زنی که با حيوانات حرف می زند ہے فرصت نوا 
آينده اتفاق افنادنی نیست 
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۲ 1 اسلا 6 6 ۲ > 
۱ - 2-29۷ چا هه یر[ 
11 ےا 
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سواری پراید 
پلاک طلا 


و هزاران جایزه دیکر . 


با خرید یکی از محصولات جایزه دار گل پسند به روش زیر عمل كنيد 

| - پوشش لیپل محصول را با شییء تيز پاک کرده و از جایزه خود مطلع شوید 
۲- يس از مصرف با تحویل ظرف خالی به یکی از عاملین فروش ( ترجیحا محل 
خرید کالا : داروخانه. سوير مارکت و يا یکی از فروشگاه های معتبر ) جایزه خود 
را دریافت و یا به توصیه عامل فروش عمل کنید. 

تلفن ها (الف: مدیریت جایزه ۲۲۸۴۹۰۸۳) - (ب:روابط عمومی ۸۵۶۱۳۳۷ ۲۲] 





اف 7 ۱ 
RI ۱‏ 5 سا لد مه 
4 لت 
ياد 5 یادوارہ سس سس رر و : ۰ 71 ۳ 2 
TT 0+007‏ سالروز ولادت حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا(س) 















تفسیر سیاسی وو E‏ 

EOS ETC‏ فاطمه(ع) دختر محمد(ص). رسول خداء پیغمبر اسلام و مادر او خدیجه 

لے گانه سس دختر خويلد است. فاطمه اطهر بانوى بزرگ اسلام. از چنان يدر و جنين 

اگزارش شهرستان سس سس تس تس سس سس سس سس 0 ٩‏ مادری زاییده شد. کی و در جه تاریخ؟ روز و بلکه سال ان بدرستی 

جام جهانی ھت ھا EEC‏ روشن نیست. یعنی تاريخ نويسان در ان همداستان نیستند. روشن 

داستان زندگی ج>--- ۱ كردن زادروز ویاسال مرگ شخصيتهاى بزرگ ارن یامرد) هر چند 

بازتاب سك ------ ۱۶ از نظر تاریخی باارزش و قابل بحث است درحالی که عموم 

5 مس ۷ نویسندگان سيره و مورخان اهل سنت و جماعت. تولد فاطمه(ع) 

ا تی ل | راپنچ سال پیش ازبعثت نوشتهاند. تذکره‌نویسان و علمای بزرگ ۱ 

مت E‏ شیعه معتقدند وی سالپنجم بعثت متولدشده است. وبهروایتی ۱ 

MA. ۱‏ سے | دیگر معتقدند وی سال پنجم بعثت متولد شده است. 
وحن 27 5 : 5 5 ۰ 35 

اتک ] از طرفی سجلسى از امالى صدوق روایتی بدين مضمون : 

م E‏ 000 اوردہ است: ۱ 

در پیچ و خم دادگاه E‏ و E‏ «چون خدیجه به رسول خدا شوهر کرد. زنان مکه از وی دوری ۰ 

گزارش از زندان کک ہہ را ۱۳۳ . کردند. نه به دیدن او می‌رفتند و نه بر وی سلام می‌گردند و نه و 

سئوال این هفته سا اس مت هت تس سس ۰ می كذ اشتند زنی از او دیدن کند. ۰ م 

دستيخت عدسى ---------------------- ۳۲ چون ولادت فاطمه (ع) نزديك شد. خديجه از زنان قريش و بنى هاشم : 7 

ترازو sS‏ ۲۲۲۲۲۲ ۱ يارى خواست. لیکن انان نیذیرفتند و گفتند تو نضيحت ما را نشنیدی و : 

اك 0 ک۰ لكان رب 2 ۴ به بتيم ابوطالب شوهر كردى» n:‏ 

ہت لصي ۰ ۰ . نويسندكان سيره و محدثان اسلامى برای دختر ييغمبر لقب هايى جند : 

3 هفده حم aT‏ 33555 1 نوشته اند: و ۰ 

رو سم زهرا صديقه طاهره راضيه مرضیه مباركه محدثه بتول و.. 1 :و 

اطلاعات مفتکی ۲۔۔۔۔۔ ١۳۔۔۔۴۰‏ حضرت فاطمه زهرا(س) با علی بن ابيطالب (ع) زندگی سراسر معنويت و بركت را اغاز می کند و در اين بيت : 

تاک ۳۲۷۰ شريف انسانهای الھی و بی‌بدیلی همچون امام حسن(ع» امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) تربيت می‌یابند. * 3 

2 م ل سح‎ ۰ ٦ 

-0 ہہ ددا روى جلد: لبخندت كليد باغ زندگی است :2 

جدول سس سس د يكشنبه آیندم بيست و پنجم تیرماه مصادف است با روز تولد حضرت فاطمه زهرا(س) روز زن و دوز 17 کے 

جح خود كلنجار برويد ا مادر... البته اینروزها هفته بزرگداشت مقام و منزلت زن را نيز در تقويم داريم که به اين مناسبت برنامه‌هایی : 2 
5 0 1 مس ہہ تسود 0 هم برگزار شده و می شود. زنان در جامعه امروز ایران جایگاهی رو به رشد ييدا کرده‌اند. در مقایسه با دو سه * 

مها 1 ّ2۳0"٘ وه ۷۷٤٦0٣‏ ۰۷ک 0 

و نشی سس رو | افزایش یافته است. در حال حاضر تعداد دانشجویان زن بيش از مردان و تعداد داوطلبان زن کنکور سراسری : لوہ 

.لت سس "۶ | نیز بیش از مردان است اما بايد بيذيريم که هنوز مشكلاتى برای زنان امروز جامعه وجود دارد و انهم اينكه ١‏ :4 

ایا کہ داعم | با وجود گسترش قابل توجه تعداد فارغ التحصيلان دانشكاههاء سهم زنان در مدیریت‌های مختلف اداری و ٭ "ي. 

تقاشی‌های شما 007 ۸ در اشتال رقم قابل توجهى را تشکیل نمی‌دهد هر چند که در آینده‌ای نزدیک درصد شاغلان رن افزایش و و“ 

خواهد یافت اما هنوز شاهد بیکاری قابل توجه زنان تحصیلکرده هستیم که بايد در اينده این وضعیت بهبود 
7 یابد. اما همین روز, روز مادر نیز نامگذاری شده است. تردیدی نیست که قوام خانواده و اصولا قوام جامعه * : 


(موسسه اطلاعات) رگ و عاطت وب ما 
مد د دیب : 5 3 ۰ 5 3 0 مه 

یک لبخند مادر برای کودک حتی برای یک بچه و یک نوجوان حتی برای یک جوان و حتی برای یک 

کر و ا 5 ۶۶ رج 27 ۱ 
معاون فنی: محمود صفادار یکشنبه که رسيد يادمان نرود دسته گلی برايش هدیه ببريم. یک بار نيز لبخندی به او هدیه كنيم و بی 
ا ظط جات کر یہ تفاخر و کبر. دستانش را ببوسیم. و اگر در اين دنيا جایش خالی است به سر مزارش برويم و روز مادر را 

صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی گرا ۳ 
زھرا کوچکی کے سی 


نشانی: تهران - بلوار ميردا ماد - خیا بان نفت 












جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 


عماد الکنا 
السا ٦‏ تسلیت به همکاران 4 


کیٹ ۱۵۲۹۸۵۰۰۸۰۸ بيست و ششم تيرماه مصادف است با وفات ميرزا 8 
٤‏ ۶ک ۰ب۰ ۱ ا" و 1 نبا لاك هگا + + ++ اف 
اين ۰ سدفے قرو یت , خطاط معروف دی ر اد ۱۲۴۵ | اسماعیل غلامی و مجید شجاعی در غم از 
تلفن آگهی‌های ١‏ اطلاعات 2 : ۲۲٢۲٢۲۳٢۵۰۷‏ محمد حسیں سیفقی فرویبی» معروف دوراں کہ کہ 0 


جاب از: ایرانچاپ هجری شمسی است. دست دادن نزدیکانشان لباس سياه بر تن 


چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ وی در کمیته مجازات عضویت داشت و در آخر عمر به 
شماره ۳۲۳۹ - چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۸۵ کیت درا در ای ار حط تنل انا لت ير 

۶ جمادی الثانی ۱۴۲۷ ۲ جولای ۲۰۰۶ ہہ A ١‏ چم کرت مو 

لا هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سينما. تلویزیون ہےر dS‏ ۲ 
و تئاتر و با جاب در کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. هم اطلاع داشته و شعر مى سروده. از اثار او یک دوره رت ات 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. ۲ 7 
8 مجله در درا مطالب اراد ات (رسم الخط» به طيع رسيده ا 


٦٣‏ ست ره رن الا وله 
بازماندگان صبر و شکیب ارزومندیم 
















وہ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ وو ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 6 ۷ ۷ 6 ۷ ۷ ۷ ۷ 5 6 ۷ 6 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 6 ۷ 6 ۷ 6 ۷ 6 ۷ 6 6 5 ۷ ۷ دو 5 ۰ .۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۲۳۹ 















یادذاشت هفیه 


محمدامین جوادی 


پھیر است بیاموز یم 


دیشب جام جهانی فوتبال يس از یک ماه به انتها 
رسید و تیم لاجوردی يوش ایتالیا مقام قهرمانی را 
از ان خود کرد (سرمقاله دوشنبه‌ها نوشته می‌شود) 
كرجه در باره جام جهانی و فوتبال و ورزش بايد 
بخش ورزشی اظهار نظر کند و معمولا سر مقاله 
محل مناسبی برای پرداختن به اين مساءله نیست 
اما چند نکته مهمتر از فوتیال وجود دارد که نگارنده 
را بر ان داشت تا در این شماره نيز بمناسبت پایان 
مسابقات جام جهانی به ان بپردازد. 

اين مسابقات درسهای بزرگی برای همه ما و در 
همه وجوه ان داشت. اولین درس ان نظم بود. 
المانیها این مسابقات را چنان خوب و منظم برگزار 
کردند که تقریباً هر ناظری را به شگفتی واداشت. از 
مراسم افتتاحیه گرفته تا کنترل بی‌نظمی‌ها و 
اشوبهای احتمالی. حفظ امنیت بازیها و سلامت 
کا وت اسر کک و 
٣‏ 1 "0" 
بود. يك ملت و یک كشور بی جھت پیشرفت نمی کند 
و مرزهای توسعه را نمی پیماید. همین نظم و همین 
ادب و احترام و همین برنامه‌ریزی خوب و منسجم 


نامه های بدون واسطه ۱ 
> کدام کالای کوپنی؟ 


سالهاست که برای دستگیری و کمک به فقرا و 
می‌کنند که عادلانه بین مردم ضعیف تقسیم شود. 
در گذشته توزیع کالاهای کوپنی نیز خیلی خوب بود 
و همه مغازه‌ها هم داشتند. قیمتش هم واقعا خوب 
بود. کالاهای زیادی راهم کوپنی می‌دادند. مرغ تخم 
مرغ پنیر و... اما حالا هم اعلام کوپنها کمتر شده و هم 
اجناس کوپنی و همین اينكه كير نمی اید. قیمت‌های 
آنها هم زياد شده است. برای همین کوپن‌های بسیاری 
از مردم باطل می‌شود. به علت اينكه نمی توانند در 
صف‌های طویل بایستند و یا مهلت کوپن‌ها خیلی 
زود تمام می شود کوپن‌ها روی دستشان می ماند. 
چرا هیچ بازرسی و يا هیچ مقامی به اين امور 
رسیدگی نمی کنند؟ 


هه ھم 4 





نورالله خواجات - اهواز 
تقدیر از کمینه امداد 
یکی از اقدامات باارزش صورت گرفته پس از 
انقلاب ايجاد کمیته امداد امام خمینی بوده است که 
الحق والانصاف خدمات خوبی برای مردم محروم 
صورت داده است. لازم است به منظور قدردانی از 
اين عزیزان و تلاش بی ریا و صادقانه‌شان به تمامی 
دست اندرکاران صدیق این عرصه خسته نباشید 
گفت. 

شاهد - سورک 






اطلاعات هفتگی 


شماره۳۳۲۳۹ 


همه و همه نشانه‌های بالندگی است. به ياد بیاورید 
شب بازی ایتالیا و آلمان را که با وجود شکست 
In‏ تاساك تا سک و شی تا 
چشمانی گریان و قیافه‌هایی بھت زده که غم و 
حسرت از هر چهره‌ای نمایان بود اما با ادب و احترام 
و در اوج تراژدی و درام یک نمایش باشکوه برگزار 
کر اک ریق انا ان 
کف زدند و سرود خواندند. شکست را یا فروتنی 
پذیرفتند و با ادب و احترام بدون کوچکترین 
خشونت و بداخلاقی و یا حرکتهای ناپسند و پرخاش 
آ0 را اه 

أن نت ای اه 
در احترام و تحسین شدند و دیگر کسی آلمانها را 
مغلوب ندید. و این درسی است که همه ما يايد 
بياموزيم. حتی از دیگران و حتی از غربیان. 

هر چند که در اعتقادات و ارزشها اختلاف 
٦٤٦‏ ی اک ۱ 
اموختن چیزهای خوب برای همه ما لازم است. 

EO ۰۰٢ 
ایرانیان بود. وقتی بازیکنان چند میلیون دلاری‎ 
خارجى به خاطر پیراهن ملى و برای دل مردم‎ 
سرزمینشان اینگونه باتعصب و غیرت بازی می کنند‎ 
و سرشان را در برابر توپ می‌گذارند و در‎ 
اردوهایشان با وجودی که ادعای ماها را از نظر‎ 
صیانت از اخلاق و ارزشها ندارند. اما نظم و ترتیب‎ 
و وحدت و همدلی و تعصب تیمی و عرق ملی حرف‎ 
اول را ميزند. ناگفته پیداست که بازیکنان ما و‎ 
کر تحت‎ 
۳ ل عات )ؤ+ ار ار‎ 
نمایش تیمی و نه در زندگی اردویی و نه در نمایش‎ 


- به وعده‌ها عمل كنيم 


راستی تا چه زمانی قرار است مردم ما وعده 
بشنوند و شعار گوش بدهند؟ مرتب صحبت از مبارزه 
با تورم و گرانی است اما یکروز میوه كران می‌شود 
روز بعد مرغ» و روز دیگر لبنیات... راستی مردم به جه 
چیزی اعتماد کنند؟ ایا مسوولین نمی دانند که زندگی 

برای مردم چقدر سخت شده است؟ 
ذکریا آقابابایی - گرگان 


> آیا زببنده است؟ 


گزارشی در مجله شما چاپ شد که شرح حضور 
یک خبرنگار زن بالباس پسرانه از یک مسابقه فوتبال 
به مسائل شرعی آیا پوشیدن لباس پسرانه برای یک 
دحتر و حضورش در یک استادیوم فوتبال صحیح 
است؟ و ايا جاب این گزارش توسط مجله شما تاييد 
سرا ی تاک خر کار سکن ر 
شرع انجام داده‌اند. اما بهرحال کمان می كنم تهیه 
گزارش, تو سط یک دختر خانم از یک استادیوم 
فوتبال انهم با لباس پسرانه هر چند که گزارش خوبی 

باشد اما چندان زیینده به نظر نرسد. 
سیدمحمد و سیدعلی حجازی 


۶ بنیاد خیریه سیدالشهداء راور 


موسسات و بنیادهای خیریه و نیکوکاری از جمله 
بهترین (0۸4-0 و يا سازمانها و تشکلهای غیردولتی 


اخلاق و غیرت و تعصب تیمی, نیمی از آن سرمایه را 
نيز به کار نبردیم و بازیکنان بسیار بسیار بیهوده 
بزرگ شده ما که در مملکت حقوقهای دویست 
سیصد هزار تومانی. با انعقاد قراردادهایی دویست 
سیصد میلیون تومانی آنهم اکثراً از كيسه بيت المال 
همین مردم محروم. غوره نشد ه مویز شده‌اند و 
بسیار بسیار بیش از ظرفیت روحی و حرفه‌ای‌شان 
به مدد همین پرداخت‌های بی جساب و کتاب و نیز 
بزرگ نمایی‌های بی حد و مرز و بیقواره انبوه 
روزنامههاى ردكي ورزشی. به انان بها داده شدہ نه 
نمايش اخلاقى خوبی داشتهاند و نه نمايش تيمى و 
عرق ملى به درد بخورى. 

نكته تاءسف برانگیز دیگر عدم استفاده ان اين 
ايرانيان داخل و خارج كشور بود. يكى از خبرتكاران 
تازه يازكشته از المان تعريف می کرد که متاسفانه 
عده‌ای از اعضای کاروان ایران حتی پیراهن های 
ايران را که بايد رایگان بین تماشاچیان ایرانی 
تقسیم می‌شد به بهای ۲۰ تا ۲۵ يورو فروختند! و از 
ان بدتر فروش بلیط مسابقه ایران و مکزیک به 
تماشاگران تيم رقيب بود! میلیاردها تومان هم در 
اختیار بخش فرهنگی قرار كرفت تا صرف کارهای 
شده است؟ هنوز فهرستی از اقدامات انجام شده 
ارائه نشده است. بسیاری از ایرانیان نتوانستند 
پیراهن ایران را دریافت کنند و يا به بلیط مسابقه 
ایران با ایرانیانی که از اقصی نقاط جهان خودشان 
رابه المان رسانده بودند برخورد مناسب SE‏ 
و گویاحتی از یک دست تکان دادن برای آنان دریغ 


را ی ی ا ار 
از جمله معرفی فعالیت‌ها و یا جاب گزارش عملکرد در 
مطبوعات محرومند. یکی از این موسسات غیردولتی 
غیرانتفاعی و بنیاد نیکوکاری سید الشهداء در راور 
کرمان است که دو مركز دخترانه و پسرانه دارد و 
می دهد و با کمک‌های مردمی اداره می شود و اکثر 
کسانی که در ان کار می‌کنند حتی حقوق نمی‌گیرند و 
فرزندان تحت سرپرستی اين بنیاد تاکنون مقامهای 
خوبی را از نظر تحصیلی و ورزشی كسب کرده‌اند. 
جه خوب است که مردم با کمک به موسسات خیریه 
زمینه‌های رشد و فعالیت‌های آنان را فراهم آورند. 
یک شهروند راوری 
در كشور عا امار تكادفات بالاست و علت ال 
١۔‏ جاده‌های نامناسب در کشور و غیراستاندارد 
جاده‌های زیادی از جمله همین جاده مرودشت به 
تخت جمشید غیراستاندارد هستند. 
۲ رات کار و بی احتیاطی 7" که بیداد 
م کنا راهنمایی و رانندگی و پلیس راہ می‌توانند 
اقدامات تنبیهی موثری را در مورد رانندگانی که 
رانندگان متخلف را بیشتر کنند تا فرقی بین کسانی 


کردند که نھایت بی‌توجهی و قدر ناشناسی است. 
و اما نکته ديكرى که بايد به ان اشاره کرد نوع 
برخوردی است که پس از جام جهانی با فوتبال 
وطنی شده است. 

همگان تصور می كرديم با توجه به نمایش 
ا ی سير 
ايران در اين مسابقات خود رانشان داد مسوولان 
و متولیان امر بویژه رئيس جمهورو دولت و 
شخص معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
تربیت بدنی به اقدامات اساسی برای اصلاح 
ساختار فوتبال کشور در همه زمینه‌ها دست 
خو‌اهند زد. بویژه ازدولت عدالت محور رئيس 
جمهوری این انتظار می رفت که با توجه به جمیع 
جهات. اسیبهای ورزش و بخصوص فوتبال کشور 
را شناسایی کرده و به بازیکن سالارى و حاکمیت 
پول و فساد در این ورزش خاتمه دهد. اما در کمال 
تعجب و حيرت در این روزها شاهدیم که نه تنها به 
روند پر آفت و مخرب و مهلك بازیکن سالاری و 
حاکمیت يول و واسطه گری و دلالی در فوتبال 
خاتمه داده نشد. بلکه با سرعت و شتاب بیشتری 
نسبت به سال گذشته. و بویژه توسط باشگاههایی 
كه زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره می شوند 
قراردادهای نجومی با بازیکنانی بسته می‌شود که 
سمبل و نمونه حرکتهای جنجالی و آشوب‌طلبی و 
حرکتها و رفتارهای نه چندان ارزشی و سالم و 
اخلاقی در عرصه این ورزش محسوب می‌شوند 
و خدا میداند انعقاد قراردادهای سبصد. چهار صد 
میلیون تومانی با این بازیکنان چه به روز فوتبال 
بیمار این مملکت خواهد آورد و معلوم نیست چگونه 
رئيس جمهور و اعضای کابینه می‌توانند شعارهای 


۳ وسایط نقلیه فرسوده عامل تصادف است که 
در این مورد اقدام عملی صورت نمی كيرد بویژه 
وسایط نقلیه سنگین و اتوبوسها اگر فرسوده باشند 
و ایمنی نداشته باشند بسیار خطرآفرین هستند که 
بايد با این معضل برخورد کرد. 

وحيد حسینی - مرودشت فارس 


® مشكل تهبه جهيزيه دارم 


زنی هستم چهل ساله که بیش از ۵ سال است 
شوهرم را از دست داده‌ام و دو فرزند دارم. هم اكنون 
دخترم دو سال است نامزد دارد و من نتوانستم برايش 
جهیزیه + کنم. از آنجا که هرگز نخواستم به راه 
خلاف يروم از هموطنان خیرخواه انتظار کمک دارم تا 
بویژه در آمر تهیه جهیزیه دخترم به من کمک کنند که 

بدون شک مورد رضایت خداوند هم خواهد بود. 
شهروندی از آمل 


ظلم به داوطلبان نهرانی 

سوال من از مسوولین آموزش عالی کشور این 
است که بعد از ظلمی که از جهت منطقه یک بودن به 
داوطلبان تهرانی در این هوای الوده و با وجود مشکلات 
دیگر می شود آیا در تهران هیچ كس نیاز به گرفتن یک 
فوق‌دیپلم فنی ندارد؟ و اين نیاز فقط در شهرستانها 
احساس می‌شود (برای مثال کرمان) اگر یک دیپلمه 
ریاضی تهرانی خواست در مقطع کاردانی ادامه 
تحصیل بدهد بايد به دانشگاه آزاد و یا غیرانتفاعی برود؟ 
+٤‏ ٔ خر ۷۷۶ ور 

نمی‌باشد و جوانان تهرانی از این حق محرومند؟ 
معصومه اميرى 
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مطرح شده توسط خود و دولت را با عملکردهایی از 
اين دست تطبیق دهند تا مردم باور کنند که 
شعارهای داده شده رنگ و بویبی از واقعیت هم 
دارند! 
حال به نکته دیگری توجه کنید: در حال حاضر 
کشورمان در تعطیلات بسر می‌برند. نگاه كنيد برای 
اين خیل جوانان علاقمند به ورزش در کشوری که 
استادیوم وجود دار اصلا چند رمین بازی در هر 
۷۵۴ ۹ رن 
تفريح در آن بازی كنند و ساعتى رابه ورزش بگذرانند؟ 
سوال ما از رئيس جمهور محترم. وزرای عزیز 
و رئيس سازمان تربیت بدنی این است که وظيفه 
محروم ما از یک زمین بازی, یک استخر. یک باشگاه 
ورزشی و یا حتی یک سوله برای والیبال يا 
بسکتبال و یک پیست برای دویدن محرومند 
وشهرهاى ماهم استادیومهای مناسب ندارند و 
مرکز یک استان نسبتا برخوردار كشور استاديوم 
و زمين جمن مناسب براى انجام يك بازى مهم 
ندارد جكونه اجازه ميدهيد از كيسه بيت المال عده‌ای 
ار مديران باشكاههاى دولتى اينهمه يول خرج جند 
بازيكن كنند كه خدا میداند به هيج درد فوتبال اين 
ديار نخواهد خورد؟! 
يس بياموزيم از انها كه نمايش نظم و غيرت و 
تعصب می دهند و بدون انكه يولى ازدولت و از کیسه 
بيت المال بردارند برای كشورشان از جان مايه 
مى كذارند البته نظم و برنامەریزی را نيز بياموزيم. 
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مجح به داد مسناجرین بر سيد ۱ 


بنده حقيرء معلم بازنشسته آموزش و پرورش 
ار ام 
متری, (یک خوابه) که از بنای اولیه آن متجاوز از ۲۰ 
سال می گذرد و در مجاورت جنوب پایین تيه 
بوستان پردیسان, در انتهای خیابان شهید دستغیب 
كنار بزرگراه رسالت قرار دارد. ساکن هستم. هر سال 
مالک ساختمان چهار طبقه قدیمی. بدون هیچگونه 
مجوز و ضابطه و عنایت به مستاجر به ميل و اراده 
72 ۹ی ت۶ ی8۰۷۷" 
ترتیب ۴۵ و ۲۵ هزار تومان, آنهم با چک و چانه به 
خیال خود (تخفیف) به اجاره مربوطه اضافه و اکنون 
بالغ بر ۱۰۵ هزار تومان به علاوه مبلغ چهار میلیون 
تومان هم که از ابتدا دریافت کرده در اوایل هر ماه 
اخذ و قبض رسید هم ارائه نمی دهد. و مجددا هم 
خواهان افزایش قابل توجه اجاره بها برای امسال 
است. متاسفانه در اين زمينه دولت وقت هیچگونه 
اقدام و عملکرد مثبت و شایسته ای در حق مستاجرین 
مستضعف و مظلوم مبذول نداشته و برخی از 
مالکین از فشار و ظلم و ستم نسبت به مستاجرین 
دریغ و مضایقه ندارند! 

اینک ارادتمند عين فيش حقوق فروردین ماه (۸۵) 
خود را که بالغ بر ۱۶۰ هزار تومان و اندی است همراه 
با این معروضه در تاريخ (۸۵/۲/۲۵) تقدیم می نمام 
تا متولیان و مسوولین حکومت اسلامی به ویژه 
وزارت مسکن عادلانه و منصفانه قضاوت و بررسی 
0 
تهران - م - احمدی (دبیر بازنشسته آموزش و پرورش) 


نامه به سر دیبر 


خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفنگی. 
و با پوزش هميشكى به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

7 شهمیرزادی - قائم شهر از 
در مورد عدم اجرای حکم ان قاتل بی رحمی که به 
یک نوكل قائم شهری ان همه جنایت روا داشت. 
سریعتر در مورد تامین سهم ديه قصاص آن 
بی‌عاطفه به سزای اعمال ننگینش برسد. 
شما به ل سیم رسید ۵ استت. از همکاری خوب 
بخش رابه بخشهاى مربوط تحويل دادم. موفق 

٭ناصری . تهران بله. من هم میدانم كه افراد 
ری سک از خر رک راز 
معاش می کنند و كران شدن بنزین باعث می‌شود 
که يه کارشان و به اقتصاد خانوادهایشان لظمه 
وارد شود اما راه‌حل این مسئله این نيسنت که 
سرمایه‌های ملی را به اين شکل هدر دهیم تا 
جوانان بیشتری فقير و بیکار شوند. اتفاقا برای دفاع 
از همین محرومین هم که شده بايد ثروت ملی را 
صرف توسعه و اشتغال کشور کرد و نه انکه به 
شکل یارانه سوخت هر روز کشور را بسمت فقر 
عمومی برد. حالا که قیمت بنزین را گران نکرده‌اند 
مسأله بنزین حل شد؟ حالا فکر می كنيد با سهمیه 
بندی كردن بنزین مشکل حل می‌شود؟ 

» مجید کاظمی . گناباد دو مطلب ازشما به 
دستم رسید. منتهی نامه شما را دير دریافت کردم 
و فرصت استفاده از آن گذشت. در هر حال مناجات 
ارسالی شما در کی از شماره‌های آینده چاپ 

» علیرضاحاج حسینی ‏ تهران قصه ارسالی 
را تحویل بخش قلمرو داستان داده‌ام تا مورد 
رسیدگی و استفاده قرار گیرد. 

» مجتبی كثيرلو از همکاری شما با مجله 
0 01 "0 
مربوط به هر بخش را برای همان بخش ارسال 

٭ غلامرضا رازقی . کازرون تا آنجا که ياد دارم 
به نامه‌های قبلی شما پاسخ داده‌ام. شما که از 
خوانندگان قدیمی مجله هستید چرا فکر می كنيد 
به نامه‌های خوانندگان بی توجهی می شود؟ پایدار 


۵ آرزو جعفری ‏ ابهر از لطف شما نسبت به 
مجله سپاسگذارم. امیدوارم شایتسه محبت 
۸۶ ی ی ی 
پیشنهادهای شمارا مورد بررسی قرار خواهیم 


داد. 


© آتیه ابراهیمی کتولی نامه شما به دستم 
رسید و تحویل بخش مربوطه گردید. برایتان 
توفیق و سربلندی مسئلت دارم. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۹ 


ډو گاسنه هرگ سر فشونډ کرسنه علم و گوسته مال 
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ےک 
ایران و جهان سباست 


© دريى ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی. 
۰ درصد کارخانه‌ها و بنگاههای دولتی به مردم 
واگذار می شود. 

# وزیر اطلاعات در اولين مصاحبه مطبوعاتی 
خود به تشریح اوضاع کشور پرداخت. 

٭ ایران در تلاش است آثار تاريخى خود را از 
آمریکا بازيس بگیرد. 

© مهرعلیزاده اعلام کرد مردم بايد منتظر تورم 
۶ درصدی باشند. 

#سخنگوی دولت تغيير می کند. 

# مسکو خواستار پاسخ سریع ایران شد. 

انحلال سازمان بهزیستی منتفی شد. 

» وزير اقتصاد به توجیه گرانی پرداخته و 
اعلام كرد که افزايش قيمت چند قلم کالا که گرانی 


o 


نیست. 

٭سخنگوی دولت: رئيس جمهور يشت پرده 
کات فا را انتا می کنن 

» رفسنجانی: طرد و حذف نیروهای انقلاب 
قابل توجیه نیست. 

» باوند خواستار پذیرفته شدن 
پیشنهادی توسط ایران شد. 

٭ کارتن خواب‌های تهرانی به اصفهان 
مهاجرت کرده‌اند. 

#زاين تلاش می گند مساله تعریم اراق ددر 
نشست سران گروه ۸ مطرح شود. 

٭نخست وزیر لبنان هم مخالفت خود رابا برق 
هسته‌ای ایران اعلام کرد. 

# کمیسیون اجتماعی مجلس 
موس کے داضت 

»مواد غذایی در سال جاری ۲۰ درصد كران 


هه 


تسیا 


انحلال 


شده‌اند. 

© کارشناسان کشورهای حوزه خلیج فارس 
از نیروگاه بوشهر دیدن می کنند. 

#متکی: ایران مهلت پاسخ به پيشنهاد ۵+۱ را 
تغيير نمی دهد. 

۴ کرو جام درس هذا كداز 

© نام ۴۱ تروريست در ليست تحت تعقيب 
دولت عراق قرار دارد. 
٩‏ اسرائیل دفتر نخست وزير فلسطين را به 

٭ انتخابات رياست جمهورى در مکزیک 
برگزار شد. 

# فرماندهان جدید القاعده در عراق معرفی 
شدند. 

#رئیس سنای افغانستان عليه پاکستان 
موضع گرفت. 

# وزیر خارجه انگلیس خواستار واگذاری 
قدرت توسط بلر شد. 

4 آمریکا از سوریه خواست خاله مشعل را 
تحویل دهد. 

اند رفس اقهاميه اروا شد 

# جسد زرقاوی در مكان نامعلومی دفن شد. 

© نام ليبى از ليست کشورهای حامی 
تروریست حذف شد. 

© طالبانی: دموکراسی نیاز حیاتی عراق است. 


>< 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۲۳۹ 


سپری شدن حوادث ناگوار ۱۱ سپتامبر که در دیگر 
کشورهای جهان هم به صورت‌های مختلف تکرار 
شد. اما هنوز امریکا و متحد انش نتوانسته اند 
مهره‌های اصلی القاعده را یه اسارت گرفته و با از 
بین ببرند. اگرچه انها چند هفته قبل توانستند زرقاوی 
راکه از او به عنوان بن لادن عراق نام برده می شد. در 
يك حمله هوایی از بین ببرند اما موفق به دستیابی به 
افرادی نظیر بن لادن و ایمن الظو آهری نشده اند. 

آنچه در این شرایط جالب است و در کنار فشار 
برای تعطیل کردن زندان گوانتانامو از اھمیت 
برخوردار است اعلام تعطیلی بخش دستگیری 
بن لادن در سازمان سیا است. در این ارتباط مقامات 
امنیتی واشنکتن تاييد کردند که سازمان اطلاعات 
مرکزی آمریکا (سیا) بخش مامور برای دستگیری 
اسامه ين لادن و معاونانش را تعطیل کرده و 
تحلیلگران و کارشناسان ان در ساير بخش‌های سیا 
و در مرکز ضدتروریستی این سازمان به فعالیت 
مشغوزل شتذائد 

مقامات اطلاعاتی آمریکا اظهار داشتهاند که اين 
تغییر و تحولات نشانگران 
است که شبکه القاعده 
دیگر سلسله مراتب قبلی 
راندارد. اين درحالى أست 
که مقامات سیا می گویند 
تعقيب و دستكيرى 
بن لادن و معاونانش 1 
همجنان اولويت كارى انان بوده و تصميم انها مينى 
بر تعطيل كردن اين بخش به معناى ضعف تلاش هاى 
امریکا در راستاى يافتن رشير القاعده نبست. 

درحالی که اخیار رسد ۵ دریاره بن لادن © 
عوامل القاعد ه يه صورت ضد و نقیض انتشار 
می یاہد, اما مقامات واشنکتن که برای ازادی زندانیان 
تروریستی به اين کشور را یاداور شده و از ان پرده 
برداشته اند بطوری که الیرتو گوانزالس دادستان کل 
آمریکا هشدار می دهد که خطر تروریستی که در 
داخل خاک این کشور درحال شکل گیری است بسیار 
بيشتر از خطر عمليات تروريستى القاعده در خارج. 
امریکا را تهديد می‌کند. 

وى اعلام داشته كه يك كروه از تروريست هايى 
كه در داخل امريكا زندكى مى كنند تحت نفوذ تيليغات 

نیروهای جهادی دست به طراحى حملات 

امریکایی و دو تبعه هائیتی می شوند به اتهام طراحی 
عملیات انفجار برج های فروشگاههای زنجیره ای 
«سیرز» در شیکاگو و ساختمان‌های اف.بی.ای در 
ساحل میامی شمالی دستگیر شده‌اند. از سوی دیگر 
مقامات اطلاعاتی آمریکا توانسته اند به اطلاعاتی 
درياره یک گروه از فعالان القاعده دست بیایند که 
قصد داشتند در سال ۳ يبه متروى نيويورك 
حمله يسيار محدودتر از حملات ١‏ سپتامبر بوده اما 
با توجه به تراکم مسافران مترو و موقعیت زیرزمینی 


0ا خودکشی ۳ زندانی در گوانتانامو 


سبب افشای حفایق بسیاری درباره 
اوضاع نامطلوب این زندان شد 








آن این حادثه می‌توانست تلفات زیادی به همراه 
داشته باشد. البته تاہید این فعالیت‌ها و یا اقدامات 
تروریستی به منزله این نیست که آمریکایی‌ها دست 
و پا بسته هستند بلکه آنها هم از حربه‌ها و ابزار 
كوناكون برای متا زا تو رسيت ها استفافة سی کال 
به‌گونه ای که پایگاه اينترنتى روزنامه الوطن جاب 
عربستان به نقل از یک مقام امنیتی در بروکسل 
نوشته که امریکا با صدور بخشنامه‌ای محرمانه به 
عناصر اطلاعاتی خود دستور اجرای سیاست ترور 
يا پاکسازی فیزیکی متهمان به عملیات تروریستی و 
اجتناب از بازداشت و دستگیری انها را صادر کرده 
است. به نوشته الوطن هدف آمریکا از صدور دستور 
پاکسازی فیزیکی متهمان به عملیات تروریستی. 
اا ا تد ھی مک ركد فى ضاح ات 

ول مسالا اصلى فلاو برغز افاي گن 
فشان افكار مياق ااست رش مسال فانک انحر 
به يك وسيله تبلیغاتی موثر عليه امريكا و دولت 
بوش تبديل شده و آنها نمی‌خواهند افراد جديدى را 
به اين مجموعه بيفزايند كه بعدها دردسرساز شوند. 

با وجود اينكه از مدتها قبل جندين سازمان 
حقوق بشر و مخالفين 
شکنجه نسبت به انجه در 
نک تیصو وت 
فى گیرد اعتراض کرده و 
خر اتا یط ود 
ولی خودکشی ۲ زندانی 
8 که تبعه عربستان و یمن 
بودند و انعکاس ان در جهان بر شدت فشارها افزود. 
به‌طوری که حتی متحدان بوش لب به اعتراض 
کگشودند. 

۳ زندانی گوانتانامو که از زمان گشایش این زندان 
رال کی كه إن انق رت 
جان خود را از دست داده‌اند با استفاده از لیاسها و 
ملافه‌ها در سلول‌ های خود در اقدامی هماهنگ 
خودشان را حلق ‌آویز کردند. 

این ۲ نفر از جمله کسانی بودند که در اعتصاب 
خی ر ا و ران سط 
نیروهای آمریکایی به اجبار تغذیه شدند. 

تيك وی ار او el‏ 
خودکشی زندانیان در این زندان سابقه دارد. بطوری 
که گفته می‌شود از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۲۳ زندانی در 
مجموع ۴۱ بار دست به خودکشی زده‌اند. در ۱۸ مه 
سال گذشته ۲ زندانی با مصرف مقداری دارو قصد 
خودکشی داشتند. همچنین در ژانویه ۲۰۰۳ یک 
زندانی عربستانی سعی داشت با حلق آویز كردن خود 
خودکشی کند که دچار ضريه مغزی شده و ۲ ماه 
درحالت كما به سر می‌برد. از دیگر اقدامات در اين 
رابطه بايد به خودکشی دسته جمعی ۲۳ زندانی در 
اوت سبال ۲۶۸۲ اشارہ گرد که موفق نیرف ولن 
درنهایت جمعه الدوسری بحرینی که بارها تلاش 
کرده بود به زندگی خود خاتمه بدهد در اكتير ۲۰۰۵ 
خود را حلق آویز کرد ولی بلافاصله زندانبانان 
متوجه شده و به ياريش شتافتند. اگرچه او به اين 
ترتیب از مرگ نجات یافت اما در نامه‌ای که از خود 


برجای كذازة: صراعتا ہر این مساله تاكين گر ته دود 
که «راهی غير از اين نیست تا جهان صدای تو را از 
این زندان بشنود. شاید با این اقدام جھانیان در 
موضع خود تجدیدنظر کنند و گروهی از انسانهای 
شریف در امریکا با ارزیابی اين شرایط لحظه ای 
حقیقت را اشکارا مشاهده کنند.» 

درپی خودکشی ۲ زندانی» تحلیل‌ها و تفسیرهای 
بسیاری درباره زندان و زندانیان گوانتانامو انتشار 
یافت به‌گونه‌ای که خبرگزاری فرانسه در گزارشی 
ناامیدی» تنها راه خروج از گوانتانامو برای مظنونانی 
بود که جسدشان را در سلول پیدا کردند. این 
خبرگزاری در توصیف زندان مزبور چنین عنوان 
کرده که «در يك سو بیابانی بزرگ در گوشه‌ای از 
جنوب شرقى كويا قرار دارد و در سويى ديكر يهنه 
کسترده و وسیع اقیانوس ارام و کوسه‌های ان اآست. 

رثا که ارک امريكا یہ زندانيان کت راہ 
فرارى ندارندء شوخی نمی كرد.» 1 

خودکشی زندانیان بر دلواپسی‌های آمریکایی‌ها 
افزود بطوری که دریادار «هری هریس» فرمانده 
نظامی گوانتانامو اعلام كرد «اين افراد روابط نزدیکی 
با سازمان‌های تروریستی در 
خاورميانه داشتند و خودکشی انها 
اقدامی از سر ناامیدی نبوده بلکه نوعی 
اعلان جنگ عليه ما بوده است. او آنها را 
تیزهوش, خلاق و متعهد توصیف کرده 
نه برای جان ما ارزشی قائل نيستند. 
جدیدی برای جلوگیری از خودکشی 
زندانیان اندیشیده شد. فرمانده نظامی 
کرفانا نو تر ان رای ی ڈو 
که از این پس وسایل خواب زندانیان 
فقط موقع خواب به انها داده شده و 
بلافاصله بعد از بیدار شدن از سلولها 
جمع می شود. 

در همین حال و در شرایطی که 
سخنگوی کاخ سفید وعدہ تحقیقات جدی دربارہ 
خودکش ی‌ھارامی داد عفو بین المللء این اقدام رانتیجه 
نامشخص می خواند. سخنگوی طالبان هم امریکا را 
مسوول قتل انها دانسته و بر این مساله تاکید کرد 
که نظامیان آمریکایی به صورت عمدی ٣‏ مسلمان 
فرت را ناف رسا اتد ا د ,هت که انها 
خودکشی کرده‌اند. محمد حنیف اعلام می کند «ما 
در گوانتانامو دست به خودکشی زده‌اند. را 
نمی پذیریم.) 

اين حادثه که اكير نامطلوبی بر وجهه آمریکا 
داشت اعتراض‌ها نسبت به وضعیت گوانتانامو را 
تشدید کرد به‌گونه ای که بلر نخست وزير انگلیس 
ان را غیرمتعارف خوانده و کوفی عنان دبیرکل 
سازمان ملل نيز خواستار تعطیلی اين زندان مى شود 
در همين حال ارتش امريكا به تاييد اين مساله 
پرداخته كه ۱۰ درصد از زندانیان از بیماری‌های جدی 
روانی رنج می‌برند و تعداد زیادی از انها نیز افسردگی 
دارند. 


. تلاش برای تعطیلی کواننانامو - 


وضعیت ناگوار نگهداری زندانیان در گوانتانامو 








سیب گردیده مخالفین ادامه فعالیت این زندان 
سعودی و یمنی نیز بر دامنه اعتراضات افزوده است. 
در این شرایط حکم دیوان عالی فدرال آمریکا به کمک 
مخالفین زندان گوانتانامو آمد زیرا این دادگاه صراحتاً 
اعلام کرد كه بوش با برپایی دادگاههای ویژه جنایات 
جنگی برای مظنونان جنگ يا ترور فراتر از 
اختیاراتش عمل کرده و اقداماتش نقض کنوانسیون 
در این حکم که يس از راء‌ی یک دادگاه تجدیدنظر 
که طی آن دادگاههای نظامی قانونی خوانده شده بود. 
صادر شد اعلام گردیده که حکم دادگاه تجدیدنظر 
باطل است. این حکم به ضرر بوش بوده و او هم در 
بسته شدن کوانتانامو و فرستادن زندانیان به 
کشورهایشان هستم. 
او درحالی که از ذکر تاریخ برای این اقدام 
خودداری می کرد می افزايد حدود ۴۰۰ زندانی که اکثر 
آنها از عربستان. افغانستان و يمن هستند در 
گوانتانامو به سر می‌برند. آنها قاتلان خونسردی 
هستند که اگر در خیابانها ازادانه بگردند حتما کسی 





رابه قتل خواهند رساند. بوش خاطرنشان می سازد 
كه برای محاکمه زندانیان منتظر حکم دادگاه عالی 
ایت دادگاه عالی امریکا ۰ ڑوئن راءی خود رادرباره 
مشروعیت دادگاههای نظامی که بوش برای محاکمه 
تروریست های مظنون تشکیل داده اعلام کند. به 
همین دلیل نمی‌توان ادعا کرد که او حکم دیوان عالی 
فدرال را پذیرفته و به آن عمل کند. 

از این رای. دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان 
ملل يه استقبال پرداخته و دیاز سخنگوی اين 
کمیساریا می‌گوید این حکم اشاره به اهمیت حمایت 
از حقوق اساسی زندانیان مظنون به ارتکاب عملیات 
تروریستی داشته و بر ضرورت تجدیدنظر در روند 

در ادامه دبیرکل شورای اروپا غیرقانونی شدن 
منافقانه و بی‌خردانه دولت آمریکا دانسته و با انتشار 
بیانیه ای می‌گوید: اقدام آمریکا در قربانی كردن حقوق 
ولب ساس E‏ ادن سھا انم 
موضع دفاعى اين كشور را در جھان تضعيف كرده 
است. همجنين انمارى ليزى رئيس سناى بلزيك و 
نماينده سازمان امنيت و همكارى ارويا که بهتازكى 
از گوانتانامی بازدید کرده خواستار اراله یک جدول 


زمان‌بندی برای تعطیلی این زندان مخوف شده و با 
فان ان مساست‌های و اشن خاطر نهان سی ساره 
اينكه مقامات آمریکایی تنها به بیان يك جمله اکتفا 
می‌کنند که زندان گوانتانامی بايد تعطیل شود به هیچ 
وجه قابل قبول نیست. 

او ضمن درخواست برای تعطیلی این زندان تا 
سال ۲۰۰۷ اعلام می‌دارد که زندانیان بات براض 
محاکمه به کشورهایشان بازگردانده شوند. 
قابل اغماض باشد بلکه حتی پنتاگون به ان اعتراف 
كوده ورين ابن فال نتاكيد موده كه انان 
کا من مجان ماس .ذا اميد ده اكد مدر که وم 
آزادی‌های مدنى آمریکا هم با انتشار اسنادى دربارہ 
شوايظ تامطلوي 5 ونان كا كار شان یسا كه | 
بی عدالتىها بايد پیش از از دست رفتن زندگی دیگر 
رای بوير د يايد تار كذ ھی اسر يك ہروا 
هوادار حقوق بشر که مقر آن در لندن است مسایل : 
بسيار ديكرى را افشا مىكند. در اين كزارش اعلام : 
شده که بيش از ۶۰ نوجوان كه برخى از آنها هنكام ہ 
بازداشت بيش از ۱۶ سال نداشتند در گوانتانامو 2 
زندانى بوده‌اند. بنابراين گزارش آنها هنكام بازداشت * 
کمتر از ۱۸ سال داشتند و مدتھا در * 
زندان انفرادى تحت بازجويى هاى » 
مکرر و شكنجه قرار گرفته‌اند. : 

بس اذ وحرانی هن اوخباع : 
وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) خبر» 
ازادی ۱۴ زندانی تبعه سعودی راداده ۾ 
و می‌گوید حدود ۱۲۰ زندانی دیگر » 
پس از بازرسی‌های نظامی مشخص ۰ 
نہ كه و اعد شر اط ا کے جا التقال ۲ 
کی و ات 
در ادامه اعلام کردہ که در مذاكرات » 
آتی آمریکا با کشورهای متبوع : 
زندانیان» درباره زندانیانی که باه 
انتقال يا آزادی آنها موافقت شده ٠‏ 
تصمیم گیری خواهد شد. درنهايت : 
بايد به قوانین جدید پنتاگون درباره ہ 
اجون ]3 رزھامان اشاره کون که رار اسف ٩‏ 
قواعد و مقررات كنوانسيون ژنو صورت بكيرد. به » 
گزارش پنتاگون قرار است قانون نهایی به زودی : 
منتشر شود. 

لی با جرد انی نھارما واعقر اکن ها قامات 
کاخ سفید از تعطیلی گوانتانامو استقبال نکردہ و آن 
را مورد تاييد قرار نداده‌اند. يوش که وعده ۲۰ زوئن 
و حکم دادگاه محلی آمریکا را می‌دهد و پنتاگون هم : 
قوانین و مقررات جدید بازچویی تدوین می‌کند. » 

اگرچه خودکشی ۲ زندانی توانست پرده از روی " 
بسیاری حقایق بردارد اما نمی‌توان اعلام کرد که کاخ » 
سفید از مظنونان اقدامات تروریستی دست برداشته ٭ 
و آنها را آزاد سازد زیرا آمریکا هنوز با تهدیدات : 
تروریستی مواجه است و سران القاعده نیز 
توانسته اند از دام‌های نیروهای نظامی و امنیتی : 
بگریزند. در این شرایط دورنمای تعطیلی گوانتانامو » 
به نظر تا حدودی تيره و تار می رسد. لذا بايد منتظر ” 
۰ ژوئن و حکم دادگاه عالی آمریکا ماند تا ببينيم » 
بوش جه تصمیمی خواهد كرفت و ایا اصولا حاضر : 
به تعطیلی و برچیده شدن کوانتانامو خواهد بود يا ٠‏ 
اينكه با سرپوش گذاردن بر روی حقایق, ادامه ٠‏ 


ی هکن جه أذبارا از یکی 


می داای. 


e‏ حضرت اقیر(ع) 


اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۳۹ 






دا ددکان ډډ 


دا 


۰ 





نکته های جالب و خواندنی يشت پر ده جام جهانى 


ب ار در جام جهابی سر لے لٹ ان پٹ ره ہے 


0-10 , 8 


در مسابقات جام جهانى هم درست مثل اسکار که تمشک زرين دارد (به عنوان بد ترن تیم و بد ترین هنرمندان 
سینما) بد ترينهاى جام جهانی انتخاب شد ند و در تیم چغندر طلا یی قرار كرفتند! 


در بین بازیکنان تیم چغندر طلا بی» نام دو بازيكن ايرانى هم دیده می شود! 


ميلياردها دلار هزینه و به همین میزان تبلیغات 
در جام جهانی فوتبال آن را به عنوان یک پدیده 
كاملا جدی که شوخی بردار هم نیست معرفی 


می کند» اما درخلال انجام اين جشنواره باشکوه از 
بهترین های جهان فوتبال هم برخی اوقات اتغاقهایی 
رخ داده است که حتی جدی ترین انسانها هم 
نتوانسته اند تا جلوی خنده خود را یگیرند. 





اخنلاف خانواد گی 
خواهرم را که هبج 
کلفتمان راهم به تو پابتی نمی دهم. 

ترینیداد و توباگی. در منطقه آمریکای مرکزی و 
شمالی که برای اولین بار در سال جاری به مسابقات 
نهایی جام جهانی راہ یافته است. کشوری بسیار کوچک 
وعمدتاتشکیل يافته از دو جزیره اصلی, ترينيداد و تویاکو 
می‌باشد که در مجموع جمعیت أن کمی بیش از یک 
میلیون نفر است. به همین جهت در هر کدام از این دو 
جزیرہ مردم اكثرا 7 شاخه‌های چند خانواده. متولد 
می شوند یا به عبارت ديكر اکثراً با یکدیگر فاميل 
می‌باشند. اعضای تیم ملی فوتبال این کشور هم از این 
قاعده مستثنى نیستند. اما در هفته دوم مسابقات و قبل 
از رودررویی با سوئد. ان 2 در هنكام تمرین, دعوای 
سختی بین دو بازیکن یعنی آوری جان که پیراهن شماره 
كه با شماره ۱۴ در تيم ظاهر می‌شود. رخ داد و كار به 
مشت و لکد بین این دو که اتفاقًفامیل یکدیگر هستند نیز 
000 07 تہ 
تا سرانجام اين دو را از یکدیگر جدا كردند. مربى تيم 
اقاى بين هاكر هلندى كه خود به سخت‌گیری و جديت 
معروف است, با 9 این دو بازیکن رابه نزد خود 
خواند و دلیل عملی چنین زشت و به دور از شان بازیکنان 

ملی‌پوش را از انان سوال کرد. اوری جان که به نظر 
می رسید خود را بیشتر محق ف دانست. با 






اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۲۳۹ 


۷ کی تمام که خصوصیت ویژه مردم این جزیره 
می‌باشد. ياسخ داد که او در كمال خلوص سه ماه است 
که از خواهر استرن خواستگاری کردہ و هر بار از او 
شيربهاى فراوانی طلب می کنند. (رسمی از رسوم ازدواج 
در ترینیداد) و او در سر تمرين از استرن خواسته بود تا 
به اين لج بازی خاتمه دهند و متعاقب آن بگومگو بین دو 
بازیکن درگرفت که سرانجام به مرافعه شدید و مشت و 
لگد منچر شد. در وسط دعوا استرن ن که از توهين آوری 
سخت ناراحت ۰ ود مرت اد دی رد خواهرم را 
که هیچ کلفتمان را هم به تو پاپتی نمی‌دهم. بين هاکر که 
معنای واقعى این کلمات را نمی‌دانست تصور می كرد 
که انها بر سر خصوصیات غیراخلاقی دعوا می‌کنند. 
٥٠‏ >۶ ی 
ابتدا دو بازیکن رابا چند نصيحت بدرقه کرد و سپس در 
اتاق خود را بست و ينج دقيقه تمام به خنده افتاد. نکته 
9۶+٣ +۳‏ ۹9پ ۴" 
می کردند چنین اختلافی در بین بازیکنان باعث نزول 
کیفی و از بین رفتن یکپارچگی در آنها می‌شود. هنگامی 
که در بازی بعدی بازیکنان ترینیداد با چنان تعصبی در 
برابر حریف بزرگی چون سوئد ظاهر شدند که به نتيجه 
تساوی که نوعی شگفتی محسوب می‌شد. دست يافته 
بودند. برای مسابقه بعدی که ترینیداد شانس صعود هم 
یافته بود. به بين هاکر پیشنهاد کرده پودند که از چند 
بازیکن مجرد در تیم بخواهد تا از دیگر بازیکنان خواهران 


آنها را خواستگاری کی شاید باز هم دعوایی راہ افتاده 


تا میزان تعصب در تیم افزايش يابد که بين هاکر این 
پیشنهاد را رد کرد!.. 
جنگهای ثبیله 

مربی تیم ملی آنگولا با دردسری عجیب مواجه شده 
بود. گونکالوس که تیم ملی انگولا را برای اولین بار انهم 
با برتری در برابر نیجریه قدرت بزرک آفریقا به مسابقات 
7 رد اک 
برزیلی است اعتقاد راسخی داشت ت تا بازیکنان تیم ملی را 





از اقصی نقاط آنگو لا انتخاب کند. اما او نمی‌دانست که در 
کشوری سکان رهبری تیم ملی رادر دست دارد که قوميت 
و قبیله برتر از هر پدیده دیگری است. بدین ترتیب زمانی 
درد را 
مشکلی برنخورد و تمرینات سخت را با نظم و انضباط 
برای بازیکنان پیاده کرد. اما مانند هر پروسه دیگری در 
کشور آنگولاء به محض آنکه فشار خستگی و فشارهای 
عصبی بر بازیکنان مستولی شد. نخستین بهانه‌ای که به 
دست بازیکنان امد تا خشم خود را تخليه کنند. همانا 
اختلافات قبیله ای بود بدین ترتیب چهار روز قبل از اولین 
مسابقه انگولا در جام جهانی و در برابر پرتغال, در هنكام 
تمرین ناگهان لیولیو و میلای که از قبیله ماندونها بودند با 
ژامبا و اکاوا از قبیله زویلاء به بهانه کوچکی گلاویز شده و 
به جان هم افتادند. درواقع دو قبیله‌ ای که عد اوت و کینه‌های 
هزار ساله با یکدیگر دارند. در زمین فوتبال هم اين دشمنی 
را دنبال کردند. در این ميان سرپرست تیم که خود یک 
زولو (قبیله‌ای در جنوب آفریقا) بود با خیال میانجی‌گری 
وارد معرکه شد. اما به مجرد مشاهده او بوئنگو و کالانگا 
که از قبيله خوئی‌سان. دشمن دیرینه زولوها بودند. راه را 
بر او بسته و به او حمله کردند. سرپرست که در این میانه 
خود را تنها يافته بود فرار را بر قرار ترجیح داد و زمین 
فوتبالی که قرار بود محل تمرین تيم ملی انگولا برای 
شرکت در جام جهانی باشد. تبدیل به میدان جنگی 
گلادیاتوری شد. در گوشه‌ای از زمين افراد دو قبیله به 
جنگ تن به تن پرداخته بودند و در بخش دیگر از زمین هم 
یک زولویی نگونبخت درحال دویدن و فرار از دست 
خوتی‌سانها بود و در این ميان هم مربی تیم دستش را 
زیر چانه زده و در وسط زمین روی یک توب تمرینی 
نشسته يود و در عجب مانده بود که چگونه این غائله را 
که سوایقی هزار ساله داشت حل کند. 

ما عجیب ترآنکهآنگولا هم علی‌رخم جنگ قبیله‌ای 
و داخلی در تیم. در اولین مسابقه خود عرصه را بر 
پرتغالء یکی از چهار قدرت برتر در جام جهانی تنگ 
کرده بود و تنها با يك کل مغلوب شد و پس از ان هم 
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ذاشت ت» به نتيجه مساوى رسيد. به نظر می رسد که 
تیمھا هر مشکلی را به یک ایجادکنندہ انگیزہ از نظر 
یک سک رواک ملی یک 
نتیجه ای اميدواركننده ند ست می‌آوردند. 


بقبه در صفحه ۶۳ 


سه كانه 





كيان فولادى 





© مردم ايران دراين زمينه جند دسته اند 


مسئولانمان كوش می کنیم, انها را خوب به خاطر 
می سياريم و فراموش نمى كنيم و دست اخر خوب 
هم اجرا می کنیم. حال خيلى اهميتى ندارد كه آن 
گفته جيست؟ ايرانيان عزيز تا امروز حتما با موجودی 
به نام كارت ملى اشنا شده‌اند يا آن را دیده‌اند یا 
نامش راشنیده‌اند. سالها قل اداره محترم ثبت احوال 
بهتر شود و از کاغذبازی‌های متداول در روزگار. 
خلاص شوند و هر جا که می روند لازم نباشد 
شناسنامه خود و چند نسخه کپی از آن رابه همراه 
ببرندء کارت ملی را پیشنهاد کردند. تا هر ایرانی کارتی 


و شماره‌ای هم باشد تا به هر دستگاهی رفت و 
کاری داشت. تنها كد و شماره خود را بدھد و 
مشخصاتش برای آن اداره یا سازمان معلوم 
فا لع یه رح رت کرک 
خود را به مامورین نشان دهد. این طرح. کار 
بسیار خوب و پسندیده‌ای بود و بلافاصله قرار 
شد اجرا شود و طی مدت چند سال همه ایرانیان 
در جییشان. یک کارت ملی داشته باشند. اما 
اجرای این ماجرا بسیار سخت بود و قرار شد 
قبل از اينكه خود کارت برای مردم ارسال شود. 
یک کارت موقت بدون عکس به انها داده شود تا فعلا 
دست کم شماره و كد ملی داشته باشند تا روزی به 
کارت ملی هم برسیم. و اما امروز يس از سالها که از 
ان نيت خیر مسئولان سازمان ثبت احوال می‌گذرد. 
مردم ایران در اين زمينه چند دسته شدہاند: 

۱ کسانی که بخت بلندی دارند و کارت ملی برای 
انها صادر شده و به دستشان هم رسیده است 

۲ کسانی که کارت ملی ندارند اما بد اقبال هم 
نبوده‌اند و دست کم کارت موقتی دریافت کرده‌اند. 

۳ مردمانی که نه کارت دائم دارند و نه کارت 
موقت. اقبال خوشی هم ندارند. ولی می دانند که برای 
اداره‌های مختلف بايد چنین مدرکی را فراهم کنند. 
پس در پی گرفتن آن هر چند روز به اداره ثبت 
می‌روند و امیدوارند که شاید بختشان باز شود. 
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این پیشنهاد قرار بود از حجم کاغذبازی 


بکاهد اما بسیار به أن افزوده است. 
آرزوی بهروزی کرد اینان نه کارت دارند و نه با خبر؟ً 
شده‌اند که بايد چنین چیزی داشته باشند. و اینهاء اگر* 
در اداره‌ای کاری داشته باشند. بعید است که به هدف . 
کسانی که خواستند ثوابی کرده باشند و کار مردم» 
را راحت کنند و کارت ملی را خلق کردند. می‌پرسیم : 
آيا هنوز هم به پیشنهادی که دادند افتخار می کنند یا" 
مردمی را می‌بینند که اگر تا چند سال قبل تنها باید: 
شناسنامه و چند کپی از آن را می‌داشتند. امرون باید » 
از این سو به آن سو بروند نه تنها بايد تمام مدارک : 
قبلی را داشته باشند بلکه غصه کارت يا شماره ملی ہ 


۴ دسته‌ای که بايد برایشان افسوس خورد و 


هر کس از اکار در 


داشته باشد و اسم و عکس او رابرآن نقش کنند و كد 


۶ 


روز يكشنبه 


نداشته خود را هم بخورند. 





5+ 





9 بازار سياه خطرناک با قابليت اشتعال 


کیپ و کار رگ کم کم داشت از 


در آغوش گرفتن گرانی! 


ان ۱ 


هو ده ۱ 
۰ 


ADT 
1 | رئيس جمهور در‎ 











فیداں اسکاف ارائش دولت با تصميمى جدید. جایگاه ا E‏ 
باز هم از گرانیهای در فرهنگ لغت ایرانی كاملا تثبیت : 
اخیر گقت: ۱ كرد. كوين يا کالابرگ يا كارت : 7 
. گرانی‌هایی که هوشمند بنزین بايد تا ابتدای شهریور _ 
آنها را حاصل امسال به دست تمام مالکان خودرو "و 
سوء اس تفاده برسد و هر خودرو می‌تواند بين ” تا ۵ م 
داى ليتر در روز سهميه دريافت كند. البته : ٤خ‏ 
قرت طلست اذ از آنچه که جسته و كريخته از وزارت کک ود رہ 
يكسق و 7 > نفت -بیرون درز کرده می توان فهمید [اھنوز ۲ ماه تا شعله ور سب اتش : ہلگ 
جوسازى و براى ازبين بردن يا متوقف كردن صرح که این سهمیه را برای تمام سال انبارهای بنزین قاجاق وفت ھست : رف 
تبليغات روانی ۰ گرانی» ابتدا بايد آن را دید و باور کرد | می‌دهند یعنی مستا . 


دیگر دانست. ايشان و همکارانشان معتقدند كه كرانيها تنھا در چند قلم 
مثل آهن الات لینیات. حبویات و مسکن و اجاره تھا بوده است و دولت 
هم با دستوری جلوی افزايش بهای لبنیات را گرفته و برای بقیه هم 
کارهایی در دست اقدام دارد. البته قراری هم با مردم گذاشته بودند که 


سهمیه سال خود را در یک ماه نخست مصرف کند یا آن را برای روز مبادا بگذارد. اماه 
نکته اینجاست که براساس گفته‌های آقایان, قرار نیست جز با اين کارتھا. کوپنها یا" 
کالابرگها به کسی بنزین داده شود و بنزین با ۲ نرخ سهمیه‌ای و نرخ آزاد فروخته ٠‏ 
نخواهد شد. تا به این وسیله مصرف با اعمال زور کنترل شود اما ايا می شود چنین » 
کاری کرد و یا اينكه این شرایط بلافاصله بازار سياه بنزین ایجاد نخواهد کرد و عدداى: 
را به انباردارى بنزينء دلالى لذن ماران سیافی عامل ل ای يدرين ۵۶ نو 
نخواهد كرد؟ انبارهاى بنزين بازار سياه كه بسيار خطرناک خواهند يود و خطرع 
انفجارشان. بسيارى را تهديد خواهد كرد. سابقه نشان داده كه در ساخت. توليد وه 
كسترش بازار سياهه دستی توانا داريم و حتى همین الان در بسيارى نقاط مرزى به* 
ویژه مرزهای جنوب شرقی, کافی است کسی اراده كند و پول فراوانى خرج كند تا بتواند : 
«درياجهاى» از بنزین قاچاق را روبروى خود فراهم كند. و اگر بنزين سهميهاى شود و 
با نرخ بیشتر نيز عرضه نگردد. مطمئن هستيم كه اگر امروز اين درياجه بنزين قاچاق 
تنها در مرزها شكل مىكيردء آن روز در تمام ايران می توانيد درياجه بنزين داشته 
باشيد. هنوز ۲ ماه تا توزيع كامل و اجراى اين طرح سهمیه‌بندی بدون فروش آزاد باقی ٥‏ 
مانده است و هنوز فرصت هست كه به جاى اجرای اين طرح عجيب و تولد بازار خطرناك ۽ 
سياه بنزين» طرح و راه ديكرى يافت. كاش کسی به فكر باشد. 

۹ 


كبري نمابد. 


روبروی دوربین‌های تلویزیون بیایند و از دست‌های پشت پرده‌ای بگویند 
ممه ار وا یی وا حارم ع نه اها نا تو كه 
جنين امكانى پیش نيامد. عده زيادى باز هم منتظر سخنان رئيس جمهور 
خواهند نشست و ان را با دل و جان كوش خواهند داد و باز هم اميدوار 
خواهند شد كه دستى بيايد و گرانی را مهار كند. اما همکاران رئيس جمهور 
كه وقتشان به اندازه ايشان مشغول نيست فرصت بيشترى دارند و 
می‌توانند سری به خیابانها بزنند. حتماً می‌بینند كه گرانی واقعاً روی داده 
و تنها برای ۴ یا ۵ قلم نیست و ان هم برای ۱۰ يا ۲۰ درصد نیست. گرانی 
حتی به بهای بلیط استخر و سینما و هزینه‌های درمانی و آموزشی هم 
کشیده شده و این چیزی بیشتر از جوسازی سیاسی یا سوءاستفاده عده‌ای 
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شماره ۳۳۳۹ 






وس يع ٭ی ۳ و 
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او پا کے ی و 





لاهيجان از زیباترین شهرهای گبلان است. ۷۲ غرافیابی ۳ در ناحيه كوهيايةاى كه تيه 


ماهورهای آن را بوته‌های هميشه سبز جاى در ردیف‌های منظم هندسی يوشانده. همراه با معماری 


: بسیار 


زيبا و خانه‌های ويلايى با سقف‌های خوش منظره و رنگ آمیزی متنوع. جلوه زیبایی به سیمای لاهیجان 


بخشیده است. 


به عبارت ديكر در لاهیجان زیبایی‌های طبیعت و شهرسازی یکدیگر را تکمیل کرده‌اند. یکی از 
بار چای را به طور مخفیانه از هندوستان در داخل عصای خود جاسازی کرد و آن را به لاهیجان آورد و... 


4 تا ۰ 
رواحي ۰ و2 ئ 


شهر لاهيجان از ديرباز كانون بازركانى ابريشم 
دود ۵ و بيشترين سهم را در توليد و صادرات إن 
داشته است. صنعت چای نیز یکی از مهمترین صنایع 
کشاورزی این شهر است. نخستین بار بوته چای در 
۲ (ه.ق) در عصر ناصرالدین شاه قاجار کشت 
شد که پیشرفتی نداشت ت و موفقیتی به دست نیاورد. 
اما شخصى به نام «محمد خا ن قاجار قوانلو» ملقب 
به «كاشف السلطنه» مشهور به «جايكار» سال ۱۳۱۹ 
(ه.ق) بوته‌های جاى را در لاهیجان کشت كرد و ان 
رابه بار نشاند. وى درحقيقت پدر کشت چای در 
ايران به شمار می رود. 1 

نام لاهیجان ريشه در ویژگی اقتصادى ان دارد. 
به گونه ای که واژه لاهیجان. عربى شده واژه 
«لاهیگان» است و «لاهیگان» متشکل است از لاھک 
+ ان (لاهیگ = بافتنى و ان = يسوند مکانی) و به معنی 
مکان يا شهر بافندگان يا نساجان یا ابریشم بافان است. 
در تجزیه ای دیگر. واژه «لاه» در پارسی ميانه (پهلوی) 
به معنای ابریشم است و در برهان قاطع به معنای 
پارچه ابریشمی سرخ امده است و واژه «جان» پسوند 
مکان است که بر این اساس. لاهیجان يه معنای «شهر 

کی 75 ۰۵ھ :قب به دست تحت 
(تیمور)ء E‏ و تا وی 7 1 
کیانی) بر شهر لاهیجان حكومت كردند. از حوادث 
مهم در تاریخ لاهیجان شیوع طاعون طی سال ۷۰۳ 
N‏ 
دوران شکوه لاهیجان در زمان «خان احمدخان) 
بوده است. «خان احمدخان) یکی از حاکمان لاھیجان 
ار رک 

قدرتی داش نت 

بعد از سقوط و مرگ «خان احمدخان». 


۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۹ 





لاهیجان دیگر رنگ استقلال به خود ندید و شهر 
شت که در آن زمان روستایی بیش نبود. کم کم 
مرکزیت پیدا کرد و به واسطه توجه خاص شاه عباس. 
ويزكى هاى جغراثبایی 

لاھیجان از شمال به درياى خزرء از شرق به 
لنگرود. از جنوب به دیلمان, از جنوب غربی به سياهكل 
و از غرب به استانه اشرفیه محدود می شود که در ۵۰ 
درجه و صفر دقيقه شرقی و در ۳۷ درجه و ۱۱ دقيقه 





ا کاشف السلطنه 
جای را مخفیانه از 
هندوستان به ایران 


آوردو کشت آن رادر 
لا هیحان توسعه داد 


2 زیر نظر: محمدحسین عسکری 


عکس‌ها از: الهام كاوه سیاهکلی 





شمالی عرض جغرافیایی قرار دارد. این شهر بر 
سرزمینی هموار و جلگه ای قرار دارد که حاصل 
رسویات به جای مانده از رودهای استان گیلان است 

شهرستان لاهیجان دارای دو بخش رودینه و 
مرکزی و ۷ دهستان به نام‌های روديته. 
شیرجوپشت. آهندان. بازکیاگوراب. لفمجان, لیالستان 
وليل است. شهر لاهیجان باوسعت یکهزار و ۱۳ هکتار. 
دارای ۶۱ هزار و ۸۰۲ نفر جمعیت است. لاهیجان از 
نظر موقعیت فرهنگی یکی از شهرهای مهم گیلان 
به شمار می رود و حدود ۹۰ درصد مردم این شهر 
باسواد هستند. 

کشت چای, برنج. حبوبات. درختان میوه. كنف 
و درخت توت و همچنین پرورش کرم آبریشم. صيد 
ماهی و شکار پرندگان در این شهرستان رواج دارد. 

مهمترین واحدهای اقتصادی لاهیجان عبارتند 
از: واحدهای بامپوبافی. خراطی. سفالگری و 
کارخانه‌های چای‌سازی. برنج کوبی. پیله 
خشک کنی و دهها واحد صنعتی دیگر. 


بیشتر مردم لاهیجان «گیلک» هستند و به 
ساکنان ارتفاعات این منطقه «گالش» گفته می شود 


كه آنها هم تیره‌ای از گیلکان هستند و گویش آنان 
کیلکی است. زبان بومی مردم اين شهرستان گیلکی 
با لهجه شرقی است که با لهجه غربی گیلکی (رشت 
و فومن) اندکی تفاوت دارد. 

اهالی لاهیجان از نظر مهرورزی و مهمان‌نوازی 
زبانزد خاص و عام هستند. 

جاذبه های طبیعی 

لاهیجان از مناطق زیبا و دیدنی استان گیلان 
است که طبیعت سرسبز و جاذبه‌های کوهپایه‌ای آن. 
سالانه شمار زیادی از گردشگران را به سوی خود 
حرا حراس 

شيطان كوه يا شاه نشين كوه: در كنار اين 
منطقه. استخر و یک ابشار مصنوعى طراحى شدہ و 
از مناطق تماشايى لاهيجان است. اين شهر توريستى 
در بام سبز خود جلوداى زيبا از طراحی‌های الهى را 
دربر دارد و باغهاى جاى ان نيز بسيار خوش منظره 
وياصفا است. 
تالاب بين المللى امي ركلايه لاهیجان: اين منطقه 

ال لها تا تا لشي ۱ 
زیبایی‌های خدادادی» گردشگران بسیاری را به خود 
٤ھ‏ ٴٴ1 هر 





نمایی از باغ هاى هميشه سبز چای لاهیجان 








آرامگاہ کاشف السلطنه 
7 واژه لا هیحان عر بی شد ه واژه 
«لا هیگان» و به معنی شهر ابریشم است 





پرنده مهاجر است. 

> كنجينه چای ایران: این کنجینه شامل حوزه 
چای و آرامگاه کاشف السلطنه بر فراز تپه‌ ای سبز در 
نزدیکی كوه بیجار لاهیجان واقع شده است. 

> تله کابین احرار: بخش نخست تله کابین 


لاهیجان كه از فراز بام سبز این شهر آغاز شده و به 
كوه فلاح خير ختم می‌شود. سال ۱۳۸۴ راه‌اندازی 
شده است. 

4 پل خشتی: یکی دیگر از مراکز دیدنی این شهر 
پل خشتی است که در ورودی غرب لاهیجان بر روی 
رودخانه زیبایی ساخته شده و قدمت ان به دوران 
صفویه می رسد. 

راه‌های ارتباطی و مراکز اقامنی 
لاهیجان پل ارتباطی غرب گیلان است که با 
آستانه اشرفیه ۱۵ کیلومتر. کوچصفهان ۲۵ کیلومتر. 
بندرانزلی ۷۰ کیلومتر. آستارا ۲۷۰ کیلومتر و (شرق 
گیلان) لنگرود ۱۵ کیلومتر. رودسر ۲۰ کیلومتر. 
٣‏ 8 ہہ ہہ" 
۰ کیلومتر فاصله دارد. 

لاهیجان از جنوب به شهرستان سرسبز و زیبای 
سیاهکل و بخش دیلمان منتهی می شود. فاصله 
لاهيجان تا سیاهکل ۱۵ کیلومتر و تا دیلمان ۴۰ 
کیلومتر است. 

همچنین فاصله اين شهر تا رشت یعنی مرکز 
ار و مت 

> مهمانسراى جهانگردی: اين مرکز اقامتی در 
میدان سپاه جنب استخر لاهیجان واقم شده است. 
ضمناً نرخ اتاق دوتخته در اين مهمانسرا برای یک 
شبانه روز ۲۵۰ هزار ريال و نرخ سوئیت ان برای 
یک شبانه‌روز ۴۵۰ هزار ريال است. شماره تلفن اين 


نمایی از شبطان كوه 
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مھمانسرا: ۰۱۴۱-٣٢٣٣ ٣۰۵۱-٢‏ 
»هتل فجر (آبشار): این هتل در ابتدای جاده 
لنگرود بعد از كارخانه کلوچه نادری واقع شده است. 
در این هتل نرخ اتاق دوتخته با کلیه امكانات برای 
یک شبانه‌روز ۳۰۰ هزار ريال با صبحانه و نرخ هتل 
اپارتمان دوخوابه ان شبی ۶۵۰ هزار ريال با 

۰ ۱۳ ۱-۳۲۲۲۰۸۱۲ 

4 مهمانپذیر کاشف: این مهمانپذیر در خیابان 
کاشف شرفی لاهیجان قرار کا کہ در این مهمانپذیر 
اتاق دوتخته شبی ۰ هزار ريال است و شمارہ تلفن 
ان عبارت است از: ۰۱۴۱-۲۲۲۰۸۰۸ 

> مهمانيذير جوادی: اين مهمانپذیر از دیگر مراکز 
اقامتی لاھیجان به‌شمار می رود و نرخ اتاق دوتخته 


نہ 


ان در یک شبانه‌روز حدود ۶۰ هزار ريال است. 
شماری از آثار تاریخی لاهیجان عبارتند از: 

> بقعه شيخ زاهدگیلانی: ساختمان این بقعه 
مربوط به قرن هشم (ه-ق) است و در روستای 
ال لي 
لاھیجان واقع شده است. (جاده لاهيجان - لنگرود). 

> بقعه چهار اوليا يا چهار پادشاهان: اين بقعه كه 
مربوط به دوره تيموريان است. در ميدان سردار 
جنگل واقع شده است. 

> بقعه مير شمس الدين [ بسر حضرت امام موسى 
كاظم (ع)]: بناى مرقد این امامزاده بزرگوار در خيابان 
امام خمينى (جنب بازار روز لاهيجان بازار 
ماهى فروشان) واقع شده است. 

> حمام لس این حمام از قدیمی‌ترین حمام‌های 
لاهیجان است و در جوار بقعه چهار پادشاهان یعنی 
در جنوب لاهیجان واقع شده که براثر بمباران طی 
جنگ جهانی دوم به صورت مخروبه و نیمه ویرانه 
درامده است. 

> مسجد جامع: بنای این مسجد سال ۸٩۳‏ (ه- 
ق) و به دستور سلطان محمدکیا در كنار آتشکده 
قدیمی ساخته شده است و مهمترین مسجد شهر 
لاهیجان است. اين مسجد در میدان سردار جنگل 
لاهیجان قرار دارد. 

۹ ۹ ۹۱ ہہ" 
شاهزاده ميرزا معروف يه كاشف السلطنه است در 
نزديكى شيطان كوه قرار دارد. 

صنابع دسی 
توليد صنايع دستى در شهرستان لاهيجان 


Eze 


بسیار متنوع و بیشتر به صورت صنایع روستایی 
کی ا یا 

4 بامبوبافی: بامبو احتمالا واژه‌ای چینی یا ژاپنی 
همان نی خیزران است. بامبوبافی همزمان با متداول 
صنعت دستی از تنوع و گوناگونی زیادی برخوردار 
انت که انواع شکلات خوری. میوه حوری» ظرف 


بقيه در صفحه ۵۵ ' 





تله‌کابین لاهیجان 








میدان شهرداری لاهیجان 
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ډډ خو 


اج اندوهش از همه 
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افونت 


ابیت 


و دوالفنون 





برآورده شدن آرزو همواره قلطه پایان آرزوها لت ر 


دکتر بهمن بهروزی 





ورزش برد و باخت 

اصولاً ورزش و برد و باخت که در ابتدای قرن 
بیستم به عنوان یک تفریح کار خود را آغاز کرد. در 
طول قرن, به دلیل حضور حرفه ای‌گری و پول در 
ورزش تبدیل به حساسیتی شده که خود مشکلات 
روحی و روانی فراوانی برجای می گذارد. جه بسیار 
ديده و شنیده‌ایم که ورزشکاران بزرگ و مشهور. 
درنهایت سلامت. فقط به دلیل کاستی‌های روحی 
٢ 6‏ ار 
می رفت نشدند. و این امر در آدمهای ورزش با 
يات 9 ٦9‏ ل 
حتی گریبان تماشاگران و علاقه‌مندان به ورزش را 
نيز گرفته و در بسیاری از ورزشهای حرفه ای 
شرطبندی‌های کلان سلامت ورزش را 
تحت الشعاع قرار داده است. اگر این روند ادامه يايد, 
ورزش که قاعدتا بايد برای سلامتی و تفریح و ایجاد 
ذهن باز انجام شود. برعکس تبدیل به فشار روحی 
و وسیله‌ای برای بسته شدن ذهن خواهد شد. و با 
ورود عوامل جرم و بزه در ورزش, به دلیل پولهای 
کلانی که درگیر ان است. شاید اخرين ميخ بر تابوت 
ورزش سالم کوبیده شود. اکنون برای درک بیشتر 
و بهتر به بررسی موضوع پرونده یک ورزشکار 
می‌پردازيم. 

از خانواده‌ای فقيو 

لوسیا زنی جوان و از خانواده‌ای فقیر و مهاچر 
بود. او در ابتدای سال ۱۹۹۴ به کلینیک امد. درواقع 
ملاقات لوسیا به خاطر خودش نبود. بلکه انچه که 
ذهن او را مشوش می‌کرد. روحیات برادرش بود. آن 
هم برادری دوقلو و از آنجا که ميان دوقلوها همواره 
عاطفه‌ای ویژه برقرار است و درد یکی زجر دیگری 
است و خوشحالی یکی هم خوشی و شعف در دیگری 
است. روحیات منفی و تالمات برادرش که هوکو نام 
E  ))+۹‏ 
ی 180 9 ٘ ۷۷۷٤٤8‏ 
خود که از کشوری فقیر به آمریکا مھاجرت کردہ 
بودند. بیان کند. 


از دور دست 
لوسیا و هوگو یک دوقلوی ۲۳ ساله بودند. اما يدر 
و مادر انها زمانی که این دوقلو بچه‌های کودکستانی 
بودند و بیشتر از چهار يا ينج سال نداشتند خود را 
مواجه با جنگ‌های داخلی شدید در کشور خود 
یعنی السالوادور در آمریکای مرکزی که 


۳-9 
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هم‌مرز با گواتمالا و نیکاراگوئه قرار داشت. یافتند. 
جنگ داخلی که درواقع نبردی ميان ازادیخواهان و 
رژیم دیکتاتوری در السالوادور کت ری بالا 
.1>: ہپ 99پ ا اه 
برابر هم قرار داده بود. يعنى اينكه بخشی به قوای 
دولتی پیوسته و از دیکتاتوری حمایت می کردند و 
بخشی هم به قوای شورشی پیوسته بودند. خانواده 
يرز (نام يدر و مادر ھوگو و لوسیا) زمانی باقی ماندن 
در السالوادور را غیرممکن یافتند که برادر يدرو يرز 
يا همان عموی لوسیا و هوکو در نبردهای داخلی 
کشته شد و بدین ترتیب بود که پرزها تصمیم گرفتند 
تادوقلوی چهار ساله خود را برداشته و ابتدا از طریق 
گواتمالا به کشور مکزیک رفته و سپس به کمک یکی 
۲ ۱۹پ ۹پ ٰ0 
مرز مکزیک صاحب مزرعه شدہ بود. سرانجام در 
٣2٣٦‏ ےم 


٥‏ یک مهاجر از خانواده‌ای فقیر و از 
کشوری فقيرء فقط با یک ارزو به 


ردقي خود ادامه داد اینکه روژی 
در جام جهانى فوتبال بازى کند. آيا 
او موفق به اين مهم مى شد 





جنك و خونريزى به سختى انجام شد كه حتى لوسيا 
بسيارى از لحظات ان سفر رايه ياد می اورد. سرانجام 
پرزها خود رابه مکزیک رساندند و در آنجا تا نزدیکی 
مرز تگزاس پیش رفتند تا با قوم و خویش خود در 
بسیار کم. مورد توجه قرار داشت. آنها را به تگزاس 
اورده در نزد خود در مزرعه کوچکش به كار 
مشغول کند. بدین ترتیب لوسیا و هوگو که به هنكام 
ورود به تگزاس به شش سالگی رسیده بودند. 
مدرسه ادر كرات رک و ار ات اکه در سن 
بسيار يايين قابليت فراكيرى بسيارى داشتند. به 
سرعت زبان انگلیسی را فرا گرفته و در كمتر از ينج 
سال حتی لهجه امریکایی را نیز به دست اوردند. 
هوگو و لوسیا در مزرعه فامیل خود در تگزاس دوران 
خوشی داشتند. چراکه انها هنوز از هیاهوی شهرهای 
بزرگ به دور بودند. در تنتیجه فضایی که اد 
زندگی می‌کردند. بی‌شباهت به خانه و کاشانه قبلی 
انها در السالوادور نبود. بنابراین برای لوسیا و هوگو 





يرز زندگی در تگزاس بهترین دوران بود و آنها تا اخذ 
دیپلم دبیرستان به همین ترتیب ادامه دادند. البته در 
ین میان هوگو یک علاقه و درواقع عشق دیگری هم 
داشت و آن فوتبال بود. پدر هوگو به او گفته بود که 
عمویش فوتبالیست مشهوری در السالوادور بود که 
در جام جهانی ۱۹۷۰ در مکزیکو برای کشورش یعنی 
السالوادور بازی کرده بود. 

اين موضوع به خاطره‌ای برای هوکو تبدیل شد 
و او هم از دوران دبیرستان فوتبال را در تگزاس 
شروع کرد و از آنجا که بچه‌های مهاجرهای مکزیکی 
در تگزاس همکی به فوتبال علاقه‌مند بودند. این 
ورزش در مدارس تگزاسی طرفداران فراوانی داشت 
و در دبیرستان هم هوگو عضو تیم مدرسه بود و با 
ان به افتخاراتی هم دست يافته بود. از جمله قهرمانی 
در منطقه که هوگو پرز هم در ۱۷ سالگی به عنوان 
بهترین بازیکن در تورنمنت شناخته شد. 


به سوی کالیفر نیا 

مثل بسیاری دیگر از تگزارسی‌ها؛ يس از اخذ 
دیپلم دبیرستان. هوگو و لوسیا به دنبال زندگی و 
آینده بهتر و برای به دست آوردن کار و در ضمن 
تحصیل در دانشگاه» عازم کالیفرنیا شدند. کالیفرنیا 
درواقع از زمان جویندگان طلاء معبود همه مهاجران 
44۹۹۹٤٦‏ ۷۷ كالسا 
جستجو می کنند. و الحق هم در کالیفرنیا استعدادها 
و امکاناتی وجود دارد که در هیچ کجای دیگر نیست. 
از جمله آب و هوایی که در طی ۱۲ ماه از شال بدون 
تغییر باقی می ماند و اين خود مزیت قابل توجهی 
ایجاد می کند. به هرحال هوکو و لوسیا هر دو در شهر 
۷ٰ٦‏ ار سر للد سس 
بلافاصله هم هوگو کارنامه و مدالهای خود را به 
مربی تيم فوتبال دانشگاه نشان داد و بدین ترتیب 
هوگو به عضویت تیم دانشگاه درآمد. موفقیت‌های 
هوگو در دانشگاه هم ادامه یافت. این صحبت از جانب 
يدر هوگو هميشه در كوش او زنگ می‌زد که عمویش 
در جام چهانی شرکت کرده بود و آرزوی هوگو این 
شد که بتواند انقدر در فوتبال پیشرفت کند تا روزی 
در جام جهانی شرکت داشته باشد. با اين تفاوت که 
او بايد خود را به عضویت تیم ملی امریکا برساند. 

ادامه راه 


برطبق آنچه که لوسیا می گفت: هوگو همچنان 
به پیشرفت خود ادامه داد. او حين تحصیل در رشته 
تربیت بدنی, در تیم فوتبال دانشگاه به موفقیت‌هایی 
دست یافت که قهرمانی ایالت از ان جمله بود. پس از 
تحصیلات دانشگاه. باشگاه زلزله که از شهر 
سن خوزه در مسابقات لیگ شرکت می کرد هوگو يرز 
رابه خدمت كرفت و طی سه سال عضویت در ان 
باشگاه هوگو چنان استعدادی از خود نشان داد که 
سرانجام توسط مربی تیم ملی المپیک برای شرکت 
-<ة ژٔ + ره درا نا 
لس آنجلس در سال ۱۹۸۴ هوگو پرز ۲۳ ساله به 
عضویت تیم ملی امید درآمد و در مسایقاتی که 
آمریکا میزبان بود و با شکوه و جلال خاصی برگزار 
39098 00 088۷" 
توانست به مسايقات المييك راہ يايد در ان مسايقات 
وک ل 


پرز به عنوان یکی از بھترین بازیکنان و زننده دو گل 
>-4 8+ + را رن 
مسابقات المييك هوگو پر به یک باشگاه لس آنجلسی 
انتقال یافت MEE‏ باشگاه بیشتر در معرض 
7٤٦‏ ٢ہ‏ ۹ 
جام جهانى ۸۶ در مكزيك انتخاب كرد. هوگو با آنکه 
بازیهای خوبی از خود نشان داد و گلهای حساسی به 
ثمر رساند. اما امریکا در مقدماتی جام جهانی در 
مقابل کاستاریکا متوقف شد و به جام جهانی راه 
نیافت و بدین ترتیب ارزوى هوگو يرز جنبه واقعیت 
به خود نگرفت. چهار سال دیگر گذشت و حتی این 
بار هوگو يرز عضو اصلی تیم ملی بود و طی 
مسابقات مقدماتی برای جام جهانی ۱۹۹۰ در ایتالیا 
امریکا با درخشش هوكو از مسابقات 
مقدماتى سربلند بيرون آمد و عازم ايتاليا 5 


فد . 
و یک فاجعه دیگر 


مربی روی هوگو برای موفقیت تیم 
ملی در جام جهانی اعتبار ویژه ای باز کرده 
بود و درحالی که تنها سه روز به اعزام 
ل 
دجار مصدوميت شديدى در تمرين شد و 
به ناجار از تيم ملى خط خورد. درواقع 
برای بار دوم بود كه هوكو به آرزوی 
زندكى خود يعنى بازى در جام جهانى 
نرسيد. يس از يازكشت تيم كه موفقيتى 
هم بدست نياورده بود و در تمام بازيها 
شكست خورده بود. هوكو در استانه ۲۰ 
سالگی باز هم با کوشش بسیار به تيم 
على راه يافت و نو شال دعر در ان 
عضویت داشت. اما باز هم آسیب دیدگی 
در بیشتر فصل گریبانگیر او شد. 

هوگو داستان را می‌دانست او اکنون 
۲ ساله بود و دیگر آسیب دیدگی‌ها برای 
او که بازیکنی هجومی و شکننده به 
حساب می امد و هدف خشونت مدافعان 
قرار می گرفت, بيشتر و بيشتر شد و به 
دليل بالارفتن سن پس از هر اسیب دیدگی. 
زمان بيشترى براى التيام نياز داشت. 
۶٣‏ پ۹۹ )۹ٰ۹ ال 
۰۰٦‏ ای اس ار 


0۸۳9 


۹۹۹۹ ار نود که بتو ان د. ۲۲ 
سالگی در آن تیم به آخرین آرزوی خود در فوتبال 
که همانا بازی در جام جهانی بود دست یابد. او همه 
۶۰م 
دانشگاههاء قهرمانی باشگاههاء بازی در تيم المپیک. 
شركت در كاب آمریکاء عنوان بهترين بازیکن سال 
در آمریکای مركزى و شمالى آن هم با حضور 
بازيكنان مکزیکی, همه و همه افتخارات هوگو يرز 
به‌شمار می‌رفتند. اما از بدحادثه تاکنون دو بار در 
سالباى ۱۸۸۲۷۷۱۹۸۶ دلادل محتلف ار شركت در 
جام جهانى بازمانده بود و جام جهانى ۹۴ آن هم 
برای تيم ميزبان و در ۲۳ سالكى آخرين تير تركش 
برای اجابت آخرین آرزوی ورزشى او محسوب 
e‏ 
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دور مانده از تیم ملی 

امريها به دلیل ميزياكى در سال ۹۹۲ ار 
مسابقات مقدماتى معاف بود و مربى تيم در ايتداى 
سال نفرات را انتخاب كرد تا در يكسرى مسايقات 
دوستانه» آمادگی آنها را بیازماید. مربی تیم دان 
روزگار بورا میلیتونویچ اهل یوگسلاوی بود که از 
نوابغ مربیگری محسوب می‌شد و اين را بارها به 
اثبات رسانده بود. مربی طبيعتا هوگو را در تیم 
جای داد. اما از بيخت بد. هوگو که بسیار شکننده 
شده بود. در سومین مسايقه دوستانه. دچار 
آسیب دیدگی شد و باز هم از تیم بیرون ماند و 
زمانی که بورا برای یکدوره مسابقه دوستانه دیگر 
را سا تا سوک 
رهایی یافته بود. در آن نقشی نداشت. خبرنگاران 


اا 
اڈ 7 rl‏ 


وی 





مربی تیم را زیرسوال قرار دادند که چراهوگو, یعنی 
88٤٤١٤۷‏ 9889 ۶ 
و او در پاسخ گفته بود که جام جهانی مسابقاتی 
سخت در برابر بهترین های جهان است و او به دنبال 
بازیکنان قدرتمند می‌باشد و هوگو يرز دوران بزرگی 
هوکو دنیا به پایان رسید. او به بزرکترین آرزوی 
خود نرسید و همین امر به نشانه شکست در زندگی 
حتی از خانواده اش هم کناره كرفت و خود را درگیر 
مسایل غیراخلاقی هم کرد و چنین شد كه خواهر 
دوقلويش یعنی لوسیا با نگرانی شدیدی که برای 
ار 0 1 ۶۷9۹“ 
کرد. درحالی که حتی مطمئن نبود که هوگو کمکی 


صحبت با هو گو پرز 

لوسیا به هر حیله‌ای بود هوگو را به نزد ما آورد و 
مامتوجه شدیم که او دچار افسردگی شدید شده است. 
هوگو از سن ۱۰ سالگی که در دبستانی واقع در تگزاس 
پا به توب شده بود. فقط يك ار داشت : أن ت کت 
در جام جهانی مانند عمويش بود. اكنون از ان زمان 
١ 7‏ كك 
عمویش در چام جھانی می‌گذشت. اما هنوز شکوه و 
جلال جام جهانی که پدرش برایش تعریف کرده بود. 
ی اک اب ی 
را نیز هوگو از طریق تلویزیون تعقیب کرده و هر بار 
اشتهای او برای شرکت در جام جهانی دوچندان شده 
فوتبالیست را در آلبوم خود داشت. اما ما متوجه شدیم 

ی كه جام جهانی برایش به يك عقده تبدیل 
شده بود و زمانیکه مربی نام او راخط زد و 
ال آخرین شانس راار هوگو کرفت این عقدء 
ٴ بقدری بزرگ شده بود که تمام تار و پود 
زندگی هوکو را بركرفته بود. اوحتی به الكل 
يناه اورده بود که بدترین انتخاب برای 
فراموش كردن یک عقده به‌شمار می‌رود. 
چراکه سلامتی» جسم و روح رانیز به خطر 
و میزگردهایی که با یکدیگر داشتند. فقط 
برای اينكه هوگو را از منجلاب بدبختى 
رهایی دهند. تصمیم گرفتند تا از مربی تیم 
فرصتی به هوگو بدهد و زمانی که خودش 
متوجه شد که نمی تواند با دیگر بازیکنان 
همگامی داشته باشد. آنگاه خودش با كمال 
رغبت كنار می كشد و این بار خودش را 
قربانی یک تبعیض و يا بدشانسی 
نمی پند ارد. مدیران کلینیک این تقاضا را از 
طرف يك مقام بانفوذ و مسوول که با 
فدراسیون فوتبال روابطی حسنه داشت. 
مطرح کردند و فدراسیون فوتبال هم بورا 
میلیتونویچ را مجاب کرد که هوگو يرز طی 
۰ سبال عضویت در ٹیم 8 افتخارات 
فراوانی برای کشور به دست اورده و 


در تیم ملی 

بدين ترتیب بود که مربی تيم ملی نام هوگو يرز 

را در جمع ۴۰ بازیکن تیم ملی کاندیدای شرکت در 
رک ی ای رس بت 
و دو نفر کاهش می‌یافت و أن ۲۲ تن بازیکنان اصلی 
تیم ملی را تشکیل می‌دادند. با وضعیتی که هوگو 
داشت ما مطمئن بودیم که در همان هفته اول در 
اردو او تاب تمرینات سخت را نیاورده و خودش تیم 
راترک خواهد کرد. اما هوگو که این شانس را اخرین 
تلاش در زندگی ورزشی خود می‌دانست درمیان 
تعجب همگان و على رغم آسیب دیدگی روی پای خود. 
تلاش حيرت انگیزی را آغاز کرد... او حتی يسن از 
تمرینات روزانه هم برای خودش تمرینات اضافی 
می‌گذاشت و سرانجام زمانی که نوبت به معرفی 
اعضای اصلی رسید. مربی نام ۲۰ بازیکن را 


بقيه در صفحه ۴۶ 


سد لل 
شماره ۳۳۳۹ 
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کت 
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لاي مسوو 


لیت است 
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ده 


همین عت است 


که اغلب 


ہم 


و 


از أن ھی در سيد 








اشاره: هفته كذشته. دقيقاً صبح یکشنبه. همسرم راهی زيباترين سفر زمینی شد تا آسمانی‌ترین خانه عالم را 


انجه كه به عنوان داستان زندگی این شماره تقديمتان می‌شود. حاصل دیده‌ها و شنيدههاى اين حقير است 


كه براى مشايعت اوبه فرودكاه رفته بودم. 


یک توضيح ضروری: حتما و قطعا ان يكى. دو نفر خواننده با محبتى كه خيلى ادمهاى خوبى هستند! باز هم 
خواهند يرسيد - و جهبسا نامه هم بنويسند - که جطور و چگونه است که اين زندگینامه‌های حيرت اور فقط در حضور 


شمارخ می دهد :سا" 

من اما بدون اينكه نیاز باشد. آن هفتصد. هشتصد نفری را که در روز یکشنبه هفته قبل, در فرودگاه مهر اباد برای 
بدرقه عزیزانشان آمده بودند به شهادت بگیرم. پیشاپیش پاسخ این چند نفر معدود را وام می گیرم از خواننده باوفای 
مجله اطلاعات هفتگی: «قاسم سلیمانی» که بکروز در ارتباط با همین موضوع به یک نکته جالبی اشاره کرد: تو 
داری به دویست. سبصد هزار نفری که هر هفته خواننده اطلاعات هفتگی هستند ظلم می‌کنی آقای طیب! که در 
مقابل این همه آدمی که «داستان زندگی» را باور دارند. به حرف آن یکی, دو نفر آدم اهمیت میدی!» 


ساعت حدود ۱۱ قبل از ظهر بود. کمتر از یکساعت 
ديكر. راهیان خانه خدا می‌رفتند تا يه «خانه دوست» 
سالن فرودگاه مهرآباد از جمعیت موج می زد. 
رو وم مسا شی ی وا 
سخت کرده بود. با این حال همه انهایی که برای 
مشایعت عزیزانشان امده بودند. حاضر بودند این 
کرمای طاقت فرسا را تحمل کنند. اما اخرین «التماس 
دعاهای» خود را تحویل مسافران مدینه بدهند. 

و اما بعد بازار اشکهای داغی که گونه‌های «ایران 
مانده‌ها» را مرطوب می‌کرد. حسابی به راه بود. هر 
کسی به شکلی از مسافرش می خواست که در «خانه 
خدا» او را ياد کند. یکی تسبیح به مسافرش میداد تا 
یادش بماند. دیگری نخ سبز رنگی را به انگشت 
عزیزش می بست تا هنكام حضور در پیشگاه 
صاحبخانه, او را به ياد بیاورد. من نیز به دنبال 
«شاخصهاى» مى كشتم تا مسافرم يا تداعى ا باد 
من بيفتد و... كه يكمرتبه ياد جملهاى افتادم كه 

نويسنده توانا و همکار کرامی‌ام «حميد 


بود: «يكنفر بهم كفت هر جا در مک كربه ديدى 


۱ اطلاعات هفتكى 
شمار۳۲۳۹۰ 


یزدان پرست» در سفرنامەاش از مکه نوشته 















ياد من بیفت و برايم دعا کن» یزدان‌پرست همچنین 
نوشته است: وقتی به مکه رسیدم و ديدم که در این 
شهر چقدر گربه وجود دارد. تازه علت این سفارش 
عجیب دوستم را متوجه شدم و...» 

من نيز عين جمله «حمید» را به همسرم گفتم و 
وی اف راا نو ی سم يه 
کتاب «سایه هیچ» اشاره کنم و... که یکمرتبه 
او کی کی 
به گوشم رسید: 

- دزد... يكيرينش... نگذارین این دزد نامرد که 
پولهام‌رو دزديده. فرار کنه... دزد... بگیرینش... 

در یک لحظه. همه کسانی که داخل سالن بودند. 
همانطور که گردنشان رابه سوی صاحب صدا 
می چرخاندند. همگی از همدیگر می‌پرسیدند: «دزد؟ 
اینجا؟ اون هم دزدی از کسی که راهی خانه خد است؟» 

أن شخصی که فریاد می‌زد: «دزد... نگذارین فرار 
کنه». خانم مسن تقریبا شصت ساله‌ای يود که خیلی 
سرحال نشان می‌داد و با هر دو دستش مچ دست 
مردی ۳۵ ساله را گرفته بود و «دزد... دزد» می‌گفت. 

اما در این ميان آقای دزد. حيرت همه را باعث 
شده بود. چرا که در كمال خونسردی و بدون اينكه 


تکاپویی برای گریختن کندہ كنار پیرزن ایستاده بود 
E,‏ كائل سی که کاو ار 
بی‌خیالیش يود نيز بر چهره نشانده بود. خنده دزد 
جوان طوری برای حضار اعصاب خردکن شده بود 
که سرانجام «عاقلمردی» پنجاه ساله که به نظر 
می آمد مشایعت کننده باشد. با عصبانیت زياد ارنج 
خود را کوبید توی بازوی سارق جوان و غرید: 
«خجالت بکش نامرد... طوری می خندہ که انگار نه 
انگار از یک مسافر خونه خدا دزدی کرده!» 

آقای دزد که همچنان سعی می کرد خونسرد 
نشان بدهد. با لحنی محترمانه گفت: 

- دزد كيه آقای محترم...؟ مادرمه... این خانم مادر 

یکمرتبه. درمیان کسانی که دور «دزد و دزدزده» 
OC‏ زوه ور ذلك ی ماب قتي ب کر تاه 
حاكم شد و همه مردم درحالى که چشمانشان به 
اندازه تمام صورتشان از حدقه بيرون زده بود. به 
پیرزن و يسر جوان خيره شدند. 

اما رتخا ان کسی كه سگوت را کشت 
دخترى جوان و ۲۵ ساله بود که خود را ميان «دزد و 
دزدزده» انداخت و درحالى كه سعى مى كرد دست 
مرد را از پنجه ييرزن بيرون بکشد. رو به او كرد و 
ارام گفت: «بس كن مادر... يليسها دارن ميان... تا 
بيشتر آبرومون نرفته. دست شرو ول كن!» 

جالا ایا کار نشد جود هی ره 
پیدابود که دختر جوان, فرزند «دزدزده» و خواهر دزد» 
است. مخصو صا که پیرزن با لحنی خشن - اما هنوز 
مودبانه - رو به دختر جوان کرد و گفت: 

- تو دخالت نکن دخترم... بگذار آبروش بره و برای 
دی کر ری كر تاو کس 

دختر جوان که نزدیک شدن ماموران را مشاهده 
می‌کرد. این بار همراه با بغض و فشاری که به 
دستهای برادرش وارد می کرد تا او را از چنگ پیرزن 
برهاند. هق هق كنان گفت: 

- يس كن مادر... مامورها اومدن... تورو خدا يبس 
كن مادرء خدارو خوش نمیاد...! 

لیکن پیرزن این بار دخترش را پس زد و فریاد 
کشید: 

- چطور خدارو خوش مياد که اين «ناخلف» جيب 
مادرش رو بزنه؟ ولی برای من که يسرم می خواسته 
پولهای سفر زیارت خانه خدارو از جیبم بزنه. خدارو 
خوش نمياد شکایت کنم؟ نرگس تا حرمتت رو 
نشکستم خودت رو بکش كنار! 

دختر جوان هنوز پاسخی نداده بود که دو نفر 
مامور نیروی انتظامی از راه رسیدند و همچنان که 
سعی می کردند جمعیت را متفرق کنند. ماموری که 
جوانتر بود. دست اقاى دزد را - که رد انگشتان مادر 
بر يوست ساعد و مچ دست پسر افتاده يود - بیرون 
کشید و رو به او گفت: 
خانه خدا دزدی می‌کنی؟ 

مامور پلیس این را ككفت و دستبند را از کمربند 
خود بیرون كشيد و خواست آن رابه مچ پسر جوان 
قفل کند و... كه دختر جوان یکمرتبه زد زیر گریه و 
ضجه‌کنان گفت: «سرکار. تورو خدا این کاررو نکن... 
جناب سروان اینها «مادر و پسر» هستند... به خدا 
داداشم دزد نیست! 

افسر جوان یکمرتبه یخ کرد و دستش روی هوا 
معلق ماند و طوری که انگار اشتباه شنیده باشد. به 
دختر جوان گفت: «چی...؟ گفتی چی؟» 

هق هق گریه مانع حرف زدن دختر جوان شد اما 
برادرش - هنوز هم با تبسم - رو به افسر نیروی 


انتظامی کرد و گفت: «جناب سروان خواهرم راست 
میگه... اشتیاه شد ه, سوءتفاهم شده. مشکل خانوادگیه 
و برطرف میشه!» 

افسر جوان که متحیر شده بود. به همکارش که 
از او سن دارتر بود نگاه کرد. انگار می خواست از او 
كسب تکلیف كد که اس چاافتادهتر ری یه آفسر 
جوان گفت: «پس اين حاج خانم - یعنی مادرت - چی 
میگه؟» 

پیرزن دوباره فریاد زد: «سوءتفاهم کدامه 
سرک ں۷ ای سرد ھت تاس دس سی مات 
يا برم سراغ رئیستون. جناب سروان؟» _ 

هر دو نفر مامور به خود آمدند. یکی از انها دستبند 
راروى مج يسر قفل كرد و ديكرى خواست او را با 
خود بکشد که يسر جوان که کم کم وحشت در 
چهره‌اش سايه انداخته بود رو به ييرزن گفت: «مادر 
ما ردا رو گار کارے پک تی اس سن 
كيف رو از توی چمدانت برداشتم تاسه تا تراول صد 
تومانی‌رو بردارم و بقیه اش‌رو بهت برکردانم و... 

پیرزن ناگهان براق شد و داد زد: «دیگه بدتر... مگه 
دزدی كردن چطوریه؟ تو كيف منو زدی تا... 

دختر جوان که شک ندارم در ان ۲۰ دقیقه. سی 
سال پیر شد! اشکهایش را پاک کرد و گفت: «مادر 
اینطوری نگو... تو كه بهتر از من وضع پسرت رو 
می دونی... زن و بچه اش الان كنار خیابون و زیر 
پلاستیک دارند زندگی می‌کنند و «امین» هم - لابد - 
یک لحظه دیوونه شده و... 

مادر حرف دخترش را قطع کرد: «به درک که 
«کوچه نشین» شده؟ بره کار بکنه و يول دربیارد... 
مگه همه مردهای عالم خرج زن و بچه و اجاره 
خونه شون رو از مادرشون می گیرند که من بیوه زن 
تیاب موه ما ادن حرام لقمة ا 

حالا ديكر ماموران يليس بدون توجه به مناظره 
مادر و دخترء يسر و برادر آنها راهمراه خود از جمعيت 
جدا کرده و راهی مقر پلیس شدند و... 

- مادر... 

ین «مادر» ا سر حا تو جگرش فریاد زد. 
انگار این «مادر گفتن» از جنسی دیگر يود که پژواک 
آن. سالن ترمینال را لرزاند و زمزمه‌های بقیه مردم 
را در خود حل کرد. پیرزن اما فریاد زد: 

- زهرمارو مادر... تو ديكه پسر من نیستی... 

پیرزن اين را گفت و كيف پولش را که از چنگ 
پسرش بیرون کشیده بود. به دست كرفت و با اشاره 
یئن ایس مس ینام سا زر ری 
از جمعیت جداشدہ بودند که اين بار فرزند دیگر یعنی 
دختر جوان پا جلو گذاشت و كيف يول مادرش را از 
دست أو بیرون کشید و مشتی اسکناس را خارج کرد 
و انها را بالای سرش ريخت و فریاد زد: 

- این حق پسرته مادر... این ارث يدر ماست که 
بايد به من و امین بدبخت می‌رسید. اما اون بی شعور 
بود که کاری کرد تا حالا اینطوری دستبند به دستش 
بزنند و ببرندش... تو حق نداری این کاررو با برادرم 

مھ ی تھا جس 
پنهان شدہ در گلویش, ناليد: «آره حق شماها بود. 
ولی من که تمام دار و ندارم‌رو توی جوونی دادم به 
ری کر مان تس 
باباتون از دنیا رفتء هنوز جوون بودم و ده تا 
خواستگار داشتم و می‌تونستم مثل هزار بیوه زن 
دیگه شوهر كنم و ناپدری بیارم بالای سرتون, اما 
موندم و جون کندم و با مبلغ کمی که از اون 
خدابیامرز باقی مانده بود. مثل یک مرد کاسبی کردم 
کم کیا وت ری تسیر گس ےھ سو کهآ 





اخر عمری دستم توی جيبم باشه و نگاهم به دست 
اینطوری ازت يول بگیره؟! 

این ۳ دختر جوان كفت تا مادرش نه با 
ماقبل از ان, رو به دخترش پرخاش كنان بگوید: 

- دیگه بايد جيكار براش می کردم؟ مگه براش 
عروسى نگرفتم؟ مگه پول رهن خونه شون رو ندادم؟ 
بايد جيكار می كردم كه نکردم؟ 

دختر جوان كه انكار كم اورده بود. پاسخ داد: 

- تو هم راست میگی مادر... ولي حودت كه ان 
بدبیاری‌های امین خبر دارىء اون از بیماری زنش که 
۷میلیون تومن خرجش کرد و پول رهن خونه ا شرو 
به بیمارستان داد و کلی هم به نزول‌خورها بدهکار 
شد. اينم از ماشینش که چهار ماهه که دزدیدنش و 
نون دونی اش از دستش رفن... مادر عزیزم. پسرت و 
زندگیش داره داغون ميشه! 

اما مادر که دوست نداشت همانند دخترش برای 
پسرش دلسوزی کند. با یک جمله حرف خود راتمام 
کرد: 

- پسری که می خواد از مادرش دزدی کن همان 
بهتر که داغون بشه! 

دختر سکوت کرد و مادر نیز منتظر ماموران 
پلیس ماند تا صدایش کنند. حالا بايد یکطوری 
حرفهای امین را می شنیدم» مجال نبود تا دنبال 
معرفی خودم و نامه‌نگاری و كسب مجوز و... اين 
چیزها بروم - می‌ترسیدم مسافر خودم برود. ان هم 
بدون خداحافظی - يس از یک راه میانبر رفتم و كنار 
در ايستادم و كمى كوش تيز كردم. صداى امين به 
كوش می رسيد که كريه می كرد و می‌گفت: 

- مهم نيست که برم زندان يا اعد امم کنین... همین 
نزول خورها با جك هاى بركشتى دنبالم می‌گردن... 
صاحبخونه که هشت ماه اجارهاش رو نكرفته. 
لوازمم رو از خونه ريخته بيرون و الان زن و بجهام 
زیر یک پلاستیک و روى مقواء كنار خيابون زندگی 
می کنند و اون وقت مادرم... مادرم برای بار جهارم 
داره ميره خونه خدا... شيش بار تا حالا رفته کریلا و 
هفت مرتبه سوریه... اون وقت زن و بچه من بايد 
كنار خیابون بخوابند و خودم بیفتم زندان! ارہ 
مادرم به من کمک کرده... خیلی هم کمک کرده... اما 
يولهاى حودم رو بهم داده» ارت ایام رو بهم دادھ... 
يعنى كمتر از نصف سهمى كه بايد بگیرم هم بهم 
نداده... ولى من هيجوقت به روش نياوردم که: مادر 
عزيز تى دارى با سهم شرعى و قانونى ارثيه يدر من 
هر بار مثل یک سگ, يك تكه استخوان انداخت جلوم. 
فقط اونقدر كه سير بشم! اما ايندفعه دیگه قاطى كرده 
پولھایی رو كه باهاش برای در و همسايه و فك و 
فاميل سوغات می‌خری به من بدی» نصف مشكلاتم 
حل ميشه و می‌تونم زن و بجهام رو از «دربه‌دری» 
دربیارم, اما قبول نکرد. التماسش کردم اما ككفت بايد 
روی پاهای خودت ۆاىسى.: اشک ریحنم. منتهی به 
من بی محلی کردء حتی امروز که می خواست در ۵. 
فکر کردم شاید دلش به رحم بیاد و كارم رو راہ بندازه. 
جوابم رو هم نداد و سرش‌رو گرفت اونطرف منم 
یک لحظه قاطی کردم و وقتی مادر و خواهرم داشتند 





با هم حرف می‌زدند. دست کردم داخل چمدان و كيف 
پول‌رو برداشتم و... که یکدفعه مج دستم را كرفت و 
فریاد زد: «دزد... دزدرو بگیرین!» اول فکر کردم داره 
شوخی می‌کنه... اخر مگه می‌تونستم باور كنم که 
مادرم می خواد منو تحویل پلیس بده؟... مادرم این 
کاررو کرد و حالا دیگه برام اهمیت نداره که جه بلایی 
سرم بیاد. 

حرفهای امین که تمام شد نمی دانستم جه بايد 
به او بگویم؟ زدم روی شانه اش و گفتم: «غصه نخور, 
خدا کریمه)! 

تبسمی تلخ بر چهره نشاند و سرش را پایین 
انداخت و من از او دور شدم. به ساعت نگاه کردم ده 
دقيقه دیگر «لیست يرواز» باز می شد. دلم می خواست 
كاري يكنب اما چ کار 

به مادر و دخترم رسیدم که انگار از بس با هم 
بحث کرده بودند. حرف کم اوردہ بودند! خواستم از 
کنارشان رد بشوم که یکمرتبه هوس کردم چیزی 
بگویم! و بعد بدون هیچ انديشه قبلی؛ رو به پیرزن 
دروم ق کفنم: 

پیرزن هاج و واج نگاهم کرد و من ادامه دادم: 
«حرفهاتون رو شنیدم... منظورم همین اتفاقیه که 
اقتازرمن:. من فق نی خو اتم يكور يكم که ان شاه 
ا مك تون رو قيول کا 

اما ييرزن ناگھان لرزید. رنگ صورتش لحظهاى 
کبود و سپس قرمز شد و بعد از جا برخاست و 
روبرويم ایستاد و زل زد توی چشمانم و غضب زده 
گفت: «مگه قراره خدا قبول نکنه؟» 
او او شام کک 
اوردم. حتی لحظه ای پشیمان شدم که چرا این حرف 
O TTT‏ 
كرده بودم می رفتم, به اين ترتيب بود كه گفتم: 

- نميكم مکه‌تون قبول نميشه... يعنى خودتون 
ہے E‏ بر دی و كاك 
خودتون! 

اين را که گفتم ييرزن سرش را يايين انداخت. 
بد مسالل رای موه سے حدر سن 
تجسم كرده بود خيره شد و آخرسر دوبارہ نگاهم 
کرد و چیزی نگفت و رفت تا رسید به دخترش» و بعد 
باصدایی که گویی آخرین توان او بود. به دختر جوان 
گفت: «جطورى می تونيم این پسرەرو ازادش كنيم؟!» 

دختر جوان اشک ريخت و مادرش را در اغوش 
کی ماد سكوك كردن بعد عبر اه دی رقت 
7 

برگشتم سراغ «مسافر خودم» که کمی هم از من 
دلخور بود! اما وقتی ماجرا را توضیح دادم. 
اخم‌هایش بان شد و بعد نوبت خداحافظی رسید 5 
فا وم کک ررد 

- خداحافظ پسرم... 

اين را پیرزن گفت؛ همان «مادری» که رضایت 
داده يود و حالا دخترش داشت تا آخرین نقطه‌ای که 
می‌شد. همرآهی اش می کرد. 

خندیدم و گفتم: «خوش به سعادتتون حاج خانم!» 

خندید و سری تکان داد و رفت و... رفت. 

من نیز از سالن خارج شدم و داشتم به سوی 
پارکینگ می رفتم که «او» را دیدم. مرد جوان راء امین 
را. درحالی که سرش پایین بود و غرق در تفکر! 

0 

من که هنوز پس از چند روز نتوانستم بفهمم که 
مقصر جه کسی بود و بیگناه جه کسی؟ شما جى؟ 
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< <“ در ددا 


منهوم ساده زندگی در 
اتاقکی کو جک! 


پروین پویا 


شهرک غرب. خیابان... سرویس‌های بھداشتی. 
اتاقک نگهبانی. پیمان. صفوراء شورش. دريكه. 
مریوان... و انسان‌هایی با آارزوهای کوچک. يك زندگی 
در اتاقکی با ایعاد ۱/۵×۲/۵ متر... 

يك ساختمان سفید رنگ دایره‌ای شکل با 
شیروانی قرمز رنگ و سقف شییدار در شهرک غرب 
توجه عایران خسته‌ای راکه شايد دقایقی را به دنبال 
پیدا كردن سرویس بهداشتی بوده‌اند. به خود جلب 
ہے کا انا سال کت ار کان اعت 
قسمت سرويس بهداشتی بانوان می‌روند, قابل توجه 
as‏ ۷" 
شیشه های معمولی است که درست در كنار در 
ورودی این سرويس هاى بهد اشتی قرار دارد. محوطه 
کوچک مقابل در ورودی اين اتاقک. منتهی به دیواری 
سیمانی است و یک عدد سه چرخه سبزرنگ و توپ 
پلاستیکی مچاله شده تنها چیزهایی است که چشم 
هر عایری رایه خود جلب ہے کا در این مکان یک 
زندگی جریان دارد. 

از يشت شيشه. داخل اتاقک را نگاه کردم. 
پسربچه ای در آغوش مادرش. خواب کودکی 
را ا ی و TCD‏ 
۷۰۳ را 
که هميشه در حسرت داشتنشان صبح رابه شب 
می‌رسانده است. 

آنها را از خواب شیرین بعدازظهر بیدار می كنيم 
و با استقبالی گرم روبه‌رو می‌شویم. با آغوشی باز 
را كر سا رد ف کل اک که 
در ذاخل أن نک ردک حريان دار 

پوشش کف این اتاقک. موکتی رنگ و رو رفته 
بود و گوشه سمت راست ان یک عدد قفسه فلزی 
بلند که در طبقه اول آن چند عدد بالش و چند عدد 
پتوی کهنه و قدیمی خودنمایی می کند. در طبقه وسط 
قفسه فلزی» یک عدد تلویزیون کوچک که در پایینی 
صفحه کلید ان شکسته است قرار دارد و در طیقه 
بالای قفسه فلزی» ظرفهای مختلف و کوناگون که به 
صورت نامرتب روی هم تلمبار شده. جلوه‌گری 
می‌کند! كنار قفسه فلزی. یک عدد كاز پیک نیکی و یک 

كيذه احاق بردي رک وز عتو 3 ارم 
گرمانتی کا این انوه را گرم می كند. 





۳ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۲۳۹ 









مادر خانواده صفورا محمودی نام دارد که ۳۰ 
ساله و اهل مریوان است و از دوران کودکی مورد 
بی‌مهری و جفای روزگار قرار داشته است. چون 
شناسنامه خواهر بزرگ متوفايش را به او هدیه 
داده‌اند! 

یکسال و چند ماه پیش به تهران آمده‌اند و در این 
مکان» مشغول کار شده و زندگی کرده‌اند. صفورا 
مسوول نظافت و نگهیانی قسمت زنانه این 
سرویس‌های بهد اشتی است. شش سال از ازدواج وی 
با پیمان می‌گذرد و حاصل این ازدواج یک کودک ۳ 
ساله به نام شورش است. وی ۴ سال در نهضت 
سواداموزی درس خوانده است و سنگینی نگاهش» 
حکایت از غصه‌های تلمبار شده بر روی قلبش دارد. 
شاید سمفونی مرگ آرزوهایش رامی‌نوازد. شاید يان 
کودکی. نگاهش رابه خود ره کرده است. در 
هر کال آداب و رسوم زادگاه خود را به دست 
فراموشی نسپرده و با لباس محلی روبروی ما 
نشسته است و از مریوان می گوید. دلش برای 
مریوان و بهار دل انگیز این شهر تنگ شده است. 


محر ویپ ٹچ پ۔ ىک .۰۰.۰ ۰ ں 


*. 
ے‎ 
١ 
١ 





نا فاصله طبقاتی از شهرى 
غرب در تهران تا یک روستا در 
مریوان جه اندازہ ات ؟ 





کلهای زیبا و رنگارنگ. گله‌های بزرگ گوسفند و 
زندان یعنی این اتاقک کوچک شده است. 

صفورا بزرگترین ارزويش را اینگونه بازگو 
می کند: «ارزویم داشتن دوتا اتاق کوچیک در 
مریوان است. چون هنوز دلم اونجاست.» 
دارد. ارزوهایی که برای فرزندش (شورش) از سر 
بهداشتی را آغاز می کند و حدود ساعت ۱۱ به کار 
يحت غذايراى خانواده می پردازد» ظرفشویی و حمام 
آنها فقط يك توالت فرنگی است که هيج كس از آن 
استفاده نمی کند. 

به عمق نگاهش که خیره می شوىء از این زندگی 
رضایتی ندارد. اما همچنان لیخند به لب با 
پسربچه اش مشغول بازی می شود... 


5 ا 


مرد خانواده از خودش می‌گوید. او ييمان اسدى 
۸ ساله اهل روستای دریکه از توابع مريوان است. 
4+6 ۶ راز ای 
درس خوانده است. محل سکونت فعلی خود را زندان 
تک سلولی معرفی می‌کند. كارش نظافت و نگهبانی 
بخش مردانه سرویس‌های بهداشتی است. حقوق 
خود را از «تهران کار» می گیرند و از اینکه سال گذشته 
هرکدام صدهزار تومان حقوق داشته اند و امسال 
بنابر اعلام «تهران کار». فقط به یک نفر حقوق صد و 
٦ص‏ ]۹9 فس نار اح هی 

وی دلیل آمدن به تهران را بیکاری و بی پولی 
عوار رل مر 
کت 

وی مى كويد از دريكه تا مرز عراق را می‌توان در 
مدت ده دقيقه به صورت پیاده طی کرد. خشم 
نگاهش را جایگزین مهر می کند و جنگ ایران و عراق 
رابه خاطر می‌اورد. شاید این همه بیکاری یکی از 
پیامدهای ویرانگر جنگ باشد که ضربه‌ای سنگین 
به اقتصاد کشور وارد کرده است. 

بسیاری از همشهری‌هایش 
رادر جنگ از دست داده است و 
بسیاری از آنها هنوز یادگار 
سلاح‌های شیمیایی دوران ۸ 
سال چنگ را در بدن خود 
دارند. چرخ اقتصادی 
منطقه اش را دامداران 
می‌گردانند و بعضاً افرادی که 
به هر طریقی اجناس قاچاق را 
از مرز وارد می‌کنند و به 
ِھظ۷۹4+98 ھ۶0۷80" 
ار E‏ 
گشاد شدن دریچه قلب و بالا 
بودن فشارخون, قادر به انجام 

, هیچ‌یک از این مشاغل نبوده و 

به دنبال یافتن شغلی مناسب. 
راهى شهری غریب شده است. 

از وضعیت نامطلوبی که دارد. راضی به نظر 
E‏ ار وا رو 
نگاهی سرشار از شرم نسبت به خانواده اش می گوید: 
«مجبورند به پای من بسوزند. زنم از اینجا بیرون 
نمی‌رود. چون برای او خوب نیست که از این محيط 
بیرون باشد. تنها همبازی‌های «شورش» هم 
راننده‌های تاکسی هستند. شهرک غرب. ادمهای 
وا اش مکی کھت 

تضاد طبقاتی. فرهنگی ميان دریکه مریوان و 
شهرک غرب را مجسم می‌کنم و ادمهایی را که شاید 
هر روز با اين خانواده رویرو می‌شوند. از خاطر 
می‌گذرانم». تفاوت از زمين تا اسمان است. 
ساختمانهای اطراف , برجهای سر به فلك کشیده و 
معمارى. کر اساتا وهای كه سہ 
اساب‌بازی‌هایشان شاید به اندازه هزینه ماهیانه یا 
سالیانه یک زندگی ساده و آرام باشد. به «شورش» 
فکر می‌کنم» به سالهایی که درپیش رو دارد. 

از وی پرسیدم جه آرزویی دارد. که گفت: داشتن 
ایمان قوی و محکم و دو اتاق برای زندگی در مریوان؛ 
عدن نيراك خاش سر سام سد 

شاید حق با او بود. برای کسی که در کوهها و 
دشتهای سرسبز دامنه کوه‌های زاگرس, تمام دوران 


روصم وم برسم دوعص م رصب ون 









کودکی اش را بازی كرده و دويده است. زندگی در 
یک اتاقک ۱/۵*۲/۵ متری کار ساده‌ای نیست. برای 
کسی که هوای مطبوع و دل انگیز كوهستان های 
غرب کشورمان. روحش را پرطراوت نگاه می‌داشت. 
زندگی در هوای مافوق الوده تهران همراه با بوی 
نامطبوع سرویس‌های بهداشتی و صدای 
گوشخراش مگسهای مزاحم 


اما آنچه که از نگاه مهریان این روج برداشت 


۲ کار ساده‌ای نيست. 


می‌شود. خوشبختی و آرامشی وصف ناپذیر است 
و این مفهوم ساده یک زندگی است. 

پیمان از خدا می‌خواهد که نه انقدر به او ثروت 
ارزانی دارد که گمراه شود و نه آنقدر که محتاج 
نامردان شود. 

از این محوطه بیرون می روم ولی هنوز بوی نامطبوع 
سرویس‌های بهداشتی مشام انسان را ازار می‌دهد و من 
همچنان به «شورش» و اینده‌اش می اندیشم. 


ههرم 24 4 4` هم 8۸ 


با انتخاب لباس و مدل موی مناسب. 
شأن ایرانی بودن را 
حفظ كنيم 


مدتى است كه بيشتر مردم نكران مساله 5 
7 بدحجابى هستند و برخى معتقدند كه علت اين 
سر ادا راہ ھا تیاس 
فرھنگی است. 

اما پرسشی که در این ميان مطرح می شود 
اين است که ايا در خارج کشور عده‌ای 
نشسته اند و انواع مدل‌های لباس و مانتو را 




































برای دختران ایرانی تولید می کنند و آن را به 
ايران می‌فرستند. ایامگر این طراحان و خیاطان 


ایرانی نیستند که اين مدل‌ها را عرضه 
ا می کنند؟ البته خیلی از بانوان و دختران به ل 
خیال خوش تيب شدن, این گونه لباس‌های ‏ 
عجيب را بر تن می‌کنند. مگر این گونه لباس‌ها 
7 از همین بازارهای داخلی و پاساژهای رنگارنگ ٴ۹ 


به مدل لباس‌هایی که بر تن بازیگران 
فیلم هاست دقت کنید. ايا درست است که به 
خاطر جلب توجه مردم يا فروش بیشتر فیلم هاء 
شان زن مسلمان ایرانی را این گونه زیرپا 
بگذارند؟ يس برای این بدحجابی‌ها فقط نباید 
به دنبال تهاجم فرهنگی بود. بلکه این مشکل را 
بايد در داخل کشور ریشه‌یابی کرد. 

خیلی از جوانان کشورمان. هنرپیشه‌های 
فیلم رابه عنوان الگوی خود انتخاب می‌کنند. 
این موضوع نه فقط در مورد بانوان يلكه در 
مورد اقایان هم وجود دارد. انهایی که با 
مدل هاى عجدب أرايش مو و لیاس. باعث 
الگوبرداری غلط جوانان شدهاند. در این زمينه 


تر د ٦‏ 
در تهرا بلکه در شهرستانها هم وجود دارد 
17 ۰ ۹ 


خديجه مطاعى - بخش بدره - استان كيلان 


VV 2‏ یک یں ہیں کی تا یا 





چندی یں روز جهانی خانواده و نیز 
شصتمین سالگرد تاسیس سازمان یونیسف را 
در تقویم داشتیم. این اقتران در یادکرد از دو نهاد. 
حاوی پیامی رسا برای همه کسانی است که 
به گونه ای به کودکان می اندیشند. خانواده. 
کوچک ترین و البته طبیعی‌ترین نهادی است که 
عهده دار بالندگی كرد كان 
بزرگترین و رسمی‌ترین سازمانی است که خود 
را دغدغه دار مشکلات کودکان در سراسر جهان 
مى شناسد. گرچه این هر دو نهاد نه کودکان 
می اندیشند. مسوولیت اولى از نوع تکالیف 
نخستین است و دل مشغولی دومی. از جنس 
تکالیف ثانوی. انجا که خانواده از پای می‌نشیند. 
آن هم نه در همه جا به پای 


اسع و یو دیسف. 


یوذیسف 
دص انا كه مادر را دل کے سورد 
ناكزير دايه را دامن می‌سوزد و البته همین هم 
غنیمتی نیکو است. در منشور حقوق کودکان 
بونیسف اين بندها درصدر قرار گرفته اند: 


> برخورداری کودکان از حقوق طبیعی 
جسمانی, 
۷بھرەوری از آموزش و موهبت تحصیل 


۷ جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان به 
عنوان نیروی کار و نیز برخی سوءاستفاده‌های 
دک 

لاكمك به کودکان برای جهت‌یابی خویش در 
ورود به جامعه و مسوولیت پذیری. 

ناگفته پيد است. شمار کودکانی که در جهان 
امروز نیازمند امد اد یونیسف هستند و در غیاب 
چهار حق پیش گفته. آسمان زندگی خویش را به 
رنگ دیگری می‌بینند. از ميزان توانمندی این 
سازمان بس فراتر و بلکه غیرقابل مقایسه است. 

نام یونیسف همواره برای ماتداعی کننده این 
تصاوير است: كودكان سیه چرده درشت چشم 
و تكيده پیکری که در صف هاى طولانی جيره 
روزانه. مظلو‌مانه ایستاده اند و صیو رانه نیہ 
می برند تا کودک پیش ایستادہ کامی به جلو نهند 
٦‏ 0 0 
عافد حا کا رت سس تحت 
سر می دھند و یا به نوشیدن قطره واکسنی کام 
ڑوج ٣٦ھ"‏ 





۰ ۰ی ۰ مھ 
و مردانی که بىاميد به فرداء زیر پرده‌های نیم تا 
خورده خیمه‌ها زانو به بغل گرفته اند و در گذرگاه 
باریک ميان چادرها جست و خیز کودکان نیمه 
عریانی را می بینید که موقتاً گرسنگی را در بازی 
کودکانه به فراموشی سپرده اند... و زیر چتر 
۶٤‏ 1 ىہ ۶" 
تصاویر برخی را قطرہ اشکی درگوشه چشم 
را به فكر فرى می برد و البته اندکی را نيز به 
کس ا ا ات مہ 
قطره اشک تاخیزش اقدام همه برای این مساعدت 
.كه بونیسف عهده‌دار ان ناشت ار تا 

اکا کات ا تاد مار ات فا كل ان كن 
 ++ ٥٦‏ 9 )"0 
کر رٹ تا 
را می کشد تا جراغ مسجد را برافروزد! نقل مادرى 
نباشد که دل نمی سوزاند و در عوض دايه را به 
دامن سوزی فرا می‌خواند! مبادا برخی خانه‌های 
ما از منظر چشم دیگران. همان خیمه‌های 
فا اک ترا ان را اه 
توجه و محبت . کس ات اما منتظرانه ایستاده‌اند. 

مبادا دختران و پسران پاره‌ای خانواده‌هاء فدای 
دل‌مشغولی‌های شخصی و بعضاً ناروای پدران و 
مادرانشان باشند . در غفلت ایشان, دل به قريب و 
بازی بیرون از خيمه خانواده بسپارند و شباهنگام. 
فقط به چشم یک سرپناه خواب به خانه بنگرند و 
يناه آورند و نه به شوق چیزهای دیگر؛ و مبادا آن 
که کودکان در خانه‌ها تنها تن را فربه کنند و جان 
را رفته رفته لاغر. چنین خانه‌ای در چشم دیگر 
کسان. همان خیمه‌هایی را می‌ماند که حر رقت و 
تادر بيننده را برنمی انگیزد. با اين تفاوت که آن 
کپرها و جادرها در قارة سياه اغلب زاده 
بی عدالتی‌های بیرونی است و این خانه‌های 
بی روح در جوامع ها برآمده از غفلت های 
درونی. 

اك كه ب شكر جاک راك نک 
فرزندانمان فراهم است. بياييم كار را به همین جا 
خاتمه يافته نبینیم. سازمانها و نهادهاى بیرون از 
خانواده برای فرزندان ما هرجه بیاورند. بی ترديد 
محبت و عاطفه و عشق نمی‌آورند. این هرسه از 
چشمه ای می جوشند که در عمق گرمای خانواده 
به جوش NET‏ 
که به کمتر بهانه 
واهی» سربه سرهم بکذ ارید. عم یکدیگر خورید 
و دست در دست هم. او صفا و محبت 
خانه را بر سر فرزندان بگسترانید و کودکان را 
بیش در صف جيره شادی و نشاط خانواده 
مت ال ۲ 

| پدران! روغنی به چراغ محبت خانه بریزید. 

پیش از آن که شاخه‌ای به چلچراغ عنایت مسجد 

بیفزایید. مادران! بال محبت و مهر. بيش زیرپای 
همسران و فرزندان بکشایید. پیش از ان که 
همسایگان را فرشته نجات شوید. 

فرزندان! قدر و احترام پدران و مادران راپاس 
دارید و غفلت‌های احتمالیشان رابه طتَازی کودکی 
وزیرکی نوجوانی چنان که افتد و دانی! گوشزدشان 


همسران! بیایید به جای ان 





کال 
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عشق دما مرضی است که یمر 
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برگردان: بهروز بهرامی 


لین بانوی ۶۰ ساله و مبحلا به 
اوتيسم که یک نفصان مغزی 
روحی و روانی است» به زحمت 
لحت كا نزدیکترین كسان 
خود ارتباط برقرار كند؛ اما او چنان 
٦ٹ‏ ا حیوانات ارتباط ذهنی 
برقرار می کند که گویی با أنها 
6 روزمره است 


تمپل گراندین کیست؟ 

یکی از مھیج ترین و محبوب‌ترین داستانهای 
دوران کودکی ما که همگی قصه أن را شنیده کتاب 
آن را خوانده و يا حتی فیلم سینمایی أن وا ساضا 
کرده‌ایم. سرگڈشتث ت دکتر دولیتل. ٠‏ پرفسوری که با 
حیوانات ارتباط کلامی برقرار می‌کرد. می‌باشد. اما 
افسانه دکتر دولیتل همانگونه که عنوان شده است. 
افسانه ای بیش نیست و در عالم واقع اتفاق نیفتادہ 
است. بلکه بیشتر نمایانگر ارزوها و امال دوران 
کنند. اما ناگھان رفی در ايالت کلرادو واقع در آمریکا 
پیدا می شود که با وجود یک ناهنجاری روحی و 
روانی نسبتا شدید که با نقصانهای مغزی هم همراه 
کند. حال اين واقعه نه‌تنها علائق و امال دوران 
کودکی را دوباره در ما زنده می‌کند. بلکه این بار به 
عنوان یک بزرگسال هم بشدت کنجکاو می‌شویم و 
از خود سوال می کنیم: «چگونه چنین پدیده‌ای 
امکان پذیر ا ست؟» و برای پاسخ به همین 








شماره ۳۳۲۳۹ 






تمیل کراندین تا 


تولدی بحرانی 
تمپل گراندین در دهه چهل 
میلادی و سالهای آغازین يس از 
جنگ جهانی دوم در کلرادو متولد 
و ار فان اعار هه نها 
کلاسیکی از ناهنجاری اوتیسم در 
خود نشان داد. او بدون جهت جیغ 
ری ی 
می کرد و هر نوع مایعی را که در 
دسترس او قرار می گرفت روی دیوار و 
روى زمین می ریخت. تمپل تا ينج سالکی قادر به 
تكلم نشد و تازه ان هم يس از کوشش و صبر و تامل 
بسیار از جانب يدر و مادرش به همراه یکدوره 
دوساله گفتاردرمانی توانست حرف بزند و زمانی 
هم که تمپل می‌خندید. هیچگونه کنترلی بر قهقهه 
کنترل شامل پدیده‌های 
فیزیکی هم می‌شد. بنابراین خنده او علاوه بر سر و 
صد اهای بسیار و طولانی و متعدد و مختلف. با 
شکلک‌های گوناگون و همچنین مقادیر زیادی اب 
دهان همراه می شد. انگاه زمانی که تمپل بزرگتر شد. 
آن حالات و عادات بچه‌گانه جای خود رابه حملات 
نامشخص و نامعلوم. داد. ضمن انکه در مدرسه هم 
به جهت همین رفتارهای غیرعادی. مورد تمسخر و 
اذیت و ازار دانش اموزان دیگر قرار می كرفت که 
00037 0 در مد رسب ت00 
کامل و مداوم را اختیار می کرد. EM N‏ 
درس و فراگیری هم. به هیچ عنوان قادر به تمركز 

روی موضوعات درسی و يا علمی نبود. 


مه کا 
اوتسم جبست؟ 


در این بخش با توقفی کوتاه روی سرگذشت 
تمپل. به شرح و معرفی ناهنجاری اوتیسم 
بسیاری که در مقوله اوتیسم در علم روانشناسی و 
همچنین مغز و اعصاب و شناسایی درمانهای 
مناسب برای ان, يديد امدہ اما هنوز هم دانشمندان و 
رڈ را سای ا کنا ھا دن این 
ناهنجاری مواجه هستند و نیاز به شناخت بیشتر 
روى آن كاملا محسوس است. 

اوتیسم واژه‌ای از زبان یونانی و به معنای خود 
برگرفته شده است و نخستین بار در دهه چهل میلادی 
توسط دو روانشناس و محقق آمریکایی و اتریشی 
که به صورت جداگانه به تحقیق پرداخته بودند. رسماً 
در ردیف ناهنجاری‌های روحی و روانی قرار گرفت. 
اوتیستیک به کسی گفته می‌شود که قادر به برقراری 
ارتباط معمولی با دیگران نیست و علاقه وافری هم به 





ان و کمبودی در فسمتی ار دشن دادعا 
ان زنب حبوانات جرف هيزن 





انجام همه امور بر طبق یک روند تکراری, آن هم تکرار 
موبه‌مو و در جزئیات. بيدا می‌کند. این روند تکراری 
به موازات سن شخص کامل‌تر و کامل‌تر می‌شود تا 
اينكه خود تبدیل به یک حالت مسخ کامل می‌گردد. 
این ناهنجاری سس و درجه پیشرفتگی 
متفاوت است و درجات آن را از کسانی كه اصلاً آگاهی 
o‏ ل 1 
بدون هيجكونه نشانى از رفتار و كردار می‌باشند. تا 
مبتلایانی كه داراى ضريب و توان هوشى بسيار بالاء 
اليته در يخشى از امور هستند. طبقه‌بندی کرده‌اند. 
برخى از اوتيستيكها داراى معلومات اعجابآوری 
هستند و نحوه استفاده آنها از واژه‌های سنگین و 
سخت. همانند پروفسورهای دانشگاه می‌باشد. ضمن 
7 ی 
با دای عران سكم رس 
عمل می‌کنند و در برابر دیگران برای مدت طولانی 
مطالب را سلسله‌وار بیان می‌کنند بدون انكه حضور 
يا علاقه دیگران به مبحث و یا حتی خستگی و اذیت 
ہے ا ال و ل ا امات ا 
كونه مختلف از اوتيسم 7 هایس ان 
٦۷‏ ال اک ار 
پرونده‌ای به دست نيامده است. در بسيارى از موارد. 
يزشكان ازداروهاى ضدافسردگی استفاده کرده‌اند كه 
 ,۶٦‏ را 44 ۹۹۹ ۹ دل 
را در اموری که با مردم سر و کار داشته باشند و يا 
نیاز به همکاری در ان باشد. وارد نمی‌کنند. بلکه بیشتر 
در کارهای انفرادی که ذهن پیشرفته‌ای هم نیاز داشته 
باشد. مانند کامپیوتر و کارهای وابسته به ان, احساس 
راحتی می‌کنند و یا كارهايى كه نظم و تکرار منظم و 
بدون تغییر در انها باشد. مورد علاقه انها است. اما 
حتی در اینگونه کارها هم از انحا که اوتیستیک‌ها در 
هنكام مصاحبه برای به دست آوردن فرصت شغلی. 
ارتباط مناسب و لازم را با مصاحبه‌کننده برقرار 
نمی کنند. جذب انها به‌ندرت صورت می گیرد. 
اوتیسم را در ابتدا صرفا یک ناهنجاری روانشناختی 
می د انستند و برای درمان 1 از روانکاوی که برای 
مدت طولانی انجام می‌شد. بهره می‌گرفتند. اما در 
دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی پژوهشگران متوجه شدند 
که اوتیستیک‌ها اغلب از نقصانهای مغزی و سلسله 
اعضاب وتم ص برک و ون اسك هاي اتحام شود 
شرايط مغزى غيرعادى هم در انها مشاهده شده است. 
بنابراين اكنون ييشرفتهترين تعريفى كه از اوتيسم 
وجود دارد اين است كه اوتيسم يك ناهنجارى مغزى 
/ روحى و روانى است كه هم به شكل موروثى و هم 
به دليل نقصان‌های مغز و اعصاب در انسان يديد 
می آید و درميان مبتلایان تعداد پسرهاء سه برابر 
بيشتر از دخترها است. اما همانگونه كه قبلاً هم گفته 
شد. هنوز کشف نشده‌های بسيارى در تشخيص و 
درمان اوتیسم و جود دارد که پژوهشگران بسیاری 
رابه خود مشغول کرده است. 
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یک تغییر در وضعيت تمپل 

اما تمپل با همان وضعيت اسفناک. بزرگتر و 
بزرگتر شد. تا اينكه اولین چرخش در وضعیت او در 
سن شانزده سالگی ایجاد شد. بدین ترتیب که يدرو 
مادرش برای تعطیلات تابستان تمپل را به مزرعه 
عمه‌اش در آریزونا فرستادند. در انجا او ساعت‌ها به 
تنهایی در محیط ارام و باز مزرعه در هوای ازاد سر 
می کرد و مزرعه‌داران همسایه را در هنكام گاوداری 
و گوسفندچرانی زیرنظر قرار می داد. در این ميان یکی 
از ابزار متعلق به مزرعه‌داران» توجه تمپل را جلب 
کرده بود. اين وسيله را که يه شکل عدد هفت (۷) در 
فارسی با حرف (V»‏ در انگلیسی است و مزرعه‌داران 


به آن «شوت» می‌گویند» برای محكم نگهد اشتن دامهاء 


بخصوص كاوها در جای خود بكار می برند تا مثلا 
عمل واکسیناسیون و يا تزریق دارو و یا 
علامت گذ اری و داغ گذاری روی انها انجام شود و 
حیوان با تکان شدید باعث ایجاد جراحت روی خود 
نشود. انگاه بلافاصله يس از انجام تزریق, این وسیله 
باز شده و حيوان از ان خارج 0 در این میان 
000 بسته 00 وسيله ت00" بی طاقت 
نشان می داد در هنكام محکم شدن وسیله كاملا 
آرامش بيدا می‌کند. بنابراین با توجه به اينكه خودش 
می‌دانست که به دلیل ناهنجاری که به آن مبتلا بود 
تا چه حد در برایر لمس دیگران. عصبی و ناراحت 
yy‏ تن راك ماس کار ها 
درون وسیله قرار داده و محکم در جای خود نگهد ارد. 
او ابتدا برای مدت نیم ساعت و سپس برای مدت 
یکساعت خود را درون وسیله محکم و بدون حرکت 
نگهد اشت و انگاه متوجه شد که بدینسان تا جه حد 
می‌تواند به راحتی روز را طی کند و خود را از شر 
حملات عصبی و مضطرب کننده که معمولا گریبان 


تکنیک برای آرامش 

تظیر ان ار ار خر e‏ 
طراحی کند كه خودش بدون کمک دیگران بتواند ان 
را راه‌اندازی کند و بدین ترتیب این وسیله‌ای برای 
ایجاد ارامش در تمپل شد و هنوز هم خانم تمپل 
گراندین. یک یا دو بار در هفته برای بيست دقيقه خود 
رادر درون وسیله نگهدارنده محکم می کند تا ارامش 
لازم را بدست اورد. نکته جالب اینکه» وسیله مذکور 
اكنون در بسيارى از اسایشگاهها در سرتاسر جهان 
برای ایجاد ارامش در بیماران عصبی و اوتیستیک ها 
مورد استفاده قرار مى كيرد و البته در يس اين وسيله. 
یک نظریه كاملا علمی و قابل قبول قرار دارد و ان هم 
اين است که وسیله‌ای که بدن را لمس می کند و روى 
ع شود سيك ساب سا ہج نت رس 
خوشایند (مانند ماساژ) گردد که درعین حال ضربان 
قلب را کاهش داده و سیستم اعصاب را به ارامش 
را 

اما برای تمپل این ارامش و ثبات عصبی موقعیتی 
را پدید اورد تا او بتواند با توجه به کارایی ذھنی که 
اوتیستیک‌ها از أن برخوردارند. به درجات علمی که 
روزگاری حتی تصور آن هم نمی‌رفت. نايل آید. تمپل 


گراندین. به راحتى دبیرستان را به پایان 
رسانده و سپس وارد دانشگاه شده و يس 
7 و ۰ 
در رشته کنترل حیوانات که بسیار هم 
مورد علاقه تمپل بود موفق به دریافت 
مدرک دک | شد. 


احساس نز دیکی با حیوانات 

تمپل گراندین به دلیل مجاورتی که از 
دوران نوجوانی با حیوانات در مزرعه عمه 
خود داشت. تجربیات کرانبهایی در ایجاد 
رابطه ذهنی با حیوانات بدست آورد و اين 
دوران تجربی باعث شد تا تمپل احساس 
کند که فهم بسسیار بالایی در مورد 
رفتار حیوانات بدست اورده است. او 
مشابهت‌هایی ميان رفتار حیوانات و ذهن 
اوتیستیک خود يافته و تجربه به او اموخته 
بود که حیوانات هم دقیقاً مانند افراد 
اوتیستیک با گیرنده‌های حسی خود. 
رفتارشان را تعیین می‌کنند. نه با ملاحظات 
مختلف در مورد اطراف و اکناف و اينكه مردم جه 
تصوری دارند. 

تست خر فد 

يس از تحصیلات دانشگاهی. تمپل راهی پیدا کرد 
تا بتواند استعداد و توان خود را در بازار به کار اندازد. 
او شروع به طراحی شوت‌های نگهدارنده و وسایل 
۷۹۹۷۷۳ و 
طراحی‌های خارق العاده او وسیله‌ای نگهدارنده و 
آ امه ۵ برای حیوانات در هنكام ورود به 
سلاخی بود که میزان استرس را در آنها بسیار 
کاهش می‌داد. اين روش برای ورود به سلاخی, ان 
هم از دیدگاه حیوان, در ابتدا برای صاحبان دام ان 
هم در دنیای كردن كلفت هاى قصابی و سلاخی. 
چندان خوشایند نبود. اما پس از چند نمونه. انها هم 
متوجه شدند که تفاوت در کیفیت گوشت ميان 
حیوان با آرامش و حیوان عصبی و نگران بسیار است 
و همین مقوله. از نظر مادی و اقتصادی هم تفاوتهای 
عمده ایجاد می کند. 


ارتباط با حیوانات 


بدین ترتیب ارتباط تمپل با حیوانات بیشتر و 
عمیق تر شد. او به دلیل حرفه خود متوجه شد که 
بهتر است حالات مختلف حیوانات را درک کند. تمپل 
برآن شد تا آنچه که حیوان راعصبی و بی قرار می‌کند. 
درک نماید و بدین ترتیب ذهن اوتیستیک تمپل که از 
انسان فاصله بسیار دارد. بیشتر و بیشتر به حیوانات 
نزدیک شده و سرانجام به آنجا منتهی شد که تمپل 
با نگاه كردن به چشمان حیوانات از حالات انها ياخير 
می كس او اک وا اختراع کرد که 
حيوانات راهم به درك اعمال خود وادار می کرد. تميل 
قادر است تا یک گاو را که از نظر ذهنى جندان باشعور 
در طبقه حیوانات محسوب نمی‌شود. به راه رفتن 
وادارد و برعکس گاوی دیگر رابه توقف تحریک کند. 
او این علایم را به صورت فیزیکی و با حرکت انجام 
نمی دهد. بلکه به کمک حرکات چشم و صورت و 
برخی اوقات دستها این ارتباطها را برقرار می‌کند. 

در چند کنفرانس خبری» خبرنگاران با اعجاب 


7 
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اا ا ري gg‏ 
کردند. حتى در یک مورد يك طوطى را که یک كودك » 
به همراه آورده بود و قبلا تمپل آن را هرگز مشاهده : 
نکرده بود. وادار کرد تا دراز کشیده و به خواب برود. » 


اما برخلاف تصور بسیاری این ارتباطها را تمپل باع 
ترساندن حیوانات و یا وادار كردن آنها به اطاعت. * 


برقرار نمی‌کند. بلکه او اين احساس را به حیوان القا 


رس 


مق اه ی ار ا وي 


می‌کند. او در ميان اعجاب زیست‌شناسان نشان داد « 
که حیوانات با همه فقدان ن ادراک و نفهمی که به انان 
نسبت داده می‌شود. كاماد کا ای , لحساسن 
همدردی را متوجه می شوند و تنها یک ذهن 
رواک ان 
برساند. 


تغییر راہ 
نزدیکی روزافزون تمپل گراندین به حیوانات 
زیست شناسی و باغ وحش‌ها با رقم های بسیار 
درشت جهت حق الزحمه به خدمت می گیرند تا در 
حیوانات عصبی و دردسرسان ایجاد از اش نموده 


و آنها را از دردسر و هزینه‌های بسیار زياد خلاص * 


كند. در این 
گراندین و یا این دکتر دولیتل عصر ماراتشریح كرده » 
است. او سی گویڈ: 

«هزاران و شاید میلیونها سال به طول انجاميد تا 
سرانجام یک اوتیستیک فاصله ذهنی ميان حيوان و 
انسان را درنوردید و مطالبی از درون ذھن حیوانات 
به ما كفت که تاكنون حتى تصور ان را نمی‌کردیم. 
شاید هم با توجه به نابودی طبیعت که به صورت 
روزانه درحال انجام است. چنین افرادی به بشر 
کی كنت کا انهه ا کہ ا ایت دراکھاز دارم جقظا 
نمايد و شايد هم در اين ميان ن¿ تفکر حيوانات و درک ۾ 
آن توسط انسان باعث این ها شرف 









اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۹ 


. 


ميان پروفسور میرانداء در یک جمله, دکتر * 
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مشا ٥‏ حقو 5 مشاورہ حقوقی: 
2 ی آقای سعيد مجيدى نزاد(وكيل پایەیک دادكستر 
+ و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
مشکلی ۰٠‏ نام ی 
ابھام در قافون | باشماره‌تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





خلاصه سو ال:در قانون جدید تعاریف حدود و حریم شهر و روستا مصوب 
۴ مجلس در آخر ماده ۲ قانون امده است که «.. هرگونه ساخت و ساز در 
اين حريم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد. 

و در ماده ۱۲ چنین است: «هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان 
تجاوز به حقوق عمومی محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر 
تخلف به مجارات. مريوظة يزاين قاتون حا اسلا مخگرم اس 

حال سوال ا اود كه اا يا طف مات E E‏ 
ويا منظور از مقررات. يك مقررات دیگر است؟ به عبارت دیگر, آیاتخلف موضوع 
ماده ۲ نیز جرم عمومی محسوب می‌شود؟ 

۲ تخلفات قبل از تصویب قانون فوق چطور؟ 

۳) اگر کسی قبل از تصویب اين قانون در زمين مزروعی یک واحد مسکونی 
ساخ و تا بطل ا ای رخور قاو تی اه باشد جه تی يعدا می كتن نس 
مشمول جه مقررات و جه قانونی و جه جرایمی می‌شود؟ 

اصغر معمار - اصفهان 
قانون نسبت به گذشته اثر نداره 

كاحت الى - يله کات موسوم مان کے تحت یول حکم گر دن 
ماده ۱۲ است و جزو جرايم تصريح شده در این قانون محسوب می‌شود. 
بنابراین. تخلف موضوع ماده ۲ نیز از جمله جرايم عمومى بوده و قابل مجازات 
براساس قانون مجازات اسلامى است كه برای ان تخلفہ علاوه بر رفع تصرف 
و اعاده وضع, بين يك ماه تا یک سال حيس پیش بینی كرده است. 

ب - خیر. اثر قانون نسبت به ايتده است و به گذشته تسری ندارد. در این 
مورد ماده ۴ قانون مدنی تصریح دارد که: «اثر قانون نسبت به أتيه است و 
قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. مگر اينكه در خود قانون. مقررات خاصی 
نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» 

ج - در اینصورت ذیحق و مالک قانونی زمین می‌تواند با لحاظ قانون مدنی 
و مباحث مربوط به غصب. خلع‌ید متصرف و قلع بنای واحد مسکونی را از 
دادگاه حقوقی محل تقاضا کرده و در صورت اثبات حقانیت خود برای محکمه 
حکم بر خلع‌ید متصرف واحد مسکونی و قلع بنای ساختمان را تحصیل نماید. 
همچنین می‌تواند اجاره بهای معمول زمین را از متصرف غیرقانونی مطالبه 
کند. تحقق جرم در این خصوص به احراز شرایط خاصی از جمله نحوه تصرف 
زمان اغاز تصرف. سوءنیت و... بستگی دارد. با توجه به مدت زمانی که گذشته 
وعدم وجود معارض و معترض برای زمین, به نظر می‌رسد موضوع فاقد وجه 


بخصوص بخش حقوقی از هفته ایندہ روزهای پنجشنبه ساعت ۱۳ تا ۱۵ اقای 
اكير خويكردار وكيل دادكسترى و مشاور حقوقى نيز با شماره 5 





زيرنظر دكتر بابک شرفيان 
پزشک بيماريهاى عمومى خانواده 

وت مادو شمه سا رو قا سی هر كه يون أذ فكي هذا وساي هراد 
مفيد آن باقی‌مانده غذا بايستى دفع شود و اگر در دستگاه گوارش بيش از حد 
بماند سموم ان بهتدريج جذب بدن مى شود و ثمرات بد به همراه خواهد داشت. 
بنابراين در شرايط كنونى زندگی بشر. دست كم روزى يكبار بايستى اجابت 
و ا حور هوبود ار طقل عفاي سو موا شاو سیک 
سه تا پنج بار در روز اجابت مزاج (دفع مدفوع) نداشته باشد بیمار است. ولی 
ساط ےی كوا وي کر ود کوی‌ها که لفان سر تاه 
يافته و نوشیدنی‌هایی مثل چای و غذاهای خشک بیشتر مصرف می‌شود و 
همینطور زندگی بی‌تحرک ما همان یکبار نیز ایده آل است. البته زمان ان بستگی 
به عادت هر فرد دارد که معمولا يعد از خوردن وعده‌های غذايى است. 
بهرحال بايد سعی کرد با مصرف اب بیشتر, غذاهای آبکی مثل اش و آبگوشت و 
میوه‌های آبدار و سبزی و داشتن تحرک کافی و پرهیز از مصرف زياد غذاهای 
خشک مثل برنج و همینطور خودداری از مصرف موادی مثل چیپس و يفك و چای 

زياد از یبوست جلوگیری کنیم. و در صورت حل نشدن مشکل با مراجعه به 

يرشك ای ر ھا لات واشل اوت 

۳۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۹ 






مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 


سم ۹ ۰۰+ و مه 

اینده اتفاق 

۶ مه ۰ ۰ 7 ساعت ۱۱/۳۰ الى ۰ سباشماره‌تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
افنادنى نانسا مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج: 
مر ل ۱ 


خرداد ماه سال جارى دييلم تجربی گرفتم و با توجه به اينكه سال آیندہ بايد 
در دوره پیش دانشكاهى تحصيل كنم و از طرفى در آزمونهای سراسری و آزاد 
دانشكاهها هم در همين سال می‌توانم شركت نمایم. من چگونه می توانم مطالعه 
دروس مربوط به ازمونها از همین ماه (تیرماه) را شروع کنم؟ 

آیا در منزل شخصا می‌توانم مطالعه كنم یا لازم است به كلاس کنکور بروم؟ 
کدام درسها را بايد ابتدا مدنظر قرار دهم؟ 

فمن رر ماغان مناس برای شروع اهر داتس سل 
سوم دبيرستان (دیپلمه‌ها) است. شما می‌توانید بەطور متوسط روزی چھار, ينج ساعت 
دروس اختصاصی و عمومی دبیرستان را مطالعه و مرور کنید. البته اگر بتوانید با 
توجه به رشته تحصیلی‌تان دروس زیست‌شناسی و شیمی دوره پیش‌دانشگاهی را 
هم همراه با دروس دبیرستانی بخوانید. جه بهتر. منظور این است که چندین فصل از 
اين دو درس را به دقت مطالعه كنيد و در سال پیش‌دانشگاهی در این دو درس جلوتر 
از کلاس باشید تا فرصت مرور بیشتر را بيدا كنيد. البته اگر در كلاس کنکور معتبری 
نامنویسی كنيد و این دو درس راهمراه با آن کلاس مطالعه کنید. بهتر است. اما خودتان 
شخصا هم کی تر اتد یا کک كرتن إن کرای 
آموزشی و تست این دو درس را بخوائيد. 

من در خانواده‌ای زندگی می كنم که همه 
تحصیلات عالی دارند و بعضی از انها تا سطح دکترا 
تحصیل کرده‌اند. توقع خانواده از من اين است که 
در یکی از رشته‌های پزشکی, دند انپزشکی و يا 
داروسازی قبول شوم. من خودم به رشته 
وقد ادير سكي 006مظم ايا عى توانم به خودم 
اميدوار باشم؟ 

توان و استعداد و زمينه خانوادگی خوبی 
دارید. تنها لازم است كه با انگیزه‌ای قوی, ولى با آرامش و برنامه‌ریزی درست به 
سوی هدفی که دارید پیش بروید. به قول معروف امروز همان فردایی است که 
سالها برای ان نقشه می‌کشیدید. يس شروع كنيد تا فردای بهتری برای خودتان 
ا جرا كه | سد مر گر لقاق سی ال اكه اکت مى کون اص با خو ات و 
اراده و تصمیم خودتان و با یاری گرفتن از ذات هستی‌بخش و تلاش و تلاش. 

بنابراین با اميد و شادی به آرزوهای بزرگی که در سر دارید فکر کرده و طوری 
برنامه‌ریزی كنيد که به ان هدفی که هم اكنون برایتان اولویت دارد. برسید. 

تابکرم کا مرا اھ راز می گند عده‌ای از کسام سم كردق اک که 
دوره پیش دانشگاهی را بەطور غیرحضوری (متفرقه) بگذرانند و در یکی از 
کلاسهای کنکور معتبر که از دبیران خبره استفاده می‌کند. دروس این دوره و 
کور و نک سال جح وی ۱۳ اسٹ 
و شراط ا ای کان تما سد ظرری اس كد نكوي کے اہ 
کلاسهایی برنمی آیم, آیا من از همکلاسانم عقب نمی مانم و در این رقابت بزرگ 
بردنا آنها ات 

کته مهم اين است كه شماهدف روشنى داشته وبا آرامش و بابرنامه‌ریزی 
صحیح تمامى دروس دبيرستانى و پیش دانشكاهى را به دقت مطالعه و بموقع 
مرور كنيد و تمرينات تستى داشته باشيد و... 

شما به احتمال زياد داوطلبان روستايى و شهرهاى دوردست را كه با رتبه‌های 
سا كرون نير ا سد كان سيق یں تور بر تر اط امھ تھا 
نيز با هدفى روشن و انگیزه‌ای قوی و با آرامش برنامهاى را که به شما توصيه 
می‌کنم» دنبال کنید. 

از اول مهرماه نيز همراه با كلاس درس, دروس پیش دانشگاهی را به دقت 
مالا كني يوك اسك قل ا حور ور کلاس شماق شح کا راز انيت ران 
درس بدھند را يخوانيد و يس از درس, درحالى که يه دقت در كلاس كوش داددايد 
و یادداشت نموده‌اید. شب قبل از خواب. همان مباحث را مرور كنيد. در روزهاى 
تعطيل دوره پیش دانشگاهی اگر دروس عمومى دبيرستان را نتوانستيد در تابستان 
مطالعه کنید. بخوانيد. بعضى از دروس مهم در کنکور رشته تجربى همانند شيمى 
و زیست شناسى را مرتبا در طول هفته مطالعه كنيدء البته همه درسهای مهم بايستى 
به دقت مطالعه شوند. 
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مشاورہ کودک و خانوادہ: 

خانم زرين سادات لاريجانى 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

۹)٣‏ ۷ ا 
شماره‌تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضوری سه شنيه از ساعت ۱۰ الى ۱۴ 


فراغت استفاده بیریم؟ 





اوقات فراغت پرارزش‌ترین سرمایه عمر ادمی 
بوده و مناسب ترین شرایط جهت اندیشه‌ورزی. 
تفکر خلاق و رفتار مطلوب فردی 


و ای ا 
روان شناسان سلامت روان. 
شکوفایی استعداد. پیدایش 


خلاقیت. ابتکار و نوآوری در افراد 
مستلزم برنامه‌ریزی پویا و 
بارور بودن اوقات فراغت 
ا ارقات فراعت راب تام 
بر حسب شرایط سنی. جنسیت و 
سلسله مراتب شغلی مورد 
بررسی قرار داد. درواقع اوقات 
رات دیش رانط سی مخت 
نظر کمی و کیفی متفاوت خواهد 
بود. برای مثال جوانان, به ویژه 
فان سکل اد الهو شراط 
خاضی قران دار2 كه انها را 
گروههای سنی دیگر متمایز 


نو, درگیری با مشکلات شغلی, تحصيلى؛ خانوادگی. 
اا ر کے ظیر نامه تحصیل يا 
1 مسر سانی خصته رت7 خر اش 
تزع خاضى از اوقات فراعت یشوه كدران ار وا 
به وجود می آورد. 
فر ای و وير کےا 
شرایط و ویژگی اوقات فراغت عبارت است از: 

١۔جدا‏ بودن از وقت کار و مسوولیت‌های دیگر 

مال يه فعالیت دلخ اذى دا حو اتخات 

۳۔ نداشتن انكيزه و نفع اقتصادی. 

عده‌ای اوقات فراغت را اوقات تلف شده و 
بی ارزش عمر می دانند» درحالی که اين اوقات 
کارکردهای مثبتی دارد. مانند: 

استراحت. رفع خستگی و جبران صدمات 
جسمی و روحی ناشی از هیجانات مداوم کار و 
انجام وطايف كوناكون 

#اثامين. مهداشت. .زوائى. خصوصضا پرای 
كسانى كه بدون وقفه درحال فعاليت بوده و نشاط 
و سرزندگی خود را از دست داددائد. 

©فرصتى برای تقويت مهارتهای حسى - 
حركتى و فعالیت‌های ورزشی 

فرصتی جهت توسعه مهارت هاى شناختی 
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یک دی اس میس كه اكن آنباد بو اسالين 
علاقه و انگیزہ شخصی و نه از روی اجبار و وظيفه 
بخ افد در وس ای خاض قعاليت كد هم اداد 
خود رابروز می دھند و هم سلامت روانی و جسمانی 
خود را تضمین می نمایند. 

©فرصتى برای جلوگیری از هدر رفتن نیروها و 
خلاقیت های فرد 

©امكانى جهت تعالی بخشیدن به شخصیت. 
درواقع اوقات فراغت مناسب ترین فرصت را در 
اختیار فرد می‌گذ ارد تا رفتار فردی و اجتماعی خود را 
ارزیابی کرده و نقاط ضعف خود را دریاید. 

#فرصتی جهت تفریح و خارج ساختن جسم و 
روح از کسالت ناشی از یکنواختی و انجام وظایف 
روزانه. برای گذراندن اوقات فراغت بايد برنامه‌هایی 
تدارک دید که هم ضامن سازکاری باشد و همچنین 
مهارکننده عوامل مزاحم رشد و تکامل فرد. 

پیشنهاد می كنيم در تابستانی که درپیش رو 
دارید تلاش كنيد تا ذهنتان را عادت دهید که افکار 





اختیار فرد می گذارد تا رفتار فردی و احتماعی 
خود را ارزیابی کرده و نقاط ضعف خو د را دریاید 


گذشته و آینده را کمتر به خود راه دھید و در صورت 
مشغول شدن ذهنتان به این افكار. هر زمان متوجه 
ان شدید. به افکارتان فرمان ایست بدهید و به حال 
برگردید و به کاری كه مشغول انجام ان هستید و یا 
موقعیتی که در ان واقع شده‌اید. فکر كنيد با این کار 
شما تعطیلات را فقط در حال و هواى تایستان 
فى کرای سے كتين هع بر یه وگن 
متمرکز بر همین ایام باشد و نه سال دیگر و سال‌های 
دیگر تا از اوقات فراغت خود. روزهای شادی‌آفرین و 
انرژی‌بخش بسازید. 

علاوه بر این با توجه به شرایط و امکانات خود 
مشخص كنيد که از تايستان جه انتظاری دارید؟ در 
جه زمینه‌هایی می خواهید اموزش ببینید و جه 
تفریحاتی را پیش بینی می كنيد و براساس اهداف 


موارد پیشنهادی ما 


©ورزش و تفریحات سالم جمعی که منجر به 





بازسازی فیزیکی روانی می‌گردد و اين ورزشه 
می تواند تقویت کننده جسم باشد. مانند فوتبال. 
دوچرخه‌سواری» کوهنوردی» شنا یا پرورش دهنده 
قدرت تخیل مانند مجسمه‌سازی. نقاشی و يا 
رر بد كدو کک ماف طسو تسه ها 

مطالعه به عنوان کوششی سازنده که 
می تواند به جز لذت بخش بودن. نوعی تغذیه و 
تلطیف روانی محسوب شود. يس می توان منابع 
مطالعاتی مورد علاقه را ليست کرده و در اوقات 
فراغت از آنها استفاده بهینه کرد. 

9 تابستان زمان مناسبی برای ارتباط بیشتر با 
ارم اة افيف وا امو عرق تا ونان 
شهرستانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. 
پس بهتر است زمانی را برای گوش کردن به 
صحبت های اعضای خانواده و بخصوص يدر و 
مادر اختصاص دهيد و سعی كنيد بدون قضاوت و 
پیش داوری به سخنانشان كوش کنید. 

#رابطه با دوستان همواره برای ما لذت بخش 
است که می‌توان آن را در قالب 
برنامه‌هایی مثل کوهنوردی. 
پیاده‌روی و... به انجام رساند. 

شرکت در سرگرمی‌های 
هنری فرهنگی: با عضویت در 
گردهمایی فرهنگی هنری می‌توان 
به علایق خود پرداخت و حتی 
فیلم های موردنظر را در اوقات 
فراعت مورد اشاره قرار داد. 

تعطیلات فرصت خوبی 
ہے اتالد کس که 
چند رفتن به دامان طبیعت. در كنار 
دیگران شادی‌افرین است. اما 
توصیه می كنيم زمانی را دور از 
دیگران و در گوشه‌ای دنج قرار 
بگیرید و به دقت به مناظر اطراف 


ا نگاه کنید. سعی كنيد به آنچه که حواس ينج كانه 


شما دریافت می کند توجه و تمرکز نمایید. در اين 
هنكام ذهن خود را از مشغولیت‌های مختلف دور 
کنید. در این صورت شاهد آرامش بیکرانی در خود 
خو‌اهید بود. 

در صورت امکان در یک کار پاره وقت 

با هد فمندی و دقت در تنظیم برنامه‌های 
رضایت درونی را توشه راه کنید. 

کر کی هر فرد با توجه به شناخت عمیق 
برنامه‌ریزی کرده و این فرصت بزرگ را مغتنم 
بشمارد. چنانکه گفته اند: 
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری دکند 

بس خجالت که از این حاصل ایام بریم. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۹ 
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کون کان ده نمونه و سب 


مشق پیش لا ۱ 


ہیں 


قلا نبا 
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داخل اتاق سروان صادقی با او و محسن مشغول 
صحبت بودم که گروهبان پورهمت از داخل راھرو, 
صدايش را انداخت ته گلو: «کلانتر تلفن... با خود شما 
کار دار نيش گفتم که اگر مشکلی داره» ما هم 
می توانيم کمکش کنیم... ولی ميكه می خواد با 
خودتون حرف بزنه!... چی دستور میدین کلانتر؟» 

استکان چای را روی ميز گذاشتم و گفتم: 

۷۷۷۷۹۳۳779 ۶۹۹۹ ہہ" 

- جناب کلانتر. خيلى معذرت می خوام... راستش 
بايد شمارو ببینم. می ترسم در اينده يك فاجعه بزرگ 
پیش بياد... یک فاجعه بزرگ که خون دهها انسان 
بيكناه بخاطرش ريخته بشه! 

از این موضوع كمى نگران شدم. ولى بدون اينكه 
نكرانى خود را نشان بدهم. با خونسردی و خيلى 
معمولى پرسیدم: 

- خيلى سربسته حرف می زنى جوون. كمى 
واضح تر منظورت رو توضيح بده كه اكر كمكى از 
۷۷۶۷٤ ٣٣٦‏ 

- بايد ببینمتون کلانتر... هرچی هم زودتر بهتر... 

اين را مرد جوان كفت و من به او چنین پاسخ 
دادم: «خب بلندشو بیا اینجاء ادرس کلانتری‌رو بلدی 
يا بكم که ادرس کلانتری‌رو یادداشت کنی؟ 

- نه کلانتر... آدرستون رو بلدم» ولی نمی تونم 
بیام. یعنی نمی تونم به کلانتری بیام. اگر برای شما 
امکان داشته باشه به محل کارم که ادرس میدم 
تشریف بیارین! 

حرفهایش نوعی اطمینان خاطر را به شنونده 
می داد لذا بدون توضیح خواستن بیشتر. ادرس او 
را گرفتم و برای ساعت پنج بعدازظهر در یکی از 
خیابانهای نزدیک کلانتری قرار گذاشتیم. 

0 

0 

ES‏ یا تا رات نان 
اقای مدير عامل راهنمایی کرد. اقای «مهرابی» همان 
جوانی كه تلفنی صدایش را شنیده بودم به استقبال 
ماامد و پس از اینکه خانم منشی, از مابا چای پذیرایی 
کرد «امير مھرابی) رفت سر اصل مطلب: 

- قضیه مربوط ميشه به برادرم «رحيم» که 
یکسال از من بزرگترہ اما به دلیلی که من هرگز 
مقصر نبودم» توی خانواده‌مون و حتی بین فامیل. 
همه به من به عنوان «برادر بزرگتر» احترام 
می كذ اشتند و الان هم احترام می گذ ارند. البته 
ناگفته نماند که خود رحیم مقصره برادرم از 
همان بچگی هميشه شر و دردسرساز بود. از 
ا ۷۷۷۷۷۶۷۷۷۶۷۶ 





۲۳ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۲۳۹ 












به قلم: محمود اکبر زاده 


ولى من ليسانس گرفتم من دو سال خدمت رو 
تمام کردم. ولى رحيم یکسال اضافه خدمت کرد. 
توى فاميل و در و همسايه با همه دعوا کردہ ولى 
تمامشون منو دوست دارندء در صورتی که خدا 
می‌دونه من با تمام وجود به او محبت می‌کنم... 
از بچگی بخاطر نمره‌های خوبی که می‌گرفتم. 
پدرم به من يول به عنوان جایزه می‌داد. من که 
می ديدم رحیم غصه می‌خوره. نصف يولم رو به 
داداشم می‌دادم. الان هم - یعنی از چند سال قبل 
- که هنوز دانشگاه‌رو تمام نکرده بودم. این 
شرکت رو راه‌اندازی کردم و خوشبختانه درامد 
خوبی هم نصیبم شدہ باز هم اين منم که يول 
توجیبی رحیم رو میدم... يول توجیبی که جه 
عرض کنم. اون حتی از درامدی که من برای 
خودم برداشت می‌کنم. بیشتر يول می گیره! 
٣٢‏ ا ۷۶۶ 
هم به گرانقیمت ترین ماده مخدر در ایران. يعنى 
کوکائین! و همین کوکائین کم کم مغزش رو زایل 
خی رک ات ار كس 
و اون هم اشتباهی بود که پدر و مادرم مرتکب 
شدند و من هم اون اشتیاه‌رو ادامه دادم. قضیه 
اين بود كه شش ماه قبل خیلی‌ها به يدر و مادرم 
ييشنهاد دادند كه اگر رحيم ازدواج كنه دست از 
ولگردی برميداره و مرد زندكى میشہ اين رو بگم 
كه اون موقع هنوز معتاد نشده بود و خود من هم 
فكر می كردم كه ازدواج می تونه برادرم رو سر به 
راه کنه» اين بود كه به پیشنهاد خواهرم رفتيم به 
خواستگاری دختری به نام «نگار» که 
خانواده شون رو از قدیم می شناختیم» یعنی سالها 
قبل که بچه بودیم با خانواده نگار در یک 
آپارتمان زندگی می کردیم. اما بعد از اينكه ما از آن 
خانه رفتیم. خواهرم و نگار به دوستی خود ادامه 
دادند تا الان كه خواهرم می كفت نگار دختری زیباء 
تحصیلکرده و بسیار متین شده. اینطوری بود که 
یا خانواده دكار برای خواستگاری قرار كذ اشتیم. 
اما در شب موعود رحيم نیامدء یعنی رسما اعلام 
كرد که قصد زن گرفتن نداره. ما هم که ديديم 
ابروی خانواده مون درخطره و درعین حال 


0 ۰ 
تس 





خواهرم می كفت اكه نرویم يت نکار پیش 
خانواده اش خرد ميشه. اینطوری برنامه ریزی 
«اگه تکار جواب مثيت داد من جلسه بعد برای 
خواستگاری ميام!» 
و بعد من و مادر و يدر و خواهرم به خانه نگار 
رفتيم و در مورد رحیم صحبت کردیم. البته خانواده 
اونها در همان قدم اول که می دیدن «اقاداماد» حتی 





زحمت آمدن به خواستگاری‌رو هم به 
خودش نداده خیلی دلخور شدن. اما 
خود نگار در حضور من کت رس و 
رحیم هیچ نقطه اشتراکی نداریم». 
که ا ظا بر 
اكه دخترش رو برای امیر یعنی برای من 
خواستگاری کنین. ما موافقیم! 
راستش رو بخواهید خود منم از اون 
دختر خوشم آمده بود. اما با این حال و قبل از اینکه 
جوابی به خواهرم بدهم. به سراغ رحیم رفتم و 
صادقانه به او گفتم: «اگر تو واقعا نگاررو نمی خوای» 
ایرادی نداره که من باهاش ازدواج کنم؟ برادرم خندید 
و خوشحال هم شد و پاسخ داد: «چرا ناراحت بشم 
وقتی که قصد ازدواج ندارم؟» 

به اين ترتیب بود که خانواده‌ام جلسه بعد برای 
ند و برای روز عقد قرار کذ اشتیم. اما در اولین 
جلسهاى که نکار و رحیم با هم روبرو شدن - رحیم 
بعد از دوران کودکی هرگز نگاررو ندیده بود - 
طوری هیجان زده شد که من احساس اون رو 
خودم عاشق نکار بودم. اما قصه تازه شروع شده 
بود. چرا که رحیم نه‌تنها به مجلس عروسی من 
نیامد. كه حتی یکروز بعد از ازدواجمان که مست 
کرده بود. به همین جا امد و برام چاقو کشید. کتکم 
زد و فحش داد و ككفت که من عشق او را دزدیده‌ام... 
و موقع رفتن هم گفت: «ولی من از تو انتقام می گیرم 
داد اش کو‌چیکه... مطمئن باش»! من اون روزها به 
اما رحیم شوخی نکرده بود و از فردای ان روز یک 
بازی زشت عليه خانواده نگار و حتی همسر من 
شروع کرد. یکشب موتورسیکلت پسرشون رو توی 
حياط اتش زد. چند روز بعد که يدر نگار از بانک 
حقوقش رو گرفته بود. دو نفر را اجیر کرد تا يول 
پیرمرد را به زور گرفتند. هفته قبل ماشین خانواده 
نگارو دزدید و همین پریشب هم که خانواده همسرم 
در خانه ما مهمان بودند. اون بی معرفت تمام دار و 
ند ارشون رو سرقت کرد! جالب اينه که هر بار. خود 
رحيم به سراغم مياد يا به من زنك می‌زنه و 
کاری رو كه كرده اعتراف می كنه و میگه: «منتظر 
انتقام بعدی باش! من هم واقعا نمی دونم جكار كنم؟ 
سرشون آورده ازكجا معلوم كه روى زندگی خودم 
به شما تلفن بزنم - رحيم به من تلفن زد و گفت: 
«منتظر بدترين اتش كينه من باش»» من نمی دونم 
او می خواد جيكار کن اما حالا دیگه باور كردم كه 

امير حرفهايش را تمام كرد و سیگاری اتش زد و 
من گفتم: «و شما كه يك جوان تحصيلكرده هستین. 
در همه این مدت سكوت كرده یودین؟) 

امير سرى كان داد و كفت: «همين الان هم دارم 
يشيمان میشم كلانتر! فکرش رو بکنین كه مردم. 
همسایه‌ها و فاميل اگر بفهمند که من برادرم رو 


زندانى کردم. جى خواهند گفت. کسی حرف منو 
باور نمی کن چون در نگاه اول من برادر نامردی 
هستم که حق برادر بزرگم رو در همه این سالھا 
٦‏ ۷۶ ار 
هیچی نداره! و الان هم که عشق برادرمرو دزدیدم. 
به او تهمت زدم و او را زندانی کردم» درست نمیگم 
کلانتر؟ شما بگین جناب سروان, مردم اینطوری 
قضاوت نمی کنند؟ 

محسن سوال مهندس جوان را پاسخ داد: «شاید 
باس ات ارگ اک رن 
می‌دونه. این کافی نیست؟» 

امير خواست چیزی بگوید که منشی شرکت 
داخل اتاق شد و با حالتی پریشان گفت: «ببخشین 
جناب رئیس... برادرتون يشت خط تلفنه. انگار حالش 
خوب نیست و داره حرفهای عجیبی می زنه: 
«می خوام همه شون رو بکشم... من انتقام می گیرم 
و 

هنوز امير از حالت بهت درنیامده بود که من به 
منشی شرکت گفتم: «دخترجون شما تلفن رو ارتباط 
بده به این اتاق» و بعد از امير خواستم که تلفن‌رو از 
روی «ایفون» جواب بدهد تا ما هم كوش کنیم. همین 
کار را هم کرد و به محض اينكه گفت: «رحیم دوباره 
جه خبره؟» از آنسوی خط تلفن اما برادر بزرگتر یعنی 
رحیم. قهقهه ای بلند سر داد و گفت: «داداش عزیز لابد 
خبر داری که آمروز خونه پدرزنت به مناسبت باردار 
شدن نگار خانم. یک جشن فامیلی برگزار میشه؟ حتما 
خودت هم یک کادوی گرانقیمت خریدی تابه همسرت 
هدیه کنی... یعنی به عشق من... به زنی که قرار بود 
10 ار 
منو حوردی و... 

۶٥‏ ۶ یی ار 

اين را امير كفت. اما عریده رحيم. حرفش را قطع 
كرد: «خفه شو اشغال نامرد... تو حق ندارى به من 
بگی داداش... در ضمن بهتره بجاى اين اراجيف هرجه 
زودتر خودت رو برسونى به محل جشن! چرا كه از 
همین لحظه فقط ۲۰ دقيقه فرصت دارى که خودت 
رو برسونی به اون خونه تا مانع از «شام آخر» بشی 
أرحيم دوباره خنده ای شیطانی سر داد و گفت:] در 
ضمن به فكر تلفن زدن هم نباش. چون چند دقيقه 
قبل» کابل تلفن منزل مادر همسرت قطع شدہ ديدار 
به جهنم داداش» 

تلفن كه قطع شد امير بلافاصله شماره خانه 
مادر همسرش را گرفت. اما رحيم فقط یک تهديد 
توخالى نكرده بود! به امير گفتم: «شماره تلفن 
ہے ساوت 
تا دنہ ان اا اک تہ انا شمارهء 
هم قطع بود. محسن گفت: «لابد کابل اصلی 
ساختمان رو قطع کرده... ببینم امیرخان. توی اون 
ساختمان چند خانواده زندگی می‌کنند؟» 

- بيست و چهار تا اونها در یک مجتمع بيست و 
چهار واحدی زندگی می کنند. 

اين را امير كفت و محسن پاسخ داد: «فقط خدا 
E E‏ 
يمب!» 

۹۹۹۹ از 
«رحيم چند بار در همین اواخر از بمب حرف زده بود 
و می‌گفت: «مردن با بمب خيلى راحت و بدون زجر و 
درده... خدايا کمکم کن...» 

از جا بررخاستم و گفتم: «۲۰ دقیقه‌ای که برادرت 
گفته, یکدقیقه اش از دست رفت!» و بعد سه نفری از 
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از رانندگی و ۷ دقيقه مانده به پایان ۲۰ دقیقه مارا 
جلوی در آن ساختمان پیاده کند. 
طریق ایفون ساختمان. اهالی را باخبر كنم که از 
قطع بود و محسن گفت: «نامرد. فکر همه چیزرو 
کرده... اگر بخواهیم در خونه تک تک همسایه‌هارو 
بزنیم. بيشتر از سه. چهار واحدرو نمی تونيم باخبر 

محسن این را كفت و بدون اينكه به من بگوید 
جه فکری در سر دارد. وارد ساختمان شد و ماهم به 
دنبال او. 
که با دیدن «امیر» همه میهمان‌ ها شادی کردند. 
اما با حضور دو مامور پلیس. سکوت همه جارا 
فرا گرفت! سپس امیر رو به همسرش کرد و چیزی 
راکه بین راه به او گفته بودیم. پرسید: «نگار خوب 
دقت کن و به سوالم جواب بده در این چند ساعت 
که اینجا بودی رحیم رو ندیدی؟ یا اینکه رحیم. 
بسته ای و کادویی نفرستاده؟ يا هر چیز غیرعادی 
دیگری؟» 

نگار که زن جوان و باهوشی بود. احساس کرد 
٦٢‏ ہہ ۶8۹9 ۶× 
سوال و پرسش گفت: «نه... نه هیچ خبری از برادرت 
نداریم.» 

- خانم ها و اقایان هرچی زودتر این خونه‌رو ترک 
کنین و از ساختمان خارج بشین... 

اين را محسن گفت و درحالی که ولوله‌ای برپا 
شد. من و او شروع کردیم به تجسس در داخل اتاق‌ها 

- امير كوش كن... نمی دونم قضیه چیه... ولی تنها 
نکته غیرعادی که پرسیدی شاید این باشه که 
مسوول مغازه قنادی ای كه كيك سفارش دادیم. به 
فاصله یکساعت دوتا کیک برامون فرستاد. ولی 
موقعی که بهش زنك زدیم و علتش را پرسیدیم, كفت 
من فقط یک عدد کیک فرستادم و... 

حرف نگار را قطع کردم و با فریاد پرسیدم: 
«کیکی که قنادی برای شما فرستاده کدومه؟» 

نگار ما رابه وسط اتاق پذیرایی برد و دو عدد 
کیک را نشانمان داد که روی یکی از آنها نوشته 
بود «مبارک» و گفت: «اين کیک رو من سفارش 
دادم»! 

قبل از من, اين محسن بود كه رفت سراغ کیک 
دوم كه ساده بود. اما با ژله‌های سرخ رنگ تزيين 
شده بود! محسن كوشش را به كيك نزديك كرد و 
بعد گفت: «خودشه... یک بمب ساعتی داخلش كار 
گذ اشتن!» 

در یک لحظه همه ميهمانها. صاحب خانه و همگی 
با عجله و از روی دست و پای یکدیگر خانه را ترک 
کردند. حالا فقط ما چهار نفر داخل ان خانه بودیم. 
همراه چندین نفر دیگر در ساير خانه‌ها! می دانستم 
که محسن در زمان جنگ در واحد «تخریب» بوده و 
«مین»‌های زیادی را خنثی کرده أو یکدستش نیز 
هنكام خنثی كردن یک عدد مین قطع شده] اما 
نمی‌دانستم که با «بمب ساعتی» هم اشناست یانه؟ 

اين راكه پرسیدم پاسخ داد: «فقط ديدم که بچه‌ها 
چطوری بمب را خنثى می‌کنند»! 

این را گفت و يه ساعتش نگاه کرد؛ سه دقیقه 


شد و دست داخل کیک کرد و از وسط أن یک 
بسته کادوپیچ شده به اندازه یک «قوری 
متوسط» خارج کرد و پس از پاک کردن اطراف 
أن و مشاهده سيم هاى سرخ و زرد و آبی» درحالی 
که فقط حدود دو دقيقه وقت مانده بود. گفت: «همه 
از ساختمان خارج بشین... حر رك امیر با حالتی 
شرمنده. دست نگار را كرفت و با سرعت از خانه 
خارج شدند. محسن وقتی دید که من نشسته ام 
بر سرم فریادی زد: «کلانتر با شما هم هستم... 
بره سرون درو تا 

زل زدم توی چشمانش و گفتم: «حالا دیگه سر 
من هم داد می زنی؟ اكه از اینجا بیرون رفتیم که 
۴ ساعت بازداشتی! - و بعد دانه‌های عرق را از 
ا .×× 
کردم و ادامه دادم - کارت رو يكن پسر... وقت 
نداریم... تو می‌تونی محسن... من مطمئنم! 

محسن معصومانه‌ترین تبسم همه عمرش را 
تحویلم داد و به سیم‌های رنگی خیره شد و زمزمه 
كرد:«قرمز... سين... ابى... قرمز... سيز... اہی) و بعد 
اک ل ی 
بود. گفت: «يا امام زمان, به اميد خودت» و بعد 
انگشتش رابرد زیر یک سیم آبی و درحالی که مرا 
در اغوش گرفته بود. سیم را قطع کرد و... 

٦٣‏ 9ئ 

محسن اين را گفت و او نیز مانند من اشک 
شوق سر داد! 

0 

0 

رحيم به همه جيز اعتراف کرد. ولى هيج حرفى 
نزد! فقط موقعى كه به او گفتم: «يعنى مى خواستى 
اين همه ادمرو فداى خودت بكنى؟» او ياسخ داد: 
«توى دنيايى كه من ازش سهم ندارم... بگذار عين 
ينج ميليارد نفر جمعيتش نباشند»! 

و بعد درحالى که دستيند به دستش خورده 
بود. توسط استوار كريمى از خانه خارج و سوار 
ماشين كلانترى شد. 

7۶ص000۲ 
همین خاطر دنبالش می گشتیم که با خواهرش 
روبرو شدیم. یک لحظه فکری به سرم زد و از او 
پرسیدم: «ببخشین خانم... چرا رحیم در جلسه 
اول خواستگاری نگار حضور نداشت؟» 

خواهر جوان که به سختی اشک می‌ریخت. 
گفت: «کی میکه نیامد؟ آمد و خیلی هم از نگار 
خوشش امد... اما بدبختی اين بود که امير هم از 
نکاس مت اه بود و ف دونه امیر همه 
چیزرو براتون گفته» درست هم گفته اما در مورد 
نگار نه... در مورد نگار, امير خیلی به رحيم نامردى 
کت 

دختر جوان که دور شد. رو به محسن گفتم: 
«با اين حساب جناب مهندس. یک قسمت از 
داستان‌ رو سانسور کرده بود!» 

در همین حال امير ييدايش شد و خد احافظی 
که کردیم. محسن خیره شد در چشمانش و 
گفت: «جناب مهندس. امیرخان لازمه که دو 
چیزرو خدمتتون عرض کنم؛ اول ايذكه خر 
خودتی! و دوم انکه؛ تو هم به اندازه برادرت 
نامردی!» 

. امیر سرش رايايين انداخت و من و محسن از 
ان خانه خارج شدیم! 
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بی كردن و أن :۱۱ 


ملاح ذنمو 


دن. غود ډه منزله ارذكاب 


خطق دیگری است 





درس زندگی 


مگر چند بار می توانستم از تقصیر کناههایش 
بگذرم؟! دیگر برايش عادی شدہ بود. فكر می کرد 
٤‏ یپ۹ )۹2۸ راک ی کرک 
چشمم راروی تقصیرش می‌بندم و دم نمی‌زنم. 
هفده سال جنين تجربەای را تکرار كرده بود. حالا 
يسرم يانزده ساله و دخترم ده ساله بود. عمرى 
از ما گذشته بود و نادر مثل هميشه یک دل داشت 
كه هر روز عاشق و دلباخته دلدار جديدى مى شد. 

وقتى با او ازدواج کردم حس می كردم يك 
يسربجه را دارم بزرك مى كنم. ينج سال از من 
كوجكتر بود. اما يك دل نه صد دل عاشقش بودم. 
3 یہ+ ‏ '" 
می گذاشتم تا بزرگ شود. خانواده اش با این 
وصلت سحت مخالف بودند و تنها دليل این 
مخالفت هم اختلاف سن من و نادر بود. سالهای 
بعد باور کردم که حق با انها بوده... 

اولین بار که ردپای زن دیگری در زندگی‌مان 
بيدا شد. هفت سال بعد از ازدواجمان بود. دخترک 
زیبا و جوانی بود. نمی توانستم خودم را با او 
مقایسه کنم. نادر دلياخته اش شده بود و حتی 
کا ا درل که رای ات 
درمیان بود و انقدر عاشق پسرمان بود که 
نمی توانست تصور کند حتی یک روز او را نبیند. 
بالاخره هم خودش به خانه من يركشت و ان 
دختر را رها کرد. فکر کردم بايد او را ببخشم. این 
اتفاق می تواند برای هر كس بیفتد. مخصوصا نادر 
که در سن کمی ازدواج کرده يود و حالا اختلاف 
سن ما دوتا خیلی خوب و واضح دیده می‌شد. 

چند سال بعد وقتی دوباره باردار شدم. بهم 
خبر دادند که نادر با زنی ارتباط دارد و او را یه 
عقد موقت خودش درآورده! دنیا انگار روی سرم 
خراب شده بود. نادر وضع مالی‌ اش خیلی خوب 
شده بود و به‌راحتی می‌توانست از عهده مخارج 
هر دو خانه بربیاید. نمی‌توانستم باور كنم که او 
باز به من خیانت کرده. شب و روز اشک 
می ریختم. تصمیم گرفتم از او جدا شوم. تقاضای 
طلاق هم دادم ولی چون باردار بودم بايد موکول 
می‌شد به بعد از زایمانم... نادر را از خانه بیرون 
کرده بودم و اجازه نمی دادم پسرمان را ببیند. او 
آنقدر گرفتار زندگی جدیدش شده بود که حتی 
علاقه ای به دیدن پسرش هم نداشت. نادر عجیب 
گرفتار دلش بود. همانطور که وقتی عاشق من 
شد دیگر هیچ چیزی را دور و برش نمی دید. وقتی 
بان روزها می افتادم حالم بدتر می شد. چون 
تصور می كردم حالا با اين عشق جدیدش حتما 
همان حال را دارد. 

بچه‌ام به دنیا آمد و نادر غمگین و پشیمان به 


۲۴ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۲۳۹ 





1 
امكانات را برايم مهيا می کرد تا اينكه 


بعد از جند سالء باز زن دیگری وارد 
E e‏ ا 05 ۲ ع ااه 
زند گی اش شد. اين بار بهش گفتم نه 
بخششی در کار اسنت رن ات 





خانه برگشته بود. چند النگو هدیه برایم خریده 
بود و از من می‌خواست که به عنوان يدر بچه‌هایم 
بار دیگر او را ببخشم... راهی نداشتم جز 
بخشیدن. با این دوتا بچه کجا می توانستم 
9 

باز زندگی‌مان رونق تازه‌ای گرفت. نادر سخت 
کار می کرد و بهترین امکانات رابرایم مھیامی کرد 
تا اينكه بعد از چند سال, باز زن دیگری وارد 
زندگی اش شد. اين بار بهش گفتم نه بخششی در 
E‏ اه ها وا 

٣ء‏ تا کی ی اف 
همین طور... من از روزی می‌ترسم که اين زنها 
سهم بچه‌های من را هم بگیرند و بروند... 

نادر عادت داشت وقتی به کسی علاقه مند 
می شد بی‌رویه برایش خرج می کرد. ان روزها 
انقدر گرفتار دلش بود که با شرط های من موافقت 
کرد و من هم بهش قول دادم کاری به کارش 
نداشته باشم. 

از خانه بیرونش کردم و هر روز می رفتم 
مغازه و به امورات کارها می رسيدم. هرجه 
فروش می کردیم پولهایش را جمع مى كردم و 
سهم کمی به نادر می‌دادم. نادر مطمئن بود که 
این زن جدیدی که وارد زندگی اش شده نه پول او 
۰ لاسر 


خود او دوست دارد... 





به اين حرفها می‌خندیدم. می‌دانستم زنی که 
به سراغ یک مرد با دو بچه می آید حتماً منافعی را 
درنظر دارد. به ماه نکشید که آنقدر نادر را تحت 
فشار قرار داد تا مجبور شد اپارتمانی برایش 
اجاره کند. هزينه ان زن انقدر بالا بود که مغازه 
رو به ورشکستگی می‌رفت و من هم هیچ 
اعتراضی نداشتم. همه به من می‌گفتند چرا جلو 
این خرجها را بکند؟ می گفتم, عیبی ندارد. نادر بايد 
تاوان كارهايش رايس دهد. 

به یکسال نکشید که مغازه را از دست داد و 
کم کم همه سرمايهاش به باد رفت و فقط اجازه 
ندادم خانه را از دست بدهد. بچه‌هایم بايد 
دندان به جگر بگیرند تا پدرشان پی به اشتباهش 
بدرد. 

نادر دست از پا درازتر نه خانه برگشت. این 
بار نه روی عذرخواهی داشت و نه پولی برای 
هديه خريدن. با اندک يس اندازى كه داشتم. زندگی 
را می چرخاندم. نادر نمی توانست اين وضع را 
تحمل کند. انقدر بهش سخت گذشت که یک روز 
با كريه به من گفت: 

- دعا كن خداوند به من یک عقل بدهد به جای 
E‏ 

و خداوند دعايش را مستجاب كرد. وضع بد 
مالى ما هر چند خيلى سكت نود ولى نادر را یه 
خودش اورد. ان زن دورادور به زندگی ما نگاه 
بود که پول یاداوردہ را باد می‌برد... 

او خیلی زود هرچه که از نادر گرفته بود را از 
دست داد و از ان مهمتر هر چقدر نادر به روح پاک 
خودش نزدیکتر می شد خداوند روزی او رابیشتر 
گذراندیم ولى در عوض نادر برای هميشه به 
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مشاورہ خانوادگی: 

بهمن بھروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۷2۱۴ 

با تعیین وقت قبلی باشماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


پرسش: 
هیچ امیدی ندارم 


به گذشته برمی گردم» روزهایی که دوره‌ی 
راهنمایی بودم و بجای شور و حال نوجوانی» در 
افسردگی و غم دست و پا می زدم و نمی‌توانستم 
درس بخوانم و دلیلش هم اختلافات يدر و مادرم 
جد یدوس اه 
هنوز هم ندارند. گرچه خودم راهم بسیار مقصر 
می‌دانم و دائما خودم را سرزنش می‌کنم. ولی جه 
N‏ 
از استعد ادها و موقعیت هایی که دراختیارم بود. 
درست استفاده نکردم و امروز در ۳۵ سالکی هنوز 
سرگردانم. هیچ هدفی در زندگی ندارم. با اينكه ۱۳ 
سال است که بیرون از خانه کار می‌کنم. اما ده 
بسا ار بل اقا که ان ضا 
2 تامین باشه. به خاطر افسردگی در دوران 








اینده و دارید و همین 
کافی است 

سرکار خانم ت م از گیلان: 
به دلیل اهميت نامه شما 

و مفيد واقع شدن ان برای 

خوانندگان دیکر, بايد بخشی 

از ان رادر ياسخ ويزه درج 

کنیم. 


چه اتفاقی افتاده است؟ 

په غر ان اها در 
مورد مشکلات پدر که آن هم 
سالا از ان کدی کات 
شما من شكوه و شكايت 
بسيارى از دست روزگار 
ديدم و مقدار زيادى توجيه 
از انتخايهايى كه خودتان 
انجام داده. اما به نتيجه 
نرسبده‌اید. بیان شده است. اما 
من متوجه نشده‌ام که جه 
اتفاقی افتاده که شما را اینقدر 
نکران کرده؟ اگر شما تصور 
مى كنيد كه زندگی من و خیل 
عظیم مردم. تشکیل شد ه 
موفقیت امیز و اکنده از خوشی 











مدرسه خوب درس نخواندم. کنکور را هم جدی 
نگرفتم و برای فرار از محيط ناآرام خانه مشغول کار 
شدم. درامد کمی داشتم. ولی همین که از خانه دور 
بودم. رضایت داشتم. دو سال بعد شغل مناسبتری 
پیدا شد و در اداره‌ای به صورت قراردادی مشغول 
کار شدم. از بدشانسی به خاطر شرایط سنی 
نتوانستم در امتحان استخدامی شرکت کنم و دو 
سال بعد شغلم را از دست دادم. 

اما از آنجا که خدا هميشه کمکم می کرد شش ماه 
بعد شغل بهتری بدست آوردم و دوباره کار کردم. 
بدین ترتیب مدت ينج سال در انجا بودم تا اينکه 
بخاطر افسردگی شبها خوایم نمی‌برد و صبح‌ها از 
ساعت چهار بیدار می شدم و دیگر خوایم نمی برد. 
طبیعتاً روز با خستگی در محل کارم حاضر می‌شدم 
و برخورد خوبی با مراجعه کنندگان و همکاران 
9۳۴ را 
بودم [برای اولین بار] و ايشان گفتند بايد به صورت 
يك شیفت کار کنم. برای بعدازظهرها برنامه‌ریزی 
كن را اد ۳ 
من يك دختر افسرده و عصبی و كوشه كير هستم که 
تا به حال هیچ خواستگاری نداشته‌ام. هیچ کدام از 
توصیه‌های پزشکم را نتوانستم عملی كنم. به‌راحتی 
شغلم را از دست دادم و چون بیکاری برایم سخت 
بود. به صورت قسطی کامپیوتر خریدم و در یک 
فروشگاه بصورت درصدی مشغول کار شدم. اما 
7 ۶ یراع 
کر ا سر کے شر کی ور رس 2 
اقساط کامپیوتر را یکجا پرداخت كردم. 

درحال حاضر در جایی مشغول به کار هستم. 


و شادی و پول و درآمد و خلاصه هر عامل دلخواه 
دیگری, با قاطعیت به شما مى كويم که كاملا در اشتباه 
هستید. بخش بسیار کوچکی از زندگی آنگونه که ما 
می‌خواهیم تا همه جيز بر وفق مراد باشد. به پیش 
می رود و بقيه مشکلات محلی است که با تلاش و 
اين نکته توجه كنيد که گفتم: «از انها عبور کنند» نه 
آنکه همه چیز به دلخواه حل می شود و به نتيجه 
می‌رسد. تازه من آنچه را كه در نامه شما خواندم. 
حاکی از ان بوده که همواره در شرایط کاری قرار 
داشته‌اید و درآمدی برای خود دست و پا کرده‌اید. 
نمی گذرانید. بنایراین از نقطه نظر کار و شغل شما 
نیاز به هیچگونه راهنمایی ندارید. چرا که خودتان با 
چندین سال تجربه کاری در این مورد یک خبره 
محسوب می‌شوید و فقط این را هميشه به خاطر 
داشته باشید که منافع خودتان را بیشتر از هر چیز 
ديكرى در ذهن داشته باشيد. يعنى اگر در محيط گان 
نكذاريد که این امر منافع شما را به خطر اندازد و 
هميشه به اندازه منافع خود در محيط كار با ديكران 
سازكارى داشته باشيد. 
ازدواج امرى است كه اتفاق می افتد 

اليته تصور من اين است كه دغدغه اصلى شما 
در زندگی ازدواج است و فراموش نکنید كه ازدواج 
می شود. گار تا ن بسته به عوامل مکانی 


اما هيج کدام از شغل‌هایی که تا به حال داشته ام 
درامد بالایی نداشته و هرگز نتوانستم باری از روی 
دون کات انم وتا وم و کلک هري جات با 
درحال حاضر صيح ها حدود ساعت چهار يا ينج 
صبح از خواب بيدار مى شوم و می‌دانم كه اين یکی 
مشکل فعلىام اين است كه دوست دارم درس 
خواستگار هم ند اشته ام بسیار عصبی و ناراحت 
هستم. دوست دارم مانند بقیه‌ی همدوره‌هایم ' 
تحصیل کرده بودم. ازدواج می کردم و سروسامان 
می گرفتم. صورت و سيرت نازیباء کم سوادی» 
وضعیت اقتصادی پایین را از دلايل نداشتن 
خو استکار می‌دانم. دندگی برایم بسیار يوج و 
بی معناست و فقط کرت 0+271 ان رندكئن 
لذت نمی برم از خدا دور ھستم و نمی توانم نماز 
بخوانم و هميشه نیمه‌کاره رهايش می کنم. 
لحظه‌هایم به غصه خوردن و فشار عصبى می‌گذرد 
E E Oa dG‏ 
17777 9 ترا راد 
درست را در زندگی ام کس کنم. خیلی افسوس 
می‌خورم. من بايد بجاى اينكه غصه‌ی بزرگی برای 
خانواده‌ام باشم. مىبايست با کمک مالى و عاطفى 
پشتوانه ی پدر و مادر وچ ھی کی کح لطفا 
راهنمایی ام کنید چطور به خودم کمک کنم؟ آیا 
خدا نگهدار - ت - م 


سحن 


و زمانی داود. برای مثال اگر شما در مھا 


5 مقداری مشکل تر‎ Cl 
می شود. در اینگونه مواقع فرد و بخصوص دحترہ‎ 
: بايد در خارج از محیط هم برای خود شانسی قائل‎ 
۰ شود یعنی اگر در شهرهای دور و نزدیک و حتی‎ 
- تهران. شما دارای اقوامى نسبتاً نزدیک ودلسوز"‎ 
هسنید. حتم توسط پر ومد خودبه ایا‎ 
٠ اسر نقيت در انتخان ورای افوا بخصوص‎ 
در محیط های کوچکتر هم در همین است که چگونه ٭‎ 
بتوانند شما را معرفى كنند و به اصطلاح در بازار ۾‎ 
* ازدواج قرار دهند. کا شكيدةايد كه دز درخ از‎ 
امل فا کالہ اعت با فادرہ ر كدو خلاصيه رك د ده‎ 
با سرزبان وجود دارد که دخترهای فامیل را‎ 
"۸ * خانواده‌های مختلف معرفی می‌کند. شما هم اكر‎ 
<4 : چنین شخصی را در فامیل دارید. حتماً از او استفاده‎ 
کنید. موضوع مهم دیگر در مورد ازدواج این است ٭ وم‎ 
: که بايد با سن شما هماهنگی داشته باشد. یعنی اکر‎ 
٥ شما ۳۵ ساله هستید. طبیعتاً یک مرد میانسال برای‎ 
la ا ات ی کیو سم کول‎ 
: تکرار می‌کنم که در ازدواج مهم چگونه بازار كردن‎ 
» شما است و قيافه و بسیاری از مسائل شخصی دیگر‎ 
: هم خودتان بهتر می دانید که بسته به سلایق‎ 
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نك دک رن 


سح است و شس 


لان هن 


شخصى است و در اين مورد سليقهها آنقدر متفاوت : 
3 

است كه به هيج وجه نمىتوان به یک نتيجه قطعى ۽ 
3 


در مورد زشتى و زيبايى رسيد. 
اطلاعات هفتگی ۲۵ ۱ 
شماره ۳۳۳۹ 



























از : کورش کاشانی 
من شوهر نکردم! مادر به هرکس می رسید. می سيرد 
که برای من خواستگار پیدا کنند. گاهی اين رفتار 
مادرم به ابتذال هم کشیده می شد. 








تا اينكه بالاخره پسری به نام وحيد رابه من 
معرفی کردند. در کشور استرالیا زندگی می کرد و 
قرار بود تابستان به ایران بیاید. نشانی الکترونیکی 
او را به من داده بودند و مدام برای هم نامه 
مى فرستاديم. عكس كوجكى اد او دیده بودم. به 
نظرم يسر خوش قيافهاى می امد. از طرف مادرم 
هم تهديد شده بودم كه ديكر حق ندارم روى اين 
یکی ايراد بگذارم! 

خلاصه همه جوری رفتار می کردند که دیگر 
باورم شده بود. جه بخواهم و جه نخواهم. مجبورم 
این مرد را برای ازدواج انتخاب کنم و از این بدتر 
احساسی بود که مادر به من القا می کرد و بايد تمام 
تلاشم را می کردم که وحند حنمامن را بسن !۱۱ 

بهار که شد. مادر اجازه نداد من همراه خواهر و 
برادرهایم به سفر بروم. بايد می‌ماندم خانه. رژیم 
سخت می‌گرفتم و حسابی به خودم می رسیدم تا 
ميادا پوسٹم خراب شود. مادر م گفت: 

۶۹٥‏ 6 و 





7 خر 
از یک سال می‌شد که آنها را ندیده بودم. اما شهرام 
به من اجازه نمی‌داد به خانه انها بروم. از وقتی با 
پدرم درگیری لفظی بيدا کرد. دیگر قطع رابطه بودیم. 
همه رفت و امدهاى من را کنترل می کرد که میادا 
گذرم به خانه انها بیفتد. 

همه چیز بدبین بود و با من رفتار ظالمانه ای داشت 
برای هیچ كس نمی‌توانستم درد دل کنم. در واقع 
کسی را نداشتم که برايش درد دل کنم. از اول 
7 "20۶۷۹ 
هیچکدام از دوستانم. رفت و امد نکنم. همه شرایطش 
راقبول کردہ بودم چون یک امای بزرگ بین ماوجود 


0 
تس 59 


داش 

۹ ساله بودم که عاشق و دلباخته یکی از 
پسرهای همسایه شدم و برخلاف ميل خانواده با او 
ازدواج کردم. ازدواجی که نه مراسم جشن داشت و 
068067 9 ۷ "0 
رسید. بعد از یک سال انقدر از هم متنفر شده بودیم 
که باورمان نمی شد یک روز عاشق هم بودیم. 









ادم زیادی می‌خورد و چاق می‌شود. تو هم که یک 


شیرینی می‌خوری صد تا جوش در می اوری. تا 
تابستان وقت زياد نمانده. نمی خواهم وقتی این پسره 
از استرالیا می اید تو را پر از جوش و كك و مک ببیند... 

من هم مثل یک بچه حرف كوش كن حرفش را 
قبول می كردم و دم نمی زدم. بايد حداقل ۱۰ كيلو 
وزن کم می کردم. وحید توی یکی از نامه‌هایش 
نوشته بود که خیلی به ورزش علاقه‌مند است و از 
آنجایی که مادر همه نامه‌های او را می‌خواند, وادارم 
کرد حتما یک ورزش را به طور جدی انجام بدهم. 

ار 
خانه را نقاشی کردہ پرده‌ها را عوض کردند. مادر 
از مردم ندارد و... 

يدر هم مطیع و حرف گوش‌کن‌تر از من. همه را 
فراهم می کرد. خلاصه همه بسیج شده بودند تا این 
ازدواج سر بگیرد. آخرهای بهار يود که وحيد در یک 
0 8 8 98998 9 98 ۷۷8 ل ا 1 
خانواده‌ها با هم اشنا تی را كرك 
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همسن خودم بود و دو جوان ۹ سال طبیعی بود 
که بسیار ساده‌لوحانه با زندگی روبرو شوند و 
بالاخره سرسال از هم جدا شدیم. 

خانه‌مان را عوض کردیم و از ان محله رفتیم. 
شوهرخاله ام کاری در بانک برایم بيدا کرد و زندگی ام 
روند دیگری بدا کرد. تا اینکه در سن ۲۷ سالگی با 
شهرام آشنا شدم یکی از مشتری‌های بانک بود. 

چند باری اتفاق افتاده بود که بعضی از مشتری‌ها 
مستقیم و غير مستقیم و از طریق رئيس بانک از من 
خواستگاری می‌کردند. ولی در بیشتر موارد بدون 
فيج توضيحى جواب رد می دادم. یا اینکه تا 
ہے ےت خودشان 
بود. حتی وقتی 0۷ ازدواج اولم را برایش 
توضیح دادم, با خونسردی به من گفت: 

- اين داستان مال سالها قبل است و از نظر من 


اد جا رت ات ی را 
در مورد من بداند و بايد بسيار متين و موقر رفتار 
کنم تا مبادا... 

خلاصه بعد از چند بار تماس تلفنی بالاخره یک 
روز خانواده آقای شهریاری به خانه ما آمدند. خیلی 
ساده و راحت بودند. ولی من به بهترین آرایشگاه 
رفته بودم و کلی به خودم رسیده بودم. مادرم 
بهترین میوه‌ها را خریده بود و... وقتی انها با ان سر 
و وضع بسیار ساده وارد خانه ما شدند. مادر کمی 
جا خورد. هميشه فکر می کرد خانواده‌ای که چند تا از 
بچەھایش حارج از كشور درس می خوانند و 
خودشان مدام در رفت و آمد هستند. E‏ 
كلاس و شیک هستند!! اما این طور نبود. من که نفس 





شهرام. هم موقعیت مالی نسبتاً خوبی داشت و هم 
سر و وضع برازندداى. می‌دانستم که می‌تواند با دخترى 
ازدواج کند که مثل خودش اولین تجربه زندگی مشترکش 
باشد. نه من که در واقع یک زن مطلقه بودم... 

+پ>->ب-+-+,+ ‏ ل خر 
این بابت خیلی خوشحال بودم. تنها شرط شهرام 
اين بود که موضوع ازدواج اول من از خانواده‌اش 
پنهان بماند. 

این موضوع برایم خیلی اهمیت نداشت 
قبول کردم. وقتی آنها به خواستگاری آمدند. هیچ كس 
در این مورد حرفی نزد و خیلی راحت همه چیز به خوبی 
پیش رفت و تاريخ عقد و عروسی را گذاشتیم. 

ای َ8 8 بت راک ات رک 


ت و راحت 
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شماره ۳۲۳۹ 











ا اتفاق عجیبی‌داشت بين من و وحید می افتاد. از لابەلای حرفهايش حس 


می کردم او خیلی از من خوشش نيامده! 





راحت ۳ ۳ از كارش برايم درد و دل 0 
گفت چقدر سخت کار می کند و... 

هفته بعد ما به دیدن آنها رفتیم. خانه بسیار 
ساده‌ای داشتند و پذیرایی ادد اما صمیمی از ما 
کردند. مادر انگار وا رفته يود ولی من احساس خیلی 
می کردند غذا بخورم و به نظرشان من انقدر لاغر 
بودم که نیازی نبود تا کنترلی در غذا خوردن داشته 
باشم. 

خلاصه شب بسیار خوبی بود و با همه خواهر و 
برادرهای وحید اشنا شدم. 7 ا 
کوچکتر وحید که هرگز به خارج از کشور نرفته بود 
و پسر بسیار مهربان و ساده‌ای به نظر می‌رسید... 
دیگر از ان موقع به بعد رفت و امد من با خانواده 
شهریاری بیشتر و بیشتر شد. خیلی وقتها با نويد و 
شهره. خواهر و برادرهای وحید به پارک و سینما 
ج رات یرہ 

از طرف دیگر اتفاق عجیبی بین من و وحید داشت 
و ود تر 
3 تح ٠‏ 
تا اينكه يك روز دل به دريا زدم و به شهره گفتم که 
وحید دیگر جواب نامه‌هایم را نمی‌دهد. او هم دختر 
کے را 


آاامروز که به دادگاه آمدیم» شهرام به پایم افتاده كه از تقصیرهایش بگذرم. 


می كويد جشم هايش باز شده و قسم می خورد دیگر اذیتم نمی کند... 





مشترکم را شروع کردم. شهرام از همان ابتدای 
عروسی از من خواست با همه دوستانم که به نوعی 
به گذشته من ربط بيدا می‌کردند. قطع رابطه كنم و 
من هم پذیرفتم.. 

cC EE TE 
فهميده بودم چقدر زن تنهایی هستم و شهرام جقدر‎ 
خودخواهانه با من رفتار می كرد.‎ 

بعد از کدورت ساده‌ای که با پدرم پیدا کرد. به 
راحتی من را از دیدنشان محروم کرد. او عادت کرده 
بود به من دستور بدهد و من بدون چون و چرا قبول 
کنم. هر وقت هم اعتراضی می‌کردم. بهم یاداوری 
کر ل 
ازدواج کند که او این کار را کرده و من بايد به ياس 
اين محبت هرجه او می‌گوید. قبول کنم... 

۲٣٣٣ھ‏ ۶ ۵ 
می کردم. شهرام تهمتهای عجیب و غریبی به من 
می زد و من دم نمی زدم, اما همه اینها مثل یک درد در 
OT‏ 

دیگر شهرام را دوست نداشتم. گاهی حس 
می کردم حتی از او متنفر هم هستم. او مرد 
خودخواھی دو‌د. 

ا حر رج تہ 
يك روز که دیگر خیلی دلم برای يدر و مادرم تنگ 
شده شير كلم 

- جه قبول بكنى و جه نکنی, امروز می‌خواهم به 
ديدن مادرم بروم. 





- اخه وحيد ترجيح مىدهد با يك زن خارجى 
ازدواج کت و اس اصرار پدر و مادرم انت که 
می‌خواهند از اینجا برايش زن بگیرند... 
داشتم وا می‌رفتم که دستم را كرفت و با خنده 


سے ۔ 
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- اما از تو جه پنهان که مابرای تو نقشه‌های دیگری 
داریم. از همان روز اولی که تور دیدیم احساس کردیم 
تو با برادر کوچکترم نويد وجه تشابه بیشتری داری 

هاج و واج مانده بودم. درحالی که در مقابل نوید. 
نه مراقب حرف زدنم بودم و نه ماسکی داشتم. مورد 
توجه او قرار گرفته بودم و وحید خیلی وقت بود که 
عدم علاقه اش به من را به خانواده‌اش گفته بود... 


نا ان 
ارس 


7 
2 
2 
3 
ے4 
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اين خبر برای مادر شوک آور بود. احساس می كرد 
ار ل را 
از حرفهای من را با نويد زیر کنترل نداشت و ما دوتا 
به طور كاملا طبیعی به هم نزدیک شده بودیم... 

از نويد خیلی خوشم آمده بود و این خبر تا حدی 

بالاخره مراسم خواستگاری درحالی برگزار شد ۰ i‏ 
كه صورت من پر شده بود از جوش و با خیال راحت | | 
E TTT‏ 
که هستم پسندیده... 

حدود ۱۰ سال از ازدواج ما می‌گذرد و می‌توانم 
اعتراف کنم که زن خوشبختی هستم... 


هید 


2 


١‏ ده 


۰ 


دی بف 





ھاق ذاننانه که لا 


اددشم 
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شهرام مثل هميشه با يرخاشكرى و تحقير گفت: 

- اين كار را بکن و عاقبتش را ببين شايد دلت 
۹٦‏ جاه ۶ ۶ 

انگار بار حقارت همه ان سالها به يكباره روى 
758ص هپ ٰ0 .۰ 
برداشتم و به طرف خانه پدرم رفتم. به انھا گفتم که 
دیگر بايد به اين زندگی خاتمه بدهم. شهرام با من 
مثل كنيز و خدمتکارش رفتار می کند. تنها به اين 
جرم که من یک بار ازدواج کرده‌ام و طلاق گرفته‌ام. 

يدر و مادرم حال و روز من را که دیدند. بهم 
ە ,ٰ ل +++ 8 


دہ 





عمل می ۱ 


آید 


و 


م وس ا ل 
تلفن كرد. گذاشتم همه حرفهايش را بزند و بعد گفتم: 

- اتفاقاً من هم ديكر تصمیم ندارم به ۳ زندان 
برگردم... 

حرفم را باور نکرد. چند روز بعد دوباره بهم زنك 
0 گفتم می توانیم در دادگاه با هم قرار بگذاریم. 

امروز که يه دادگاه أمديم, شهرام به يايم افتاده 
که از تقصیرهایش بگذرم. باور نمی کرد من با اين 
پافشاری موضوع طلاق را پی بگیرم. از من می خواهد 
برگردم خانه. می گوید چشم‌هایش باز شده و قسم 
می‌خورد دیگر اذیتم نمی کند.... مشاور دادگاه از من 
خواسته یک بار دیگر به او فرصت بدهم... 

دارم به خانه برمی‌گردم» شاید اين بار روی 
سعادت را بیینم... 


۰ وجح هی دہ 


هید 
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۲۸ اطلاعات هفتگی 


سلسله گزارشهای زندان 


اين هفته: زندان اوین 


انسانست ھنوز زندہ است 

سلام! سلام به همه شما عزیزان همراه كه هميشه يار و ياور ما بوده و هستید. 

دوستان گرامی! این هفته می‌خواهم قبل از آنکه شما را به خواندن مصاحبه دعوت کنم. 
داستان آزادی یکی از مددجویانی را که پس از جاب مصاحبه‌اش, به باری دستان سبز یک 
هموطن. به آغوش پرمهر خانواده‌اش بازگشت را برایتان بگویم. اگرچه این هموطن خیر نام 
خود را فاش نکرد. اما قطعاًدر زمره بندگان خوب خداست. امیدواريم خداوند او رادر هر کجا که 
هست صحیح و سالم نگه دارد و به كسب و کارشان برکت و خير عنایت فرماید. 

پنچ‌شنبه. هفدهم فروردین ماه بود که تلفن روی میزم به صدا درآمد. گوشی را که 
برداشتم صدای ارام مردی را شنیدم با ته لهجه شیرین جنوبی‌های خونگرم و مهربان. 

بعد از سلام و احوالبرسی‌های معمول, او سوالا تی پرسید. در مورد مددجویی که مصاحبه‌اش 
همان هفته در مجله (شماره ۳۲۲۶) به جاب رسیده بود. شاید شما ان مصاحبه را به خاطر 
نداشته باشيد. به عنوان یاداوری بايد عرض كنم مددجویی که در آن شماره با او مصاحبه کرده 
بوديم جوانى بود که در آذر ماه سال ۸۳ با موتورسیکلت. با پیرمردی تصادف كرده بود و على رغم 
آنكه او رابه موقع به بيمارستان رسانده بود. يبرمرد بعد از چھل و چند روز از دنيا می‌رود. اولياى 
دم اعلام رضايت خود را منوط به دريافت ديه م ىكنند. البته مبلغ ديه ۲۴ ميليون تومان بود 
كه خانواده متوفى ده و نیم ميليون تومان آن را بخشيده و به دريافت سيزده و نیم ميليون 
تومان بسنده كرده بودند. از مبلغ فوق, مددجو توانسته بود. ده ميليون را فراهم كند و فقط برای 
سه ونيم ميليون هنوز در زندان بود. 

از انجا که مصاحبه را یکی - دو ماه قبل انجام داده بودم و از سرنوشت ان جوان خبری 
نداشتم. از ايشان شماره تماسى گرفتم تا بعداز تماس بازندان آخرین خبر رادر مورد وضعيت 
آن جوان به او بدهم. 

هفته بعد با زندان تماس كرفتم و متوجه شدم آن جوان هنوز در زندان است. بعد از آن 
با همان فرد خير تماس كرفتم و اعلام كردم كه فرد موردنظر به دليل سه و نيم ميليون 
كسرى ديه همجنان در زندان است. ايشان بعد از شنيدن اين موضوع گفتند: «محل كار من 
دبى است. البته از آنجا که معمولاً بين ايران و دبى در تردد هستم و برای این رفت و آمدها 
بنا به دلايلى شركتهاى هوايى دبى را ترجيح می‌دهم. اين بار. وقتى قصد آمدن به ايران را 
داشتم. هیچ کدام از پروازهای دبی حانداشتند. به سراغ شرکتهای ایرانی رفتم. از یکی - دو 
شرکت سوال کردم که برای ان روز پروازی به سوی ايران دارند. انها جواب منفی دادند تا 
اينکه شرکت هواپیمایی ایران اير اعلام کرد یک جای خالی دارد. با خوشحالی بلیت گرفتم 
و ساعتی بعد سوار هواپیما شدم. خیلی خسته بودم و می‌خواستم تمام طول راہ را بخوايم. 
بعد از بستن کمربندها, میهماندار شروع به پخش مجله کرد. من برحسب اتفاق (نه هیچ 
بيشينه ذهنی) مجله اطلاعات هفتگی را گرفتم. قصدم این بود که فقط أن را ورق بزنم. 
همین طور که مجله را تورق می کردم رسیدم به مطلب زندان, تیتر مطب «تصادف!» بود. 
برای لحظاتی حس کنجکاوی ام تحریک شد و نتوانستم مطلب را نخوانده از آن بگذرم. بعد 
از مطالعه مطلب. احساس کردم وظیفه دارم به اين فرد کمک کنم. نمی توانستم از كنار ان 
به‌راحتی بگذرم. با خودم گفتم این جوان هر قدر بخواهد به او می‌دهم تا از زندان آزاد شود. 
حالا هم شما واسطه من و خانواده آن جوان, به هيج وجه نمی‌خواهم مستقیماً با آنها صحبت 
كنم مبادا خدای نکرده غرورشان جریحه‌دار شود. شما هرطور می‌دانید به من کمک كنيد تا 
دین خودم را ادا کنم.» 

به او قول دادم كه تمام تلاشم رام ىكنم تا این مساله آنطور که ایشان می‌خواهند. ختم به 
خير شود! 

در اولین حضورم در زندان موضوع را با مددجو درمیان گذاشتم و او هم شماره تماس 
خانواده اش را دراختیارم قرار داد. بعد از برقراری ارتباط با خانواده مددجو. آنها اعلام کردند 
که خانواده متوفی برای امرارمعاش دختر مجرد متوفی, این مبلغ ديه را از آنها خواسته‌اند. 
وگرنه آنقدر لطف داشتند که ده میلیون و نیم آن را بخشبده‌اند. اما متاسفانه آنها هنوز سه 
و نیم میلیون کسر دارند. وقتی برای مادر مددجو گفتم که فرد خیری پرداخت این مبلغ را 
تقبل کرده. از خوشحالی شروع به گریستن کرد. بالاخره وقتی ارام كرفت از ایشان خواستم 
یک نفر را برای دریافت يول به تهران بفرستند. از دیگر سو فرد خیر هم اين مبلغ را به 
حساب یکی از دوستان خود در تهران حواله کردند و بالاخره روزی که خانواده مددجو يول 
را دریافت کردند. بلافاصله آن رابه حساب شاکی ريخته و همان روز مددجو از زندان آزاد شد. 

اكرجه بعد از آزادی. خانواده مددجو چندین و چند بار با دفتر مجله تماس گرفتند و خواهان 
دیدار و یاحداقل صحبت تلفنی با این فرد خير شدند. اما ایشان به هيجوجه قبول نکردند و گفتند: 
«اين امر خدا بود که آن روز من با پرواز ایران‌ایر بیایم و این مطلب را بخوانم و وظیفه‌ام را ادا کنم. 
من یک واسطه بودم و اگر نبود دستور الهى هیچ وقت چنین اتفاقی نمی‌افتاد!» 

خدا را شکر می کنیم که هنوز هم هستند کسانی که ثابت کنند «انسانیت هنوز زنده 


است!» 





شماره ۳۳۲۳۹ 





جاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأييد موارد مطرح شده در آن نیست. 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


هان ای دل عبرت بر 


مم 


رٹ وال 


جوانى كه به عنوان سومين نفر برای مصاحبه ان روز وارد دفتر بند 
شهيد كجويى آموزشگاہ اوين شده بود. قد بلندى داشت با محاسنی انبوه و 
موهای کمپشت, پوستی سبزه و گندمگون داشت. پیراهن سفيد و شلوار 
مشکی به پا داشت. چند روزی بیشتر نبود که در زندان به سر می‌برد. اما در 
همین مدت کے گویا اتفاقات ناگواری که بیزون زندان برای خانواده‌اش رخ 
داده بود. او را افسرده و عصبی کرده بود. با شرایط روحی که داشت او را در 
ماندن و رفتن مخير گذ اشتم. او کمی فکر کرد و بعد ككفت ترجیح می دهد صحبت 
کند. می‌گفت شاید با روشن شدن حقایق, تجدیدنظری در پرونده اش صورت 
كيرد. پس از او خواستم بعد از شرح مختصری از بیوگرافی اش, شرح دهد که 
جرا سر از زندان دراورده است و او اینطور شروع کرد: 

- سال ۲ در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم. من هفتمین فرزند خانواده 
بودم. بعد از من هم يك برادر به جمع خانواده اضافه شد. يدرو مادرم اصالتاً 
اهل اصفهان بودند. اما از سالها قبل به امید روزگار بهتر ترک شهر و ديار حود 
کر انکر ای کے اس رای ا E‏ 
خانواده ما خیلی يرجمعيت بود. تامين هزینه زندگی هشت نفرء برای پدرم 
راا ست و دشيو ان وت رو یت خی مها کات اہ اد وات 
سالگی رفتيم سر كار. همه ما بدون استثناء صبح‌ها می رفتيم مدرسه و 
بعدازظهرها سر کار بودیم, بالاخره چرخ زندگی بايد يك جوری می چرخید. 
البته ما از این وضع ناراضی نبودیم. چون میدیدیم که کار كردن ما چقدر 
می‌تواند در زندگی‌مان تاثیر مثبت داشته باشد. همین که یک بچه هفت ساله 
احساس کند چقدر مفید است. خودش بزرگترین هدیه و پاداش است. زمان 
به سرخ يرق وبا هی کات أز | کا کد ادرو يدروم هرر انیا قوق اعا 
مذهبى و مقيدى بودند. خيلى زود دست و بال بجهها را بند کردند و دختر و 
سير را درستادنه خانه يكم مہ طوری كه ر کی من یا تسا تفن ناس 
و برادر كوجكم ميهمان خانه يدرى بوديم. شش تاى دیگر رفته بودند سر 
خانه و زندگی‌شان! من دوره راهنمايى را تمام كرده بودم و می‌خواستم وارد 
دبيرستان شوم و برادرم هنوز دبستانى بود. 

خوب يادم هست سال ۶۷ بود كه يدرم به رحمت خدا رفت. اگرچه مرگ 
يدر واقعاسخت است. اما از آنجا که ماعملا از ھفت سالگی حس مسو وليت يذيرى 
و سرپرستی خانواده را درك كرده بوديم. خب خيلى از نظر مالى و تامين 
هزينههاى زندكى تحت فشار نمانديم. با اين وجود من مجبور شدم ترك 
تحصيل كنم و به این ترتيب سوم راهنمايى اخرين مدرک تحصيلى من شد. 

بعد از فوت پدرم. من وارد بازار شدم و از صبح تا شب در بازار به 
كسب و كار يرداختم. جهار سال بعد وقتى برادرم كمى ير و بال كرفت و 
زمان سربازی من رسید. رفتم خدمت. سال ۷۱ اعزام شدم و مدت دو سال 
در یگان ويزه پاسداران در رشت خدمت کردم. بعد از اينكه از خدمت امدم 
مادرم مهلت نداد به‌اصطلاح عرق تنم خشک شود بلافاصله برایم رفت 
خواستگاری و قبل از انكه بفهمم جه شده در سن ۳ سالگی صاحب زن و 
زندگی شدم. البته درآمدم بد نبود و با اینکه کارگر بازار بودم اما ماهی صد 
هزار تومان درآمد داشتم و این در ان زمان يول خوبی بود. خصوصا آنکه 
چون خانه پدرم زندگی می کردیم و اجاره‌خانه هم نمی دادیم با این مقدار 
پول راحت زندگی می‌کرديم. _ 

سال ۷۵ که يسرم به دنیا امد. مادرم از دنیا رفت! و من از یک سو به 
خاطر يدر شدنم در يوست خودم نمی‌گنجیدم و از دیگر سو در غم از دست 
دادن مادرم رخت عزا به تن داشتم. 

تا اینجا هرجه گفتم از زندگی خانوادگی و مسائل و مشکلات و فراز و 
نشیب های زندگی خصوصی ام بود. اما حالا اجازه بدهید برگردیم به مسائل 
و مشکلات کاری‌ام و آنچه باعث شد من سر از زندان دربیاورم. برای شرح 
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و با توجه به توان پرداخت ایشان چکها را 
ترسم رقیق تا با رايت :ايق اران ا 
به اتفاق به سراغ طلبکار رفتیم. من در همان 
خسار کی مل اکن 
که: «طرف شما کارخانه‌دار است اما من هیچ جيز 
ندارم. پس اگر چکهای من به موقع پرداخت نشد. 
بايد شما مهلت بدهید. چون من هیچ ندارم و 
درواقع طرف شمابايد انها راپر کند.» بعد هم راجع 
به نحوه پرداخت بدهی این رفیق ما صحبت شد 
و آنها توافق کردند که من شش فقره چک هر کدام : 
به مبلغ ينج میلیون و هفتصد هزار تومان از 
تاريخ ۸۲/۶/۵ لغایت ۸۲/۱۱/۵ بدهم تا به اين ٠‏ 


ترتیب بدهی این آقا که مبلغ سی و چهار میلیون : 
و دویست هزار تومان بود. تسویه شود. 

من چکها را نوشته و تحویل دادم. اولین چک 
رتاو ۸۲/۶/۵ بر اخت شد. وگ دوم یی ٩/۵‏ 
۷ برگشت خورد. ناچار رفتم و آن را تمديد: 


كردم يتاريع eS‏ 





اين موضوع بايد جند سالى به عقب بركرديم و 
داستان را از جايى شروع كنم كه شما هم از ان 
سر دربياوريد: 

بعد ازاينكه من در سال ۷۳ از سربازی برگشتم 
و وارد بازار کار شدم. با یکی از تولیدکنندگان ابزار 
خاص, وارد همکاری شديم. ايشان جنس تولید 
می كرد و من هم به عنوان پخش و فروش, کار 
پخش فروش را برعهده داشتم. این همکاری ماتا 
سال ۷۸ بدون هیچ مشکل و موردی ادامه داشت 


که لي 





ما ارتباط تنگاتنگ و موفقی با هم داشتیم. او آدم نار للم ےط ات و رو ۰ 62, 
خیلی خوبی بود و راست و حسینی و بدون غل به طلبکار گفتم او هم آن را به تاريخ ۸۵ ۷ 
و غش کار می‌کرد. تا اينكه تصمیم كرفت كارش موکول و مبلغ آن را به هفت میلیون و صد هزار * : ه. 
راگسٹرش دهد و از آنجا که حدود ۶۰سال بود او 2 ۱ سر تومان تغییر داد. اواخر برج هشت (آبا نا ۸۲ هه ص 
و پدرش در آن کار تجربه مفید و مثمرثمر داشتند. مس سم لسار مر بد اتفاق همان رفیق بدهکارمان رفتیم سراغ طلبکار. * “2 
بانک به انها مبلغ سی میلیون تومان وام رفیق بدهکار ما كفت چون نزدیک عيد است او : 7 


پرداخت تادر شهر صنعت... فعالیت صنعتی خود را امیدوار بودم كه كليم شان را از آب بیرون بکشند. اما نمی تواند چکها را پر کند. قرار شد چکها را از خرداد : 
گسترش دهند. اين همکار ماء با این پول توانست زمین مشکل حادتر از اين حرفها بود! از آنجا که آنها سال ۸۳ بدهد آنهم ماهی سه میلیون و هشتصد هزار  *‏ 
و سوله و دستگاههاراردیف کند امابرای بقیه مخارج محصولاتشان به صورت سری تولید می‌شد نوبت تومان. او بعد از محاسبه از آذر ۸۲ تا اردیبهشت ۸۳" 
مثل تهیه مواد اولیه و... پولی نداشتند. ناچار افتادند به نوبت بیرون می آمد و هنوز پنجاه کارتن جنس صدی پنج. . حدود هفت میلیون و صد هم روی آن : 
در کار پول بهره‌ای. ان هم جه بهره‌ای!! كاه مجبور در انبار من داشتند. او كفت که من جنس‌هارا كشيد و ماچکهارا دادیم و آمدیم. امامتاسفانه ایشان © 
بودند تا هشت درصد بهره بدهند! پرداخت اين بهره برکردانم و انها را جایجا کنند. من هم تمام کارتن‌ها برج ۱۲ چک مرا برگشت زد و حکم جلب مرا كرفت و" 


٠‏ بون سس الست م اد کت 


سنكين واقعاً توان فرسا بود و آنها برای اينكه از پس را برگرداندم. تا شايد فرجی حاصل شود اما وضع مارا انداخت زندان! 2 
جنين بهره‌ای بربیایند. ناجار بودند جنس‌های خود هيج تغییری نکرد. حالا چکی که با ينج ميليون بعد از تشكيل دادگاہ جك از جنبه كيفرى خارج و : 
رابه صورت چکی آنهم چکهای مدت دار بفروشند و برگشت خورده بود به ۲۸ میلیون رسیده بود که حقوقی شد و چون چک وعده‌دار بود. من آزاد شدم * 
بعد همان چکها را با کسر بيست تا بيست و ينج همه‌اش بهره پولی بود كه همکار من گرفته بود! کار اما درست هشت روز قبل و به فاصله یک روز قبل » 
درصد نقد کنند که بتوانند بهره پولی را که گرفته‌اند که به اینجا کشید. پای مرا وسط اوردند و من به از دادگاهیام مرا آوردند اینجا. در صورتی كه من اصلة ؟ 
بدهند! عنوان معرف انها وارد جریان شدم و تلفنی با ان بدهکار نیستم. بدهکار رفیق من است و من فقط برای ‏ 

يك بار که با هم درحال صحبت بودیم و آنها رفيق بنگاهی‌مان صحبت کردم و قرار شد چکها را اینکه يشت چکهای او را امضا کرده بودم ناچار شدم : 
شروع به شکایت کردند. من به همان آقایی که خیلی شش ماه تمديد کند. أن یر ہیں کارمزد اين زمانی که او به خاطر آن جكها به زندان رفت. چکهای او ٭ ےر 
باهم مراوده داشتيم ييشنهادى دادم كه خدا می داند قش ماه چک ھا زامدت شش ماه تمدید کرد. اما مبلغ را بگیرم و خودم چک بدهم تا راهی زندان نشوم. ما 2 
فقط و فقط از سر خیرخواهی بود. من گفتم: «حال كه چک از ۲۸ ميليون به سی و سه ميليون افزايش يافت هركز تصور نمی كردم عاقبت كار اين شود. من به : (4: 


شما مجبورید پول بهره‌ای بگیرید پس به سراغ کسی و من به عنوان ضامن يشت تمامى چکھا را امضا خاطر اينكه زندان نیایم خانه يدرىام را فروختم ا 
برويد که منصف تر باشد. من بنكاهى را سراغ دارم کردم تا رفیقم زندان نرود. اميدوار بودم آنها بتوانند متاسفانه باز هم قربانی قوانین چک شدم و درحالی " 


ھن و 





كه درصد كمترى - ينج درصد - سود می‌گیرد. شما در این مدت جكها را پاس کنند. اما این مدت طی شد که چکها جنبه حقوقى دارد نه كيفرى با قرار وثيقه راهى : © 
به واسطه من نزد او بروید تا حداقل سود و بهره و اگرچه همکار من تمام تلاشش را کرد تا چکها را زندان شدم تا دادگاهم تشکیل شود. رفیق من در دادگاه » 2 
کمتری بدهید!» انها از این پیشنھاد من استقبال کردند ياس کند. ولى متاسفانه نتوانست همه بدهی‌اش را اول آمد و صراحتاً اعلام کرد که بدهكار اصلی اوست ٭ 2 
و خلاصه رفتند و با او اشنا شدند و کار را با هم به طلبكار بدهد و این بار اين رفیق بنگاه‌دار ما چکها ‏ و چکهارامن روی رفاقت کشیده‌ام. اماقانون این حرفها : 2 
شروع کردند. حدود سه - چهار سالی انها با هم کار را برگشت زد و همکار تولیدکننده ما را روانه زندان را نمی‌شناسد. من الان برای ۳۸ میلیون اینجا هستم ‏ 2 
کردند. بدون اينكه به مشکل و مساله‌ای بربخورند. کرد از آنجا که يشت جكها را من امضاء کرده بودم در صورتی که من و رفیقم چون با هم کار می کردیم.٠‏ 
شاید بالاى صد میلیون اینها با هم داد و ستد كردند. ومی‌دانستم پای من هم كير است. برای آنکه من راهی ‏ الان حدود صد میلیون چک او دست من است. در بازار : 
کاری هم به کار من ند اشتند. و من دورادور زندان نشوم با او تلفنی در زندان صحبت کردم و باید به بدهکار وقت داد. نباید پا روی خرخره طرف » 

می دانستم كه روابط مالى آنها همچنان به خير و گفتم جه راهکاری پیشنھاد می کند. او از من خواست گذاشت. با زندانی كردن کار درست نمی‌شود. طرف ٭ 9 
خوشی برقرار است تا اينكه... تا اينكه نمی دانم چراو من به جای او جك بدهم تا او از زندان بیرون بیاید و اگر پول دارد می دهد اگرندارد زندان هم برود کاری از 72 
به جه دليل اولين چک اين رفيق مابرگشت!بابرگشت بدهىاش را پرداخت کند. من هم فقط به خاطر اینکه پیش نمی‌توان برد. من هم اشتباه کردم و احساسی 5 کن 
اولين چک. اولین اخطار از طرف همان بنگاهی که پول ياى خودم به زندان كشيده نشود. قبول كردم و عمل كردم. حالا هم خودم هم خانواده‌ام تاوان؟ 3 
کارمزدی می‌داد؛ به من داده شد که ما تو را رفتم با طرف حساب ایشان صحبت کردم و او هم اشتباھی رامی دھیم که من از روی احساس مرتكب اہ 
می‌شناسیم! من به سراغ همین رفیق تولیدکننده‌مان قبول کرد که من چک بدهم و این رفیق ما از زندان شدم. ,2 


بقيه در صفحه ۶۳ 


۳ 
شماره ۳۲۳۹ 


رفتم و متوجه شدم كه اينها زمین خورده‌اند. اما باز آزادشود البته بااین شرط که مايه اتفاق نزد اوبرویم 
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سرماخوردگی, اسهال. استفراغ و تب بیماری‌هایی 
بخصوص اگر کودکان به ان مبتلا شوند این مشکل 
برای والدین چندین برابر می‌شود. 

خوشیختانه اکثر سرماخوردگی ھا و اسهال و 
استفراغ ھا علت ویروسی اوتف و با تداییر و 
درمانهاى ساده خودیخود يهيودى می یابند ضمناً 
با این درمان‌های اوليه از پیشرفت بیماری جلوگیری 
می شود و کودک کمتر به عوارض بیماری مبتلا 
خواهد شد. کودکانی که شير مادر می خورند کمتر 
به بیماری مبتلا و در صورت ابتلاء سریعتر بهبودی 
ييدا خواهند کرد زیر در شير مادر موادی به نام آنتی 
بادی" وجود دارد که برضد بیماریها مبارزه می کنند. 
کودکان شير مادرخوار نيز کمتر به بیماری‌های 
تنفسی و گوارشی مبتلا می شوند و اگر هم مبتلا 
شوند همانطور که ذکر شد انتی‌بادی در شير مادر 
فوری به جنگ ویروس میرود. در ضمن بايد توجه 
داشت که حتما شير مادر را ادامه داد. 

ویروس سرماخوردگی از طریق تماس مستقیم 
يا پخش قطرات سرفه و عطسه در هوا شخص را 
مریض و نزدیک شدن و بوسیدن انها يرهيز و 
شستشوی دست را بایستی كاملا رعایت کرد. 

وقتی ویروس سرماخوردگی به کودک حمله 
می‌کند تورم و ازدیاد ترشح بینی را باعث مى شود و 
طفل نمی تواند از بینی کوچکش خوب تنفس کند در 
نتيجه اختلال در خواب پیدا کرده و چشمهای او پفی 
و اشک الود شوہ و ممکن است انرژی او نقصان 
پیداکردہ و اشتهای او کم و تب نیز عارض شود. بطور 


دارد. 
درمان های اولیه ‏ 


دادن مایعات اضافی کمک زیادی به درمان 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شمارہ ۳۲۳۹ 
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دکتر نجفیان 


از: رویا فرهادنیا 





می کند گان شیرمادرخوار را بايد 
بیشتر و در زمانهای کوتاهتری شیر داد و 
بیشتری خوراند مانند آب سیب و چای 
کمرنگ و کودکان شیرخشک خور را نيز 
7۲ عات بیشتر بدهند. البته 
شیرخوردن کودک بعلت گرفتگی بینی 
اگر کودک نمی تواند بطور خواییده شير 
نگاه داشته شده باشد شیرداد و سایر مایعات را 
می‌شود با قاشق یا قطره چکان به او داد. قطره سرم 
فیزیولوژی ۱۵ دقیقه قبل از شير خوردن و قبل از 
بکشد. بهتر الست دستگاه بخور در اطاق کودک قرار 
داد اینکار کمک می‌کند که ترشحات بینی رقیق شده 
و راح تر از بینی خارج شود. دیگر اينكه در موقع 
خواب با گذاشتن بالش و یاحوله لوله شده زیر تشک 


کم شدن اب بدن یکی از عوارض 
خطرناک اسهال و استفراغ است. و در 
صورت مشاهده علاتم زیر بايد فوری 
به پزشک مراحعه کرد 


طفل در قسمت سر کودک کمک مو ثری در تنفس 
کودک خواهد کرد. اگر سرفه کودک شدید است بهتر 
جه موقع بايد طبيب را در جریان گذاشت؟ 
کوتاه سخت و سينه طفل حتی کمی به داخل کشیده 
می‌شود. رنگ صورت پریده و به نظر کمی خواب الود 
است. رغبت به خوردن ندارد و به نظر می اید که درد 


دارد و به وی 
اسهال و استفراغ . 

اسهال و استفراغ با هم و يا هرکدام به تنهايىٍ 
می‌توانن تشانه بیماری‌های مخقلف باشد اما اکٹزا 
اسهال و استفراغ نشانه عفونت دستگاه گوارش است. 
اين عفونت نتیجه میکروب. ولی اکثرا علت ویروسی 
دارد. در اين حال توجه والدین بيشتر بايد در 
جلوگیری از کم آبی بدن کودک شود. اگر تعداد عادت 
معمولی مدفوع کودک ناگهان تغییرکند و مدفوع ابکی 
و با فشار خارج شود نشانه ان است که کودک مبتلا 
به اسهال شده و بایستی فوراً با طبیب کودک تماس 
گرفت. هنگامی که طفل اسهال دارداب مواد معدنی و 





غدایی بدن را از دست می دھد و این وضع مساله 
بزرگ تهدید سلامت کودک است. بايد فوری مایع 
(ا.آر.اس) سرم خوراکی به طفل خوراند و لعاب برنج 
و چای کمرنگ نيز توصیه می‌شود كه به مقدار کم 
و به دفعات به او خوراند و باعث می‌شود بتدریج 
کودک آب بدنش تأمین شود بدون اينكه فشار زیادی 
به معده او وارد آید. کودکانی که از شیرخشک استفاده 
می گنف شاند احتمالا یه شين خاص "خب د اسشهال" 
احتياج داشته باشند كه بايستى به مقدار ۳۰تا۶۰ گرم 
هريكى دوساعت به کودک خورانده شود. 

كودكانى كه استفراغ مى كنند ضمن اجراى 
دستورات پزشک هيجكاه او را طاق باز (سريالا) 
نخوابانيد و هميشه به يهلو بايد خوابانده شود. بعداز 
اجراى دستورات فوق يس از يكى دو روز كه وضع 
كودك بهتر شد می‌توان بتدريج أو را به رژیم قبلى 
برگرداند. زيرا رزيم زیادی ممكن است دوره اسهال 
را طولانى تر كند. 

بعداز ابتلا كودك به بيمارى كوارشى جه موقع 
بايد طبیب راخبر كرد؟ 

دن اليد کی عر تح اف اسيال 
و استفراغ است. و در صورت مشاهده علائم زیر بايد 
فورى به يزشك مراجعه كرد زيرا امكان بسترى شدن 
کودک در بيمارستان وجود دارد. 

چشمها كود رود. ملاج كودك فرو رفته شود. وقتى 
بچه‌های بزرگتر از یک ماه اشکشان قطع شده باشد. 
پوست بدن خشک و چروک بخورد. دفعات ادرار کمتر 
از بار در شبانه روز باشد. بی قرار و يا خوا بالود 
باشد.کودک علاقه به أشاميدن ندارد. استفراغ بیش 
از ۱۲ ساعت طول بکشد. خون يا بلغم در مدفوع باشد 
ی کودک به نظر مریض ی ضعیف شده باشد. 


تب به خودی خود بیماری نیست. آن فقط یک 
علامت بیماری است. در حالی که کودک تب دار 
بایستی توسط پزشک دیده شود وممکن است کودک 
بزرکتر از ۶ماه با بیماری خفیف تب بالایی داشته و 
ی مر اگ کرت سا کم 
خفیف و یا اصلا تب نداشته باشد. والدین باید به 
وضع و حال کودک توجه داشته باشند نه به درجه 
تب! پایین اوردن تب درمان بیماری نیست فقط 
کودک را آرام و راحت می کند. تب را می‌توان با دادن 
استامینوفن. کم كردن لباس طفل و پاشویه آب 
تخفیف داد. اگر کودک‌تان سرماخوردگی و یا ناراحتی 
گوارش دارد و شما نگران او هستید شک به خود راہ 
ندهید و با پزشک کودک فوری مشورت كنيد تا 
دستورات لازم در رفع نگرانی شما بدهد. 


طريقه اندازه گیری تب 


گرچه اندازه گیری تب از راه مقعد دقیق‌تر است 
ولی اندازه گیری تب زیربغل محتاطانه‌تر است. درجه 
حرارت زیریغل یک درجه کمتر از درجه مقعد است. 

درجه را خوب تکان دهید که جیوه زیر ۳۵ 
رود سپس أن را در گودی زیربغل به مدت 
۵دقیقه قرار دهید. درجه طبیعی بدن از زیربغل 
کودک ميتلا به دب می باشد. الیته می‌توان از 
درجه ديجيتال نيز استفاده كرد. به خاطر داشته 
باشيد که هرگاه کودک زیر ۶ ماه تب دارد و یا 
تب كودك بزرگتر از #ماه بيش از يك روز طول 
بکشد حتما يايد يا پزشک تماس بگیرید. 
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داستان شیرین یک ضرب المثل 
ابن هفه: 
اگر جستم از دست اين تیرزن 
من و موش و ويرانة پیرزن 


اين بيت که شکل ضرب المثل به خود گرفته. 
درواقع بیتی است از سعدی. اما کاربرد ضرب المثل 
فوق در زمانی است که فردی به خاطر حرص و 
طمع. قناعت و گوشه نشینی را ترک کرده و در 
نتيجه به بلا و محنتی گرفتار شود. ان وقت است 
كه در حسرت آرامش قبل بيت فوق را به زبان 
می‌آورد. حال ببينيم داستان این ضرب المثل جه 
دود ۵ است: 

می‌گویند گربه زار و نزاری در خانه پیرزن فقیری 
زندگی می کرد. خوراک این كربه فقط موشهایی بود 
که گاهی شکار می‌کرد و از آنجا که این اثفاق خیلی 
نادر بود. گربه بیچاره گاه تا یک هفته با یک موش سر 


می کر ک: 
روزی برحسب اتفاق گربه فربه و چاق و چله ای 
را دید که با ناز و غرور آرام آرام ازروى يشت يشت بام 


همسایه می خرامید. گربه لاغر و ضعیف پیرزن وقتی 
همجنس خود راچنین فربه و پروار دید. فریادی کشید 
و به سوی او رفت و حال زار خود رابه او گفت و علت 
فربهی او را پرسید. گربه فربه كفت که من در 
اساسا وا سترہ شافات از خزاهای لديد 
می حورم. هر روز از گوشت‌های لذیذ و مرغهای 
بریانی که برای سلطان تدارک می‌بینند. چند لقمه ای 
می ربایم و تا روز بعد سیر و خرسندم. 

گربه زار و نحیف پرسید که گوشت ت لذیذ و مرغ 
بریان چیست؟ من در مدت عمر خودم جز شوربای 
پیرزن و گوشت موش جيزى ندیده‌ام. كربه همسایه 
خندید و گفت: فردا با من بيا تا تورا به ضیافت شاهانه 
آشپزخانه سلطان ببرم. 

از بد حادثه ان روز سلطان دستور داده بود 
که گربه‌هایی را که در آشپزخانه دله دزدی 
می کنند با تير بزنند! وقتی اين دو دوست با هم 
وارد آشپزخانه شدند. ناگهان گربه مسکین خانه 
پیرزن هدف یکی از تیرهای. تیرزنان واقع شد و 
اجار قل از آنکه گوشت: كناب شده وس یران 
را ببیند. خون چکان و لنگان و نالان راه فرار را 
درپیش كرفت و همانطور که از اشپزخانه سلطان 
دور می شد با خود گفت: 
اگر جستم از دست اين تیرزن 

مرا بس همان موش و ويرانة پیرزن 


لالایی کوشه ای 
الا لالا گل باغ بهشتم 
الا لالا تو بودی سرنوشتم 
بخواب ای مونس روح و روانم 
بخواب ای بلبل شيرين زبانم 
بخواب ای عندلیب بوستانم 
بخواب ای راحت و ارام جانم 
VOY‏ 
بخواب ای غنچه بشكفته من 
بخواب ای گوهر ناسفته من 
بخواب ای روی ماھت گلشن من 
بخواب ای نور جشم روشن من 
بخواب ای جون دل نوباوه من 
به شیرینی انار ساوه من 
فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن (خراسان رضوی) 


7 ۰ سر 
2 ۳ 
ار 





عکس از: علیرضا فیروزی 


جوزه قند, ارازى از تنقلات 
روسنای زيزكان 

جوزه قند از تنقلات مردم زیزگان است که آن را 
به اين صورت تهیه می کنند. هلو يا در اصطلاح 
محلی «علی سفید» را يوست كنده. هسته ان را خارج 
می‌کنند و یک شب روی بام قرار می‌دهند تا آب آن 
تبخیر شود. سپس مغز گردو را درمیان آن قرار 

می دھند و به طور کامل خشک می کنند. 
نکته: اگر بلافاصله بعد از يوست کندن گردو را 

داخل هلو قرار دهند. هلو سياه می‌شود. 
اما ارازک: برای تهیه این ماده خوراکی ابتدا آب 
انگور را جوشانده آرد زبر - که در اصطلاح محلی به 
آن زور می گویند - رابه أن اضافه کرده مغز گردو - 
که قبلا تهیه و از نخ رد کرده‌اند. را داخل مواد ريخته 
و آن راخشک می کنند. این خوراکی به نامهای باسلق 

و اراز هم خوانده می‌شود. 

فرستنده: سکینه بابایی 
از: روستای زیزگان بخش خجلستان (قم) 


از ضرب المثل های نمینی 
> گوزل آغا چوخ گوزلیدی. ویردی بير چیچک ده 
برگردان: گوزل آغا خیلی زیبا بود! زد آبله هم درآورد! 


بدتر کنند.] 
گنچل باخار كوزكيه. آدئن گویار اوّزگیه. 
برگردان: کچل به آینه نگاه می کند و صفت خود را 
به دیگران نسبت می‌دهد. 
اکتاتة:ار کسان كه خيدى د ارت ر عيب و را 
نمی بينند و به آن توجهى ندارند, اماعیب كويى ديكران 
رأ می کشت 
60 سی اتا الارے گلر يولو دان 
برگردان: هم از اش وكلةيسن * ماندیم هم از پلوی 
«كللو»*. 
[برابر: از اينجا رانده و از آنجا مانده] 
© کلەسر و گللو: دو روستاى نزديك هم در 
شهرستان نمين. 

فرستندہ: ری سحي سی ازنمين (اردبيل) ٠‏ 


رد مشهد در موود حیوانات معتقدند: 
[>گرہه حیوان ہی عاطفه و سگ ہسیار وفادار است. 
لک آهو و کبک دارای چشمان شوم هستند و نگھداری 
انها در منزل درست نیست. 
> جغد راشوم می‌دانند و معتقدند اگر روی دیوار و 
بام منزل اواز سر دهند. برای صاحب ان خانه اتفاق 
بدی می افتد. 
> لاک پشت را نباید در كانه نگهداشت زیرا این 
حیوان هر كس را كه او را زندانی کند. نفرین می‌کند. 
> ريختن آب در سوراخ مورچه باعث جوانمرگ 
شدن می‌شود! 


فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
از: روستای سيس آباد مشهد مقدس 
از ترانه های مازنی 
ھاکن سیب ره بچینم 
جوان و جاهلم. تا کی بشینم 
جوان و جاهلم. صبری ندار مه 
خدای؛ صبر هاده تا من هشیرم ۾ 
برگردان: تن شاخه درخت را کم کی تا سیب ؟ 
بچینم / جوان و نادان هستم. تا کی منتظر بمانم /: 
جوان و جاهلم. صبر و تحمل ندارم / خدایا صبر عطا » 


> نی که حستح کران 


ته دار ره خم 


آن 


دہ 


کن تا من منتظر بمانم. : 
گردآورنده: : زينب عباسی از تهران ۽ 

پاسخ به نامه ها: : 

آقای علی‌اصغر عشیری از نکا (مازندران) ۳ 

قبل از هر چیز از اينكه به جمع همکاران ما در * 


صفحه فرهنگ مردم پیوسته‌اید. به شما خيرمقدم : 
می گویم. اما باید متذکر شوم که برای سھولت دد 
كارو سام فال كاف هاء او ای هت او سا 

در صفحه فرهنگ مردم استدعا کرده‌ایم نامه هر 
بخش رابه صورت جداگانه برای همان بخش ارسال ٥‏ 
دارند. بنابراین امیدوارم مطالب بعدی شما در پاکت , 


جداگانه به دستم برسد. ۱ 
سبز باشید , 
آقاى مخمود جعفریٍ کوهبنانی از بم ( کرمان) 1 


ضرت الل بود, > به دستم رسید. ا بخش 
از فرهنگ مردم. ور و وہ سض سا 
به ند ریج استفاده خواهم کرد. 3 


ولوبی استیونس 





کل 
شمار ۳۳۳۹ 
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© کار گران مشغول کار نیستند! 

دوست عزيز و گرامی آقای مسعو د ذوالفقاری از 
خوشحال کنندہ برای ما یودہ است. ضمن دلخورى ازرها 
کردن بعضی طرح‌های کوچک عمرانی توسط شهرداری 
و سار ادارات 
(مثل شرکت آب و 
فاضلاب و كاز و...) 
تسسریع در انجام 
طرح‌های نیمه تمام 
را خواستار شده‌اند 
و عکنسسسنی. آن یگ 
خندق! در اطراف ريل 
راه آهن را برایمان 
فرستاده‌اند. 

این جانب پس از 
دیدن تصویر ياد آن 
حکایتی افتادم که دو 
نفر کارگر مسیری را 
حفر می کر دنك اولی 
كود می کرد و دومی 
با بیل دوباره گودال 
را پر می كرد. يعدا 
دیگری که قرار است لوله کار بگذارد نيامده است و اينان 
حدسیات ذهن کنجکاو نگارندہ در این منطقه که می ددندد 
احتمالاً نفر سوم هم غایب بوده و فقط نفر اول كارش را به 
درستی انجام داده است. 

هر کسی هم در این گودال افتاد. افتاد. می خواست زیر 
يايش را نگاه كند! 





٠ 3‏ ۰ ۰ 4 1 
© مواظب دندانهاى مردم باشیم! 
شباھت شوهرها با 
ا رکرو تر لن سے که هی که 
وظيفه كشيدن قطار را برعهده 
دارند. فقط تفاوت اینجاست که 
شوهرها بايد واگن‌های رنگ زده 
ظا 2 کی رات هو | 
شدہ به دنیال خود یکشانند. 
حالا حکایت ایخ وزنه‌بردار 
على رغم نابینا بودن با فروختن 
نان بربری علاوه بر بردن برکت 
بر سفره مردم چرخ رک 
مشترک را هم می چرخاند. 
نگارنده ضمن درود به نان 
فروش ورزشکار ياد اين خاطره 
افتادم كه چند سال قبل هنگامی که با خانواده به بندر انزلی رفته بودیم. در حوالی میهمان‌پذیری که در 
آن اقامت داشتیم. یک بقالی بود كه صبحها هفتاد هشتاد عدد نان بربری می‌آورد و مسافرین بیچاره به 
بربری‌های جناب بقال‌باشی تفاوتى با لاستيك نداشت و از زمان بيرون آمدنش از تنور ساعاتى می‌گذشت. 





روی شيشه مغازه هم با خط خوش نوشته بود: نان بربری تازه رسيد! 

امیدوارم بربرىهاى وزنه‌بردار پرهمت و پرتلاش قائم شهرى حداقل از بربری‌های بقال انزلى تازه‌تر 
باشد تا دندانهاى مسافرين محترم در سلامت باقی مانده و لق نشود! 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


<> سیل شناس! 


صحبت كردن درباره بعضى جيزها تخصص 
می خواهد و تجربه. اصولا در بعضی امور خاص بايد 
فقط و فقط افراد صاحب نظر صحبت کنند و اظهارنظر 
افراد كم سن و سال و جوان كاهاً باعث شرمساری و حتی 
آبروریزی می‌شود. 

دوست عزیز آقای عبدالله الفتی از اسلا آباد غرب 
برایمان نامه نوشته اند و از اينكه اقاپسرشان از بابت رشد 
روزافزون قيمت‌ها سبیل آنهم به اين هیبت! درآورده 
عکس فرستاده و نظر بنده را در این رابطه جویا شده‌اند. 

بايد توضیح داد که درست است که اینجانب جا پای 
استادم مرحوم پورثانی گذاشته‌ام. آنهم کسی که آوازه 
سبیل‌هایش تا افلاک پیچیده يود (تازه صاحب لقب دایی 
سبیل هم بودند!) اما درست نیست که یک جوان ۲۱ ساله 
كحت واه سای یماد و خرن راد 
امر سبیل شناسی کارشناس بداند؟ به قول عدسى نویس مرحوم. سبیل‌های ما جوانها در حد کرک است 
و تا رسیدن به مفهوم واقعی سبیل. فرسنگ‌ها فاصله!! 





اینجا مخروبه نازنین! 
همه جيز از آن جمعه لعنتی شروع شد و البته شانس بزرگی که کاپیتان صفحه دستپخت 
عدسی اورد و عمرش به دنيا بود و خدا را شکر که هنوز زنده و پابرجاست و محبتش به صفحه 


دستپخت عدسی همچنان ادامه دارد. 


اما این بار حکایت محمود جعفری کوهبنانی از ویرانی‌های دست نخورده زرند کرمان است 
كه يس از گذشت مدتها از وقوع زلزله همچنان کار بازسازی به صورت لاک يشت وار دنبال 
می‌شود و در ادامه محمودخان از مسوولینی که گزارشهای کذب و غیرواقعی از روند بازسازی 
زرند ارائه می‌دهند انتقاد کرده است. اما دست به نقدتر و مهمتر موضوع کولر اویزان شده از 
خانه است که معلوم نیست بعد از زلزله چند ریشتری چگونه به کانال خود وفادار مانده و با 
وجود ویران شدن خانه هنوز از جا کنده تضده است. البته واضبع اسم که کسی ذن خانه نمانده 
است اما اميدواريم که لااقل کسی پیدا شود و فلکه آب کولر را ببندد تا آب بیشتر از اين اسراف 
نشود. ضمن اينكه بايد از کولرساز متعهدی که اینگونه کولر را قرص و قایم نصب كرده. 
تشکر نمود به شرط اينكه کولرساز محترم دعوت حق را براثر زلزله لبيك نگفته باشد. 





۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۳۹ 








قصر ند شیرین هنوز کارت منزلت دریافت نکرده‌اند. 
مسوولان کارگزینی اموزش و پرورش در این 
زمینه می‌گویند که به فرهنگیانی که حقوق انها 
کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است. کارت منزلت تعلق 
مى كيرد و به بقيه چنین مزایایی تعلق نمی‌گیرد. 
جالب اينكه هنوز بخشى از بن ھا نیز به 
بازنشستگان فرهنگی يرداخت نشده است. جا دارد 
كه فرهنگیان نیز از مزاياى يكسان برخوردار باشند. 


مشکلات بانک صادرات شهر سرخرود از 

١‏ مشکل حمل يول ٢۔‏ نبود امنیت کافی در 
پول‌رسانی به بانک ۳ نبود پشتیبانی در اين کار. 
زمینه حمایت نمی‌شویم و به ناچار این کار را با 
مسوولان استان در این مورد چاره‌ای بیندیشند. 
رحمان نتاج - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جمعیت تهران به حد" 
انفحار رسيده است 


با توجه به اينكه تهران شهری شلوغ, آلوده. 
و ساکنان این ایرشهر به دلیل مشکلات موجود یا 
ار ےد مھ در يه هو ظزیتی سابا 
این شهر رابه عنوان محل سکونت انتخاب و کاری 
برای خود دست و پا کرده‌اند و با شرایط و امکانات 
موجود به هرحال زندگی می‌کنند. اما اگر قرار باشد 
با توجه به شرایط حساسی که در تهران از لحاظ 
جمعیت وجود دارد. هریک از هموطنان دیگر شهرها 
برای یافتن كارء به اين شهر هجوم بیاورند. قطعا 
سال هاى نه چندان دور شاهد انفجار جمعیت در 
تهران خواهيم بود. البته وظيفه دولت و مسوولان 
كشور است تا با افتتاح كارخانهها و ايجاد شغل در 
شهرهاى ديكر ازورود خيل عظيم افراد كه به دنبال 
کار هستند. به تهران جدا جلوگیری شود. 
در تهران جای نفس کشیدن هم نیست جه رسد 
به اينكه دیگران هم به این شهر سرازیر شوند. 
على اكبر فرقانی 


ارتقاى بخش فهرج به شهرستان - 


فهرج یکی از بخش‌های قدیمی شهرستان 
زلزله‌زده بم است که در مسير جاده بم - زاهدان و 
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همچنین محل سه‌راهی راه‌آهن چابهار - كرمان - 
زاهدان و نیز در مسير جاده ابریشم قرار گرفته است. 
علیرغم اينكه فهرج دارای قدمت هشتاد ساله 
مرکزیت بخش و نیز دارای موقعیت خاص 
دروازه جنوب شرقی کشور است. اما حق مردم ان 
خویش که شهرستان شدن است محروم گردیده و 
اين امر موجب نارضایتی کسترده مردم محروم و 
کشوری و ارتقاء بخش فهرج به شهرستان که به 
مقتضی را صادر کنند. 
لازم به ذکر است که تبدیل فهرج به شهرستان 
موجب کاهش کار ادارات دولتی در مرکز بم شده و 
اين امر علاوه بر يالا يردن ضريب امنيت در شهر 
زلزلهزده بم موجب تسريع در روند بازسازى بم نيز 
خواهد شد. 
محمود جعفرى کوھبنانی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی در بم 


شهر کها امکانات رفاهی ندارند ˆ 


شهرک‌های اقماری کرج از جمله شهرک مارلیک. 
فاك ای کی را e bE‏ 
تفریحی, فرهنگی و امکانات لازم برای رشد فکری 
نوجو انا و جو اتات امت 





مردم اين شهرك از مسوولان درخواست دارند 
ترتيبى اتخاذ كنند تا با توجه به فصل تابستان 
مراكزى براى تفريح و كذران ايام تايستان درنظر 
عرفان 









تخريب ميراث فرهنكى 
جند هزار ساله در نيكشهر 


عده‌ای از شهروندان نيكشهر از بی توجهى به 
ميراث فرهنگی چند هزار ساله اين شهر گلایه دارند. 
اين بی‌توجهی‌ها تا جایی رسیده که اين شهرستان 
حتی نمایندگی میراث فرهنگی ندارد. با اعتراض‌های 
سال پیش نمایندگی میراث فرهنگی که هنوز چند 
ماهی از اغاز فعالیتش نگذشته يود به یکیاره به دلایل 





رئيس شورای شهرستان نیکشهر با بیان اينكه 
نیکشهر به جهت دوری از مرکز استان کمتر مورد 
توجه مسوولان و مدیران استانی قرار می گیرد. 
افزود: حداقل از مسوولان انتظار می رفت به ميراث 
چندین هزاره شهرستان توجهی می كردند ولی 
ها سا خوومان كاه کنیس آثار 
گرانبهای تاریخی شهرستان هستیم و کسی متوجه 
انان نیست. 

عبدالعزیز بلوچزهی گفت: بالاخره تاکی شاهد 
اینگونه مسائل و مشکلات و مهمتر از آن 
بی توجهی های مسوولان باشیم. وی خواستار 
استقرار نمایندگی ميراث فرهنگی در شهرستان 
شد. 

بلوچزهی گفت: محوطه چهل دختران مربوط 
يه قبل از شام اتف و حزق آفار على شتاحق 
شده و به ثبت رسیده است ولی هم اکنون اثرى 
از ان نیست و با حفاریهای غیرمجازی که افراد 
ناشناس انجام دادند همه مقبره و گورها را 
گا كارى کی اس وات 
وی یکی از علت‌های مهم از بین رفتن محوطه 
تاریخی چهل دختران را قرار گرفتن ان در نقشه 


راه ترانزیت چابهار - نیکشهر دانست و گفت 
وقتی مشخص شد اين محوطه در مسير جاده 


ترانزیت نیکشهر و چابهار قرار می كيرد و با عبور 
جاده از وسط محوطه تاریخی تاه ناف 
تخریب کامل آن می شود با این وجود هیچ کسی 
مانع این کار نشد و مسوولان سکوت اختیار 
كرده و درتهايت سودجويان استفاده لازم را 
بردند و شبانه بيشتر كورها و قبرهاى آن را 
کنده‌کاری و ر كردند. 

رستم كريمى لحار 


نامه د شما ر سید: 





«ترازو» قابل چاپ نیست. 

- فاق راء حیدری عتو ان مطالب ارسالی عا 
ا ن فان اتسار درد ا د هام 
همایش سه روزه حاشیه قوی‌تر از متن. گردهمایی 
هتلداران سالن اجتماعات میلیاردی, لباس سرمایه. 

اقا ذكريا قانابانی غتران مطالی ارسالى شا 
از این قرار است: سوکواری سالار شهیدان. زلزله 
قشم سرمای زمستان و مساله سوخت. سقوط 
هواپیمای «سی - ۱۳۰». خودروهای ساخت داخل. 

ار كريس عتراع مطالب آربتالی شما 
از این قرار است: نقدى بر عملكرد ده ماله نمایندگان, 

اع لس ع معا انسالى کنا 
قصرشیرین, یک افسر ارتش و میدان مین. 

- اقای مسعود ذوالفقارى عنوان مطالب ارسالی 
شما به اين شرح است: نزدیکی ايام عید. بعضی‌ها 
واقعاً جانبازند. 
شما در ارتباط با مراسم تعزیه‌خوانی در نوقاب 
اصل ند 
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ماعب جحت ده 


هر داکاهي و هشقت ډړ مقام اندوہ و اضط 
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اب دیفتد 


و کلیله 









کناب الكترونيى 


آنچه که ۷۷۲۳ برای موسیقی انجام داد. سونی 
اکنون برای عاشقان کتاب و ادبیات انجام داده است. 
آنچه که در تصویر مشاهد ه سی تفت کتاب 
در وسیله‌ای که به اندازه یک کتاب جیبی است. قرار 
در این وسیله به‌کار گرفته شدہ می‌توان محتویات 
نک کتایخانه راق أن جاع دات سوق سا اذ 
خسته کرده و نه دچار آزار و اذیت کند. از نظر 
به کارگیری انرژی و قدرت چشم. این کتاب 
روی چشم فشار می اورد. سونی کتابخانه, کتابهای 
کرده است و برای شروع یکهزار کتاب را در ان جای 


داده است. 








یک مجموعه پرقدرت 
پرقدرتی را تشکیل می‌دهد. این لب تاپ دارای دو میکروپروسسور است که هر کدام قدرتی معادل 6-۵ را دارا 
می‌باشد و دارای گیرنده‌ای است که چهار برابر سریع‌تر در لپ تاپ عمل می‌کند و موضوع با تصوير مورد 
درخواست به شکل اعجاب اوری در مدتی كوتاه. روی پرده ۱۵ اینچی ان پدیدار می شود (۳۹ سانتى متر - 
قطر). ايل اين لپ تاپ سريع و تازه را به قيمت سه هزار و پانصد دلار در بازار عرضه کرده که با وجود هزینه 
بالاء مورد استقبال بسيار قرار گرفته است. 


کشف تازه: تاکسی برای سلامتی انسان مضر است! 


تعجب نکنید. پژوهشی اخیراً توسط کالج امپریال 1 
| 
فر نتن انجام شده و تصویری را که مشاهده می كنيد 
انسان مواد مضر و آلاینده‌های محيط زيستى را در هنكام 
الہ امستشماء مس كفي | لايد ماق قوز الذكر ار طريق 
تنفس به آسانی وارد بدن می شوند و در داخل بدن است 
كه آلاینده‌ها قادر می شوند تا بيماريهاى مهلكى چون 
سرطان, الزايمر, زخم معده و بسیاری از بيماريهاى دیگر 
رادرادمى ايجاد كنند. بر طبق يزوهش انجام شدہ مسافر 
کسی دن سمسرک کم فا لالد يس ل ا 
هر سانتی‌متر مكعب از بدن قرار می كيرد. درحالى كه در 
مقايسه. افرادی که با دوچرخه اياب و ذهاب كرده و با از 
اتوبوسهای شهری استفاده می‌کنند. نیمی از این میزان 
را وارد بدن خود می کنند. دليل ان هم اين است كه 
تاکسی‌ها اصولاً در زمانهای بيشترى در حركت در لا 
داخل شهر هستند و ان هم حرکتی که در جستجوی 
مسافر دائما در نقاط پرجمعیت شهر در معرض آلودکی | 
هوا قرار می گیرند. درحالی که اتومبیل‌های شخصی. 
مرتبا برای دوری از ترافیک از نقاط پرجمعیت پرهیز اله 
می کنند و راههای خلوت ترى را می جویند. پژوهشکران انگاه به عنوان راہ چاره استفاده از مواد تمیزکننده 
هو در درون تاکسی‌ها را پیشنهاد می‌کنند تا به شکل قابل نوجهی ازميزان آلاینده‌ها در درون تاكسى كاسته 
و در نتیجه مسافر را کمتر در معرض الودگی قرار دهند. 
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بازی با دوئلوها 

برطبق پژوهش‌های تازه دوقلوها صرف نظر از اينكه هر دو پسر يا هر دو دختر و یا ٩|‏ 
یک دختر و یک پسر باشند. نیمی از هورمون مردانه و نیمی از هورمون زنانه رابا خود | ۲ 
حمل می کنند. برای اثبات این نکته که خود یک بازی تصویری هم می‌باشد. به تصوير | 
دوقلویی که جاب شده نظری بیافکنید. ممکن است در نگاه اول تشخيص دهید که کدام 
پسر و کدام دختر هستند. اما حالا یکبار با انگشت دست خود طرف چپ صورت هر دو 
را فان حالا ممكن اسك نظری مارت ها نظن اول داشته ات الا بان هم ا 
انگشت دست خود. طرف راست هر دو عكس را در ناحيه صورت بپوشانید. اين يار 
نظرتان جيست؟ و كداميك يسر و كدام دختر هستند؟ بنابراین به آسانی متوجه می شويد 
كه چهار نظر مختلف داشتهايد. يكبار هر دو را دختر. يكبار هر دو را يسرء یکبار دست 
راستى را دختر و دست چپی را يسر و يكبار هم دست چپی را دختر و دست راستى را 
مس کا کت اين اما اقدے دارا ادن اس كه هر ذوى: انها بسر می مات و افد 
كلاسيكى که در تشخيص انجام می‌شود. به دليل تداخل هورمونى است که در 


دوقلوها وجود دارد. 
اطلاعات هفتكى 


شماره ۳۳۲۳۹ 





٭-_ حدس بزنید که اين تصوير متعلق به جه جسمی است؟ >= اتفاق عحیب 


مطمئناً تصویری را _ در کره خاکی که زندكى مىكنيم اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد. یکی 
كه ماهد می كنين و | از آتھا مشكل اسم ا تنک نفس اس که ذو جچت ایر دربای گار انیب 
بسيار زیبا و روشن به | گریبان كودكان بسيارى را گرفته است و عجيب آنکه اين تنگی نفس 
نمایش درامده. هنوز | اکتسابی است و به‌طور مادرزادى وجود نداشته است. اما تحقيقات 
برایتان ناشناخته است. | به عمل آمده نشان داد که توفانهای شنی در آسمان صحراهای آفریقا 
امامهم این است که شما | که هزاران کیلومتر با دریای کارائیب فاصله داشته, بر آثر جریانهای 
حق دارید. هوایی از افریقا به طرف جزایر کارائیب راه يافته و در انجا به سطح 
قابلیت های تازه | زمين رخنه کرده و باعث ایجاد بیماری اسم در کودکان بسیاری 
ان دورس فی | شاه که تموفةاي از ام را مشاهده می کنو و از طرف صلیب سو 
میکروسکوپی سبب | جهانی کمک‌های اضطراری برای مبارزه با این بیماری آزاردهنده به 
شده تابتوان اين تصویر | سوی جزایر کارائیب روانه شده است. کودکی را که در تصویر 
را بدین روشنی و | مشاهده می کنید در جزیره جامائیکا زندگی می کند. 
وضوح نشان داد 
تصویر مربوط به یک 
تكه کوچک از پارچه‌ای 
است که بخشی از ان 
نایلون و بخشی دیگر نخ 
می‌باشد. اما بايد بخاطر 
داشت که اين تصویر 
۹۴ برایر بزرگ شد ۵ 
است و به دلیل همین 
بزركنمايى است که 
پژوهشگران اکنون به 
علل عدہ استحکام در این نوع پارچه پی ببرند. الیاف نایلونی از بخش‌های مختلف پارچه 
4 کان La‏ مقف شتاسانى هوه ورية ولك نی يه تايط در اتد وا الذات تار می 
كه رنك قرمز به آن داده شده درهم مىآميزند و گره اين دو نوع الياف چنان زمينه مستحكمى 
ايجاد مىكند كه ما سالهاى متمادى بتوانيم يك پیراهن را بر تن کنیم. بدون آنكه تخريبى در 
أن اتحاد شوت تھا وک اناف اس كدير اتی رط یت را قاين ذو كور هيد وساو هو اقل 
محيطى و جوى و حتى عرق بدن دستخوش تغيير مىشود و بارها خود متوجه شدهايم كه 
پیرامی يا لبا کا یر تق د اکتا لیے از نطو الستدكاء خالی بو آج رازہ تفه انا از تلو رگ از 
يكدستى و يكيارجكى اوليه خود را از دست داده است. پژوهشکران اکنون اميدوارند كه به کمک 
تصويربرداريهاى عميق و میکروسکوپی كه تا هزار برابر به بزركنمايى در اجسام می پردازد 
انسان بتواند با بسيارى از حقايق ييرامون جنس واقعى اجسام اشنا شود. 
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تصوير محر مانه سر انحام آزاد شد داشتند اين بود كه احتمالا هواپیمای ۳3 در 7 امواج 
و شوک اور بمب اتمی» نابود حواهد شد. بنابراین انها نمی حواسنند د دن 
تصویری را که مشاهده می‌کنید. سرانجام يس از ۶۰ سال از بروندههاى ‏ سرنشینان بمبافكن از واقعیت آنها را دچار اضطراب کرده وید 
محرماته خارج شده و جهت اطلاع مردم در معرض عموم قرار كرفت این ی رابا خطر مواجه کنند. آنها فقط به خلبانی که فرماندهی بمب افکن را برعهده 
ای هواپیای بحي انكل موسوم يا اتود كي السك 5 3و بایان جنك جلانى ا ی مرگ و ان از رها كردن محموله 
دوم در سال ۵ اولين بمب اتم راروی شهر يرجمعيت هیروشیما در ژاپن رها میں کھا: ال مشاه مت ان باب هنگامی که محموله د 
کرد. برطیق پرونده‌های ازاد شده اکنون مشخص شده است که به ينج خلبان آنها حداقل ۱۴ کیلومتر اذ آسمان شهر فاصله گرفته باشند. الیته سزهنگ شس كه ٤‏ 
تكنيسين» مهندس پرواز و مسوول بمب در مورد محموله‌ای که انها به #دفاذ ‏ يك خلبان هی‌شمند به حساب می‌آمد. تا حدود زیادی به ماجرا مشکوک شده بود : 
درمی آوردند. هیچ ات سو بود و تنها به مسوول بمب ان هم به ميزان و به همین خاطر هم در هنگام پرواز او از شدت اضطراب دچار سردرد شدیدی * 
بسیار محد ودی اطلاعاتی داده شده بود. اما او هم هرگز از وجود بمب اتم در داخل a‏ اد. ا تفاء ٩۵۰۰‏ سو دا 5 | 
ص بمب رادر ارتفاع ۱۵۰۰ مترى رج از تیررس پدافند ضدهوایی ٠‏ 
هواپیما اطلاع نداشت ت. تصور فرماندهان و عده کمی که از حقیقت ماجرا آگاھی بر نا کی سار صا ماس از کات : 


اولین بمب اتم بسیار سنگین بود و چهار هزار کیلوگرم وزن داشت ت پیش از ه 
1 ن که روی هیروشیما رها شد. در ارتفاع ۰ متری از شھر منفجر شد که اين هم © 
واقعیتی بود که خدمه از آ ن اطلاع نداشتند »به همین دليل هم آنها فقط ۱۴ کیلومتر * 
از معرکه دور شده بودند که اين ميزان حداقل فاصله امن بود و همین امر سیب ٠‏ 
شد تا موج ارتعاش شدیدی هواپیما را دربر كيرد كه سيب ایجاد دل آشوبی‌های > 


۰ 


یلید 
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ى همت أن است که از هرچه در دست مردم است ااا 
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شديد در خدمه شد. 

یک نكته محرمانه و تاثراور دیگر آنکه دو تن از خدمه بخاطر آلودگی‌های 
مواد راديويى جان خود را در میانسالی بر اثر سرطان راس اھر ہت 
۱ آنکه یکی از فرزندان آن دو نفر نیز دچار سرطان خون شدہ و اکنون شديداً تحت * 
مراقیت قرار دارد. عده‌ای در اداره بهد اشت ت معتقدند که اگر این حقایق را محرمانه : 
تصور نمی‌کردند. احتمال کمک بهتر و بیشتری به افراد بیمار براثر آلودگی وجود © 
داشت و حداقل اينكه چند سالی به عمر آنها اضافه می شد .اما فی تاسف که واقعاً* 
در غرب سیاست نه يدر و مادر می‌شناسد و نه کس و کارا 
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مھمترین و بی‌سابقه‌تری مراسمی که در دوره 
محمدرضا پهلوی برگزار شد. چشن‌های موسوم به 
×× ساله شافتشامی آیران دی سال ۱۳۵۰ در 
تخت جمشید بود. 

در سال ۱۳۳۷ شاه با وجود مشکلات عدیده 
قشوں ہت کر انی مامت كن شيم 8لا شال ۱ 
يايه كذارى رزيم شاهنشاهى در ايران به دست 
كوروش هخامنشی» جشنی در خور اعتنا برگزار 
کرده و توجه جهانی را به سوی ایران به عنوان 
کشوری کهنسال و قدرتمند جلب کند. 

به دنبال تصمیم شاه و جهت برگزاری ا 
جشن‌هاء هیاتی در دربار تشکیل شد و مقدمات لازم 
رابرای این منظور فراهم اورد. ابتدا شجاع الدین شفا 
که خود از پيشنهاددهندگان اولیه برگزاری جشن‌های 
۰ ساله بود. به عنوان رئيس اين هيات تعیین 
شد. بعد از حدود دوسال که هم برنامه‌ها و هم مراک 
فرعی این تشکیلات جدید گسترش قابل توجهی پیدا 
کرده بود. سناتور جواد بوشهری به جای شفا به 
ریاست أن برگزیده و این سمت را تا شال ۱۳۴۷ 


شورای مر کزی در سازمان جشن ها 
شورای مرکزی جشن‌های شاهنشاهی, تلاش‌های 
گسترده و پیگیری را در زمینه‌های مختلف سیاسی. 
اجتماعی. فرهنگی و تبلیغاتی در ایران و سایر کشورهای 
جهان اغاز کرد. تا زمینه‌های لازم برای برگزاری 
جشن‌های ۲۵۰۰ ساله فراهم اورد. این شورا خیلی زود؛ 
دفاتری در شهرهای مهم ايران و پایتخت کشورهای 
اروپایی و آمریکا تأسيس کرد و طرحهای تبلیغاتی و 
نظایر أن را آماده و جهت اجرادر اختیار مسوولان قرار 
داد. از جمله اين برنامه می‌توان به طرح بنای میدان 
شهیاد (آزادی کنونی) در شهر تهران, انتشار کتب و 
مقالات تاریخی مربوط به تاريخ ایران قبل از اسلا 
طرح تعمیر و مرمت تخت جمشید. تهیه فیلم‌های مستند 
تاریخی مربوط به تاريخ ایران. بافت فرشهای دستباف 
با نقش‌هایی از تصاوير شاهان و بزرگان ایران» تهیه 
انواع سلاح‌های جنگی, لباسهاء زین. برگهاء پرچمها و 
نظایر ان منطبق با دوره‌های تاریخی ایران قبل از اسلام 
و همچنین فراهم ساختن وسیله تفهیم اساسی 
شافتشاهى اسان برای حوانان بو اشاره کرد 
8 مردم غایبان بزرگ جشن ها ۳ 
در سال ۴۷ در حالى كه فقط دوسال دیگر تا زمان 
آغاز جشن ها باقى بود. جواد بوشهرى از رياست 
شوراى مرکزی برکنار و به جاى او اسدالله علم وزير 
دربار به جاى أو عهدهدار كارها شد. او براى سرعت 
بخشيدن به کارهاء تعدادى از نزديك ترين دوستان 
خود را در راس كارهاى كليدى و مهم گماشت. 
اسدالله علم حتى برای بركزارى با شکوه‌تر اين 
جشن‌ها از رژیم صهيونيستى هم کمک كرفت و به 
اين ترتيب "تدی کولک رئيس اتحاديه توريستى 
دولت اسرائيل به رياست ميسيون برنامەریزی 
بركزيده شد امادر عملء مردم غايبان بزرگ اين 


ت 
شمارہ ۳۲۹ 





(جشن‌های 9 مر رت بانصدساله نمادی 114 ر قدرت 


جشن‌ها بودند و در مراسم اصلاً حضور نداشتند. 
"ماروين زونیس" در اين زمینه مینویسد: 

"انگیزه های شاه هرجه بوده باشد. مردم ایران 
نسبت به تمایل او به كسب حمایت رهبران خارجی 
بیش از پیش حساس شده بودند. شاه قصد داشت 
دوهزاروپانصدمین سالگرد بنیانگذاری سلسله 
شاهنشاهی هخامنشیان را در ایران جشن بگیرد و 
هدف از اجرای این مراسم آن بود که بر وجود نهاد 
سلطنت در ایران به مدت دوهزارويانصد سال و 
تداوم این نهاد تا فرمانروایی كون شاه دا کی شود 
اما برای مردم ایران نهاد سلطنت چندان اهمیتی 


اسراف و هزینه های سرسام آور 

از دیگر مشکلات رژیم_ در برگزاری این جشن 
مساله هزینه‌های سرسام اور آن بود. با توجه به 
لا ور اک ماما کے هراس نو 
سال ۱۳۵۰ بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ ميليون دلار هزینه در 
برداشته است که با توجه به قيمت ۱/۸ تا ٢‏ دلاری 
نفت در هر بشكه. درامدهای ارزی حاصله از فروش 
نفت به زحمت به یک میلیارد و پانصد میلیون دلار 
می رسید. بنابراین صرف حدود یک دهم کل 
اعتبارات ارزی کشور در عرض یک سال برای 
هزینه‌های جشن‌های ۲۵۰۰ ساله رقم سنگینی برای 
رژیم بود. ۱ 

علم ترتیبی فراهم آورد تا تدارکات بلافصل 
جشنها به بهترین وجه تأمين و تهیه شود. در همین 
راستا مدرن ترین وسایل تزئیناتی و پذیرایی از 
کشورهای خارجی به خصوص فرانسه خریداری 
و به محل جشن‌ها منتقل شد. هزینه خرید و نصب 
چادرها در تخت جمشید به حدی سرسام اور بود که 
حتی شخص شاه هم رس ہہ .ےر 
کو اسک برای که کون هرت ها در سی تدان کٹ 

اسرافکاری‌ها و ولخرجی‌های سر که 
اسدالله علم جهت زرق و برق بیشتر اين جشن‌ها 
انجام می‌داد به قدری زياد بود كه حتی فرح پهلوی 
هم به ان معترض شد و کار بالا گرفت. 

علم حتی برای توجیه اقدامات اسرافکارانه خود 
در جریان برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله. به 
نشریات دستور داد تا مقالات و گفتارهایی در دفاع از 
اين هزینه‌ها بنویسند و لزوم برگزاری هرجه 
باشکوه‌تر و پرزرق و برق‌تر این جشن‌ها را به اذهان 
سے خی 


ت ... 


وھ 





- عدم دستیابی به اهداف سم 


به رغم تمام اسرافکاریها و برنامه‌ریزیها و به قول 
معروف شکوه و جلالی که در برگزاری جشن‌های 
٠‏ ۰ ساله به کار گرفته شدء نتایج و پیامدهایی که 
رژیم ارزومند براوردہ شدن ان بود. به بار نيامد و به 
نكوهش كرانه به سوی ان سرازیر شد. _ 

ابتذال جشن‌ها و مخالفت بین المللى با ان در حدی 
بود که متحدان آمریکایی شاه هم در سطح نازلی در 
ان شرکت گرفتد. ملک اتكلسن و ملکه هلک در ان 
حاضر نشدند. اما نومیدکنندەترین خبر برای شاه این 

انتقاد ات پرسشگرانه و شماتت اميز درياره 
برگزاری جشن‌های ۰ ساله تا آن حد بود که علم 
وزیر دربار و رئيس برگزارکننده ان جشن‌ها در مقام 
دفاع برامد و ان را امری ضروری و لازم شمرد. او در 
برابر اعتراض يه هزینه سرسام اور جشن‌ها گفته بون 
برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله را نمی‌توان با پول 
سکسد!' 

بعداز برگزاری جشن‌هاء دولت در پرداخت بخش 
مهمی از بدهی‌های خود که حاصل اسرافکاریهای 
دوران برگزاری اين جشن‌ها بود. با مشکل جدی 
مواجه شد. با توچه به فقر گسترده‌ای که بر جامعه 
اعتراضات مردم را برانگیخت. 

بعداز برگزاری مراسم در ۲۰ مهر ۱۳۵۰ ترتیبی 
اتخاذ شد که همه ساله در سالروز ان مراسم یادبودی 
در تخت جمشید و ساير نقاط کشور برپا شود تا ياد 


که مدنظر رژیم بود. چندان طولانی نشد. بعداز 
برگزاری جشن در سال ۱۳۵۰ مخالفان جدی رژیم 
بار دیگر در صدد تجدید قوا و زمینه سازی برای 
دے مس تہ وی 
وكيم يليام شوکراس روزنامه‌نگار انگلیسی جشن هاى 
۰ اله را نشانه يايان دوران يهلوى می داند و 
ہے سد خرن ۱۱۳۱ سكت ضا ہے کسی 
ترتيب داد كه از همه ميهمانىها برتر بود. او از تمام 
رهيران جھان دعوت كرد. البته همه نيامدند و 
بسیاری از کسانی كه شرکت كردند بیشتر نمادهای 
قدرت بودند تا واقعیت آن... با گذشت EE‏ 
كفت كه جشن مزبور نشانه آغازی بود بر پایان کار 
ذوفمان پهلوی. ۱ 

ماخذ: ويزهنامه باد ایام شماره (۹) 


پیشگو دزدی کرد 


مرد ميانسالى که يس از بیهوش كردن یک 
۶۲ ۹۹ ۹۹ تكن 
تعقیب پلیس تهران قرار دارد 

چندی پیش زن جوانی به نام «مریم» نزد 
ماموران نیروی انتظامی مراجعه کرد و گفت: 
من و خواهرم برای خرید به افسريه رفته بودیم. 
کر 
کیلومتر مانده به مقصد من پول دراوردم تا 
کرایه‌مان را بدهم اما راننده گفت: خانم‌هاء من 
برای کرایه کار نمی کنم. 

این مرد که ظاهری موجه داشت و حرفهای 
عرفانی و دلنشینی می‌زد. گفت: من با نگاه كردن 
به چهره ادمهاء اینده انها را پیش‌بینی می‌کنم و 
حتی می‌توانم به شما ثابت كنم که هر آرزویی 
داشته باشید براورده می کنم. ما هم برای 
صحت حرفهایش قبول کردیم. او كفت اين ماده 
خوشبو را ببویید و به سر و صورتتان بکشید 
و چند صلوات بفرستید. وقتی این کار را کردیم 
بیهوش شدیم و زمانی به هوش امدیم که كنار 
خیابان افتاده بودیم و تمام دارایی‌مان توسط 
مرد شیاد به سرقت رفته بود. 

اد کت ای را 
تحقیقات خود را برای شناسایی راننده سارق 
أغار کرد 


اسناد قلابى در زندان 

استاد قلابى که بيش از دو سال در یک 
دانشگاه استان کرمانشاه تدریس می کرد. 
سرانجام دستگیر شد. 

هفته گذشته شکایت پنهانی مدير یکی از 
دانشگاه‌های سقز در دستور کار پلیس اداره 
آگاهی استان کرمانشاه قرار كرفت و در تحقیقات 
پلیسی مشخص شد «مسعود - ص» دو سال 
پیش با مدارک تقلبی خود را کارشناس ارشد - 
فوق لیسانس - جا زدہ و به عنوان استاد در 
دانشگاه موردنظر به تدریس مشغول است. 

با افشای این رازء کارآگاهان مجرم حرفه‌ای 
رادستگیر کردند. او در بازجویی ابتدا منکر تقلبی 
بودن مدارک تحصیلی خود شد. اما وقتی قاضی 
دادگاه مدارک دادگاه‌پسند را به او ارائه داد. 
اعتراف کرد که گواهینامه کارشناسی ارشد را 
از روی سند «کامیار - چ» جعل و به تبهکاری 
پرداخته است. استاد قلابی هم اکنون در 
بازداشتكاه بسر می برد. 


راننده فرارى به خود بيا 


پیرمرد ۷۰ ساله محترمی به نام ذبیح‌الله خدابنده لو 
از شهرستان همدان عازم تهران می شود تا ديدارى 
از بستگان خود داشته باشد. او در ترمينال ازادى يياده 
مى شود و هنكام عبور از عرض خیابان با یک ماشين 
سواری تصادف كرده و راننده خودرو فورااو راداخل 
ماشین قرار می دهد تا به نزدیکترین بیمارستان 
برساند اما راننده. پیرمرد مجروح و بیهوش را در 
یکصد متری «بیمارستان میمنت» در کوچه 
دردودیان پیاده کرده و متواری می‌شود. 

چون نیمه شب بود و از شانس بد پیرمرد 
برق وجود داشت. رهگذری هم پیدا نمی شود تا او را 
به بیمارستان رسانده و از مرگ حتمی نجات د هد » 
بدین ترتیب پیرمرد در چند قدمی بیمارستان جان 
نے سپارد. 





شاید اگر راننده از وجدان کافی برخوردار بود و 
اين فرد را به بیمارستان می‌رساند. اینک خانواده‌ای 
چند نفره عزادار نمی شدند. 

اميد است پلیس و دستگاه قضایی با رانندگان 
خاطى و فرارى برخورد قاطع‌تری داشته باشد تا 
3838٣۲‏ 4ؤ ٘ٴ +۷۹١٤‏ 


عاشق کش اعدام نشد 


OS‏ كد قرا بود مت 
گذشته در خوى - از توابع آذربايجان غربى - اجرا شود 
در آخرین لحظات با رضایت اولیای دم متوقف شد و 
این دختر با گریه به زندكى لبخند دوباره زد. 

دختر ۱۸ ساله به نام «طیبه» سال گذشته پسری به 
نام «آفشین» را با چاقو در یکی از کوچه‌های خوی کشت. 

ال دح که ات ام ر رای ورد دا گاه 
به جنایت خود اعتراف کرد و گفت: افشین مرا دوست 
داشت و چندین بار به خواستگاری‌ام آمد. اما خانواده‌ام 
بشدت مخالفت می‌کردند. روز حادثه یکی از اعضای 
GG CT‏ 
افشين را بکشم يا اينكه من تو را خواهم کشت. بدین 
ترتیب در خیابان از افشین خواستم که دیگر کاری به 
٦٦‏ لت کرد و 
به ناجار با جيغ و داد تھدیدش کردم و یک لحظه 
عصبانی شدم و چاقویی که در دست داشتم در پایین 
قفسه سینه افشين فرو کردم و او با کمی مکث نگاهم 
کرد و به طرف بیمارستان دوید. بعد از طی حدود ۱۰۰ 
متر به زمين افتاد و من به خانه بازگشتم. 

رئيس دادگاه با توجه به اظهارات طیبه او را محکوم 
به مرگ کرد و حکم دادگاه بعد از تاييد دیوان عالی به 
دادسرای خوی برای اجرا در ملاء‌عام ابلاغ شد. 

رئيس دادگاه خوی که صدور حکم این دختر 


«طیبه» را یکی از تلخ ترين خاطرات دوران خدمت 
خود می دانست به همین خاطر از مسوولان دادگاه و 
دو خانواده و ارگانهای خوی و غیره خواست تا برای 
جلب رضایت اولیای دم به او کمک کنند و خلاصه 
تلاش همه انها در آخرین لحظات نتیجه داد و اولیای 
دم و فداکار با گشودن طناب دار از گردن دختر محکوم. 
به او زندگی دوباره بخشیدند و طيبه با چشمانی 
اشکبار به پای آنان افتاد و بی‌هوش شد. 
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جدیدترین شكرد دزدى از زنان 


دو سارق جوان كه با شكردى خاص اقدام به قاييدن 
گردنبند زنان م ىكردند دستكير شدند. 

به كزارش خبرنگاران, ماموران كشت يليس در حين 
گشتزنی در ميدان سياه تهران متوجه شدند دو جوان 
موتورسوار كه با سرعت بيش از حد مجاز درحال 
حركت بودند بشدت به زمين افتادند» در همین حال زن 
جوانى خود رابه آنها رساند و با داد و فرياد از ماموران 
كنك حو اس تا دو يش رای ارا تقد 

زن جوان در ادامه افزود: دو پسر جوان درحالى 
كه سوار موتور بودند به من نزديك شدند. یکی از آنها 
آدرس از من پرسید همین که برای کمک به آنها نزدیک 
شدم نفر دوم به طرفم حمله کرد و گردنبندم را قاپید 


و هر دو با سرعت فرار کردند. 
يس از اظهارات اين زن. ماموران برای تحقیقات 
بیشتر دو جوان را بازداشت کردند و انها در 
بازجویی به ۲۲ فقره سرقت به همین روش اعتراف 
کردند و گفتند؛ روش ما این بود كه وقتی زنی را 
می ديديم که گردنبند دارد و می‌توان ان را قاپید. به 
بهانه پرسیدن ادرس جلو می رفتيم و درحالی که 
انها برای راهنمایی ما نزدیک می‌شدند. گردنبند انها 
757٤‏ کک ۰ | ۰ کک مقاط 
سرعت زیاد موتور به زمین خوردیم و غافلگیر 
تحقیقات از این دو سارق ادامه دارد. 


اطلاعات هفتگی 


شماره۳۲۳۹ 





ټک أسانتوين راه برای از ہین بردن ۱ 
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O‏ نوشته: Patrick Quentin‏ 
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شخصیت‌های داستان 





© پیٹر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می کند. ۱ 

©دكتر «لنز»: رئيس آسایشگاه 

9 دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

افای «لاریبی»: پیرمرد ثتروتمندی که دکتر «لنز» 
دانیل لار ببی: دختر اقای «لاریبی» 

© دوشيزه «ایزابل براش): پرستار روز 

©خانم رفوگارتی): يرستار شب 

©جو فوگارتی: شوهر خانم «فوكارتى» قهرمان 
سایق کشتی. مسوول «فيزيوترايى» و ماساڑ دادن 
بیماران (كه به طور مرموزی کشته می شود). 
©«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9 فرانتس استرابل: موسيقيدان سرشناس و رهبر 
بزرگ ارکستر 

در یک رستوران كار می كذد! 

9 دکتر «استیونز»: دکتر اسايشكاه 

6 آیریس يتيسون: دختر جوانی که «پیتر دولوت» 
9 دیوید فن ویک: مردی که مدعى يود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 

9خانم «یاول»: رنی که جنون سرفت دارد و اشیاء 
را کش می رود! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 


9سروان «گرین»: کارآگاه. 
۳۸ 


اطلاعات هفتگی 


شماره۳۳۲۳۹ 
















لحظه ای ساکت كنار یکدیگر 
نشستیم. سرانجام. این «گیدیز» بود 
که درباره اندیشه‌ای که در كله هر دوی ما 
بود سخن گفت. درحالی که از فکر بیرون می‌آمد 
زیرلب گفت: 

- يس اين یادداشتی که لای کتاب بيدا کردیم. 
برای «لاریبی» نوشته شده بود؟ 

ل است. این بادداشت برای او نوشته 
شده بود. خيلى دلم می خواهد بدانم چرا؟ 

«گیدیز» دستی به سبیلش كشيد و به آرامی گفت: 

- «دولوت» برایم خوشایند نیست. اما احساس 
می‌کنم که حادثه ناگواری در شرف وقوع است. 

شانه‌هایم را بالا انداختم و در تاييد حرف او به 

- تو هم خیلی خوب بلدی نفوس بد بزنی! _ 

همان روز. یک مرد ۵۰ ساله را که چشمان ابی 
ناآرام. و موهای بور کوتاه داشت به بخش ما منتقل 
کرده و اتاقی دراختیارش گذ اشتند. می گفتند از 
نگهپانان بخش زنان بوده که حالا مشامرش را 
به‌طور ناگهانی از دست داده و بنایراین» مدتی يايد در 
آن اتاق بستری شود. درحقیقت او در مرز میانی دو 
بخش زنانه و مردانه وظیفه دیده‌بانی داشت تا 
چنانچه یکی از بیماران بخش دو. احیانا هوس 
شبیخون زدن به بخش زنان به کله اش بزند. او را به 
دام انداخته دستگیر کند! 

خانم «فوگارتی» که حالا بهتر است او را بیوه 
«فوگارتی» بنامیم خیلی به اين مرد می رسید و به او 
توجه ویژه نشان می‌داد. این مرد که نامش «هانس» 
بود چنان چشمان پرجذبه‌ای داشت که بیش از چند 
ثانيه نمی شد توی چشم او نگاه کرد. اما گمان نمی كنم 
خانم «فوگارتی» تحت تاثیر چشمان پرجذبه این مرد 
المانی قرار گرفته بود. شاید محبت او به ان خاطر 
که ندل+ وی وه بو 
و به همین سيب او را بیش از دیگران تروخشک 
می کرد! هیچ خیال دیگری نمی‌شد کرد. زیرا خانم 
«فوگارتی» هنوز در شوک حاصله از درگذ‌شت 
شوهرش بسر می‌برد! ۱ 

من از همان لحظه ورود. به این ادم تازه وارد 
مشکوک شده بودم و دوست داشتم راغ سیاهش را 
چوب بزنم و سر از کارش درآورم. با خود می‌گفتم: 
«او تا حالا خود را کجا قایم کرده بود که پیدایش 
نبود!» به خیال خود. گمان می کردم که «عامل 
مخرب» با پای خود به ان مکان امده است! 

هنگامی که با پای برهنه در راهرو به راہ افتاد. 
من هم خود را يشت ستونی پنهان کردم. او همانطور 
که راہ می رفت» وحشت زده مرتب زیرلب می گفت: 

- متفقین می خواهند حمله کنند! 

یک لحظه از او غافل شدم. داشتم يه معنی 
سخنانی که می‌گفت فکر مى كردم که ناگهان دست 
نیرومندی به دور گردنم حلقه شد و صدایی گفت: 

- حرامزاده چرا مردم را تعقيب می‌کنی؟ 

ابتدا پند اشتم «وارن» است. زیرا فقط او دارای 
چنین دستان نیرومندی بود. اما وقتی برگشتم. نکاهم 
با چشمان ترسناک اين مرد تازه‌وارد برخورد کردا! 
درحالی که هنوز گردنم رابه جنك داشت. مرابه سوی 
انان قفا ورمن هم مال گٹیڈکی کا انس عقاين 





شده باشد همراه او به اتاقش رفتم. این حرکات. چنان 
سریع و غیرمنتظره انجام كرفت که زبانم بند آمده و 
قدرت فریاد کشیدن از من سلب شده بود! در رابست 
و داخل اتاق, مرا رها کرد. خودش روی تختخواب 
نشست و بی‌آنکه به من تعارف کند که بنشینم. 
ور سید 
- آیا تو از جاسوسان دشمن هستی؟ 

زبانم تازه باز شده بود. نفس زنان گفتم: 

- دشمن کدام است؟ منظورت را نمی فھمم! 

گفت: 

- همان انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و روس‌ها. تو 
برای کدام‌یک از انها کار می کنی؟ 

درحالی که جای دست محکم او را روی گردنم 
می‌مالیدم. خندیدم و گفتم: 

- مدتها است که جنگ تمام شده. همه این موضوع 
را می‌دانند. بچه‌های بزرگتر از من. دیگر جنگ را به 
خاطر نمی آورند جه برسد به من! 

او هیجان زده گفت: 

- نه جنگ برای من تمام نشده. آنها يدر و مادر 
مرا کشتند. من در ان موقع فقط ينج سال داشتم. مرا 
درجای امنی که معمولا وسایل گرانبهای خود را در 
انجا می گذ اشتند پنهان کردند. وقتی هواپیماهای 
متفقین «برلین» را بمباران کردند. قسمتی از خانه ما 
ویران شد. يدر و مادرم زیر آوار کشته شدند. اما من 
زنده ماندم. همین که سروصداها خوایید. بااحتیاط 
در چوبی مخفیگاه خود را بلند کردم و نگاهی به 
اطراف انداختم. همه چیز ویران شده بود. از انجا 
بیرون آمدم... 

او لحظه ای مکث کرد تا بغض خود را فرو برد. 
دسا که جرب مکی کی نی سی 
غم انگیز بود که می‌شد از آن یک نمایش دراماتیک 
ساخت! 

او به آرامی افزود: 

- جد پدر و مادرم را درحالی که دستان یکدیگر را 
گرفته بودند و نیمی از بدنشان در زیر اوار مانده بود. 
پیدا کردم. اصلا گریه نکردم. بهت زده با چشمان از 
حدقه درآمده. در چارچوب در که سالم مانده بود. 
ایستادم. همسایگان مرا که تنها و بی کس مانده بودم 
به پلیس المان نازی تحویل دادند. انها نيز من را به 
آسایشگاه افراد بی خانمان منتقل کردند. در آنجا به 
ما غذا می‌دادند. اما از این و ان می شنیدم که «ادلف 
هیتلر» آخرین روزهای خود را می‌گذراند و آلمان در 
شرف نابودی است! 

هانس لحظه ای سکوت کرد. سپس با شور و 
حرارت زياد که براثر ان رگ گردنش متورم شده 
بود ادامه داد: 

- همه اش وعده وعید! ما شکست خورده بودیم. 
اما «گوبلز» وزیر تبلیغات المان. همچنان از پیروزی 
نيروهاى آلمانی سخن مي كفت! مردم هم باورشان 
ھی كد دریحالی كه عضا کک هذا نداشتہ کا نہ 
بچه‌های خود بدهند. بعضی از زنهء همه جواهرات 
خود را دادند تا برای سير كردن شکم خود و 
کودکانشان, یک گونی سیب زمینی بگیرند. و برخی 
از انه؛ چرم کفش‌هایشان را در اب می‌چوشاندند و 
می خوردند! 

فاٹس ساکت شد. من تحت تاثیر این داستان 
غم انگیز. احساس کردم که بدنم به لرزه افتاده است. 
به ارامی گفتم: 

به طوری که پدران ما برایمان تعریف کرده‌اند 
جنگ وحشتناکی بود! 


در همین هنگام. صدایی از راهرو شنیدہ شد و او 
وحشت زده گفت: 

متفقین می‌خواهند حمله کنند. زود باش خود را 
زیر تخت پنهان کن! 

گفتم : ارام باش پسر! جنگ تمام شده است: بعد از 
کد آلمان جه کار می كرود ؟ 

او خود را از زير تخت بيرون كشيد و ياسخ داد: 

ترک معازة كناشى مشهول .يه كار شاه اران 
كه تركيب بدنى مرا تحسين می‌کرد. مرا تشويق کرد 
كه ورزش کنم. عصرها مرا به باشگاه يبوكس 
می فرستاد. وقتى با تمام وجود به كيسه شن» مشت 
می زدم» فكر می كردم قاتلين يدر و مادرم را زیر 
مشت و لگد كرفتهام و می‌خواهم انتقام خون انها را 
ای سا ھی تو مر 
مساك - 

... احساس كردم كه دیگر تاب ايستادن در ان اتاق 
را قاروا اوه خاطر اک ون كارش فضولی کر 
بودم پوزش خواستم. انتظار داشتم مرا ببخشد. اما 
او چند لحظه با جشمان ترسناکش, بر و بر مرا نگاه 
کرد و زیر لب گفت: 

فعلا با تو کاری ندارم. می‌توانی گورت راگم کنی! 
اما دفعه بعد. اگر دوباره به چنگم بیفتی قسم 
می خورم که مثل یک سك تو را خواهم کشت! 

ان قدر دستپاچه و گیج شده بودم که در خروجی 
راگم جو مدتی گشتم تا توانستم آن را پیدا 
كنم و خود را از آن اتاق لعنتی كه بیشتر به اسارتگاه 
آلما ن نازی شباهت داشت نجات دهم! 

همین که خود را ازاد احساس کردم تمام راهروها 
را برای يندا كردن آیریس" زیرپا گذاشتم. سرانجام 
اوسر هی جا و ل وم 
بود. همین که چشمش به من افتاد. ابتدا ليخند زد. اما 
سپس شتایزده گفت: 

شما نباید اینجا بمانید. زود از اینجا بروید. 


کہ مد 


يوتش" فقط یک سوال دارم. ايا ھانس“ نكهيان 
TENTS‏ 

او دست از کار کشید و درحالی که وحشت زده 
به من می نگریست يرسيد: 

وی بد( گار تا 

او را همین امروز به بخش ما منتقل کرده‌اند. 

آیریس زیرلب گفت: 

ارہ ادم خیلی شریر و بدجنسی است. ايا حرفی 
درباره من به تو زده است؟ 

جه حرفی؟ می شود بیشتر توضیح بدهی"؟ 

او به من ابراز عشق کرد! 

ایا تو هم به عشق او جواب مثبت دادی؟ 

با لحن معصومانه‌ای پاسخ داد: نه» باور کن. من 
از او متنفرم. اما او یک مدرک مهم از من دارد که مرا 
با ان تهدید می کند! 

چه مدرکی؟ 

یک روز که در حیاط آسایشگاه مشفغول نوشتن 
نامه‌ ای بودم. نامه را از من كرفت و كفت که اگر به 
آسایشگاه نشان خواهد داد. اما روز بعد گم و گور شد 
و ندانستم کجا رفت. نامه مرا هم با خود برد! 


مكن ون أن 


نامه جه نوشته بودی كه اين قدر 


1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 × 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 5 جج‎ 15 » IN 





برایت اهمیت داشت؟ 

نامه مربوط به اون بود. نوشنه بودم: مردح 
بدانید و آگاه باشید اگر یک روز "دانیل لاریبی" اين 
من او را کشته ام" 


بدانید که 


بدنش به رعشه درآمده بود. 

7 نباش. او حالا خودش جزو افراد خل و 
جل است و کسی به حرفش كوش نمی دهد! 

"ايريس" طوری مرا نگاه کرد که انگار باورش 
شده بود که مغز من» بزرکتر از یک فندق نیست! به 
آرامی گفت: 

چےھ سد کے یت ای ای 
دستخط من که در نامه ثبت شده به عنوان یک 
مدرک نزد اوست. در این باره چه می‌گویی؟ 

ديدم حق با او است! گفتم: 

٦‏ اعد هن ای راک كور از اين نامرد 
کش خواهم رفت! 

او با نگرانی گفت: 

اما چه جوری؟ این مرد. خیلی خطرناک است. 
به طورى كه شنيده ام قبلا هم یوکسور بو د ۵. 
می ترسم آسیبی به تو برساند! 

در حالى که به عنوان خداحافظی. دستی برایش 
تکان می دادم گفتم: 

خیالت راحت باشد. اگر او عضله بازویش را به 
كار می‌اندازد. من هم کله‌ام را به کار خواهم گرفت! 
خواهی دید! 

از ان لحظه به بعد. این نامه. همه ذهن مرا به 
گر اکن تیم ک مورف 
جنايت بود و اگر هر بلایی سر لاریبی می آمد, 
كتافش به كرون ايرس" ہے می افتاد! 
فى داشکم او فان کار سیت ويا ترش اين كوت 
نامه‌هاء, فقط خود را تسکین می دهد! می‌بایستی هر 
طور شده أن نامه را به دست می آوردم. اما چه 
طوری؟ 

قمپزی در کرده بودم و حالا مانده بودم جه کار 
کنم 

فردای آن روز مارا به پیاده‌روی بردند. "هانس" 
هم همراه ما بود. اما رفتارش مشکوک به نظر 
می رسید و مرتب زیر چشم. افراد گروه را دید می زد. 
سرانجام در يك فرصت مناسب از گروه جدا شد و 
به سوی بوته‌هایی که در سمت راست ما قرار 
داشت رفت. دیگر فوگارتی همراه ما نبود تا 
چهارچشمی مراقب اوضاع باشد. من هم در 
فرصتی که دوشيزه پراش " داشت با آقای "لاریبی" 
چانه می‌زد. خود را به يشت بوته‌ای رساندم. ديدم 
هانس مشغول کندن زمین است. سپس کیسه‌ای 
را از داخل پیراهنش بیرون آورد و آن را در چاله‌ای 
که کنده بود پنهان ساخت. او پشتش به من بود و 
نمی توانست مرا ببیند. سپس از جا برخاست و 
دوباره به جمع پیوست. من خود را به ان محل 
رساندم. خاکها را كنار زدم و كيسه را بیرون 
کشیدم. در كمال تعجب ديدم که داخل كيسه. یک 
جفت کفش چرمی زنانه است. دوباره کفش‌ها را به 
داخل کیسه گذاشتم و ان را در همان محل چال 
کردم و یک چیب بلند نیز در انجا فرو کردم تانشانه 
خوبی باشد! 

وقتی به جمع پیوستم. هیچ كس متوجه غیبت 
من نشده بود. "لاریبی همچنان با دوشیزه براش. 





مشغول پرحرفی بود. "انس" هم یا چشمان 
ورقلمبیده‌اش به ان دو می‌نگریست. 

فقط از ميان گروه. گیدیز" بود که متوجه رفتن 
من به يشت بوته‌ها شده بود. آهسته پرسید: 

قضای حاجت داشتی؟ 

پاسخ دادم: ۱ 

نهءبه این يارو المانیه مشکوک هستم. بدون شک 
اويا افرادى در خارج ازاين أسايشكاة ارتباط قاوق! 

گیدیز همجنان بهت زده به من جشم دوخت و 
پرسید: 

از کجا چنین حرفی می زنی؟ 

با چشم خودم ديدم که او يك جفت کفش زنانه 
را توی زمين چال کرد! 

می خواھی بگویی برایشان "کادو" " می فرستدا!! 

لور تی یوک 
مد 

وقتى به اتاقهای خود بازگشتیم. "گیدیز“ خود را 
باه وساف و گنت 

"دولوت" تو راست می گفتی. این يارى خیلی 
مشکوک به نظر می رسد. اصلا شاید چیزیش نباشه 
و دروغی خود را به دیوانگی زده باشد! 

دام باریرا می کوبی؟ 

همین آلمانیه "هانس" را می‌گویم. چون وقتی از » 
مقايل اتاقش رد می شد ح» > در اتاق نیمه باز بود. ديدم * 
مشغول خواندن نامهاى است. با دیدن سايه من. با ۾ 
عجله نامه را توی جیب لباسش پنهان کرد! 


در این باره حرفى به 5 7 5 
خکونه باین این نامه را از ار برنایم؟ فقظ گنت 

همان طور که دکتر "لنز می‌گوید خیلی از 
دیوانه‌ها را نمی‌توان از ظاهرشان تشخیص دادا! 

همان شبء خانم "فوگارتی" به من گفت: 

آقای "دولوت کفشهای چرمی من گم شده. آیا 
می‌دانی جه کسی آنها را برداشته است؟ این کفشها 
یادگار شوهر مرحومم "جو" است. من انها را خیلی 
دوست دارم. 


حم 


من کسی را که کفشهای شما را برداشته 
می‌شناسم و می‌دانم آنها را کجا پنهان کردہ است. 

با خوشحالی گفت: 

راست میگویید آقاي "دولوت؟؟ 

بل اما در یک صورت حاضرم جای انها را به 
كما تشان يدهم به قرط اک کاخیر رد رگ معان 
باشید! 

با تعجب پرسید: 

جا يعر تا 


ر۵ رر کا 


برایش اعتراف کردم كه "ايريس" رادوست دارم 
سس ماحرار اشر دانم و ہنم کا آیریس دراه 
عالم نادانی نامه ای نوشته و هانتن ' که جنون * 
جنسی دارد می خواهد از اين نامه عليه او استفاده * 


کند. نامه الان در جیب لياس او است! من جای ۰ 
کفش‌های شما 
پرا بیاورید! سپس بی آنکە از او قول 3 انا" 
"هانس" و محل اختفای کفشها را به او گفتم 1 
خاطرنشان کردم که چوب بلندی در آنجا فرو کرده‌ام » 
که نشانه خوبی است. ۱ 


ادامه دارد 


اطلاعات هفتگ 
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لات انفرادی ده سرعت إلى هزه و ملالا 


۰ 
۰ وه 
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به ياد دوران جوانی. بادش بخیر. 
جوونها تک چرخ زدن در خیابانها هنر نيست. 


جر حالا اكه تونستی بيا منو بگیر 


چ سوار زرافه شدن قد زرافه‌ای می‌خواهد و بس 





یر بعد از بوسيدن مار اولى. دومى و سومی بی‌نصیب ماندند 
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این یکی را بکش قلم! 


اليوم «روز قلم» است. این يك قلم FCT‏ 
نیست. بايد ان را به شدت هرجه تمامتر به تمامی اهل 
تبریک و شادباش كفت و سخن ها گفت. «قلم» و 
«سخن» از دیرباز به هم نان قرض داده‌اند. 

>بيت قلمی 1 

حوت ھن دسح و نت 
> توضیح ادبی: دربين بسيارى از علمای اهل ادب 
(ازجمله خود حقير) اشكال و اختلاف است كه در اصل 
بيت بالا.ء كجا «برگرفت» صحيح است و كجا 
«درگرفت» با که «سرگرفت»؟... و این اختلاف تا عصر 
حاضر و تا همین الساعة ادامه ييدا كرده است. 
گاو و گوسفند نیست كه در قصابىها مى فروشند و 
هزار و یک خاصيت نهفته و نگفته دارد؛ خیر» منظور 
ما همان (يا همین) قلمی است که الان در دست داریم 
و داریم راجع به «روز قلم» چیز می نويسيم و قلم 
می زنیم. بگذ ارید در ارتباط با قدرت قلم از زبان 
وا كن هو ربا هی شٹرب تامکون است. 
قلم کفتاکه: من شاه جهانم 
قلمزن رابه دولت می رسام 
ملاحظه فرمودید چی فرمودند ایشان؟ قلم را 
می توانند فرد قلمدار و قلمزن را یه دولت برسانند و 
دولتمندش کنند. حالا ما که هیچکاره ایم؛ باور 
نمی کنید. زنك بزنید از آقایان «محمدرضا سرشار» از 
لطف و محبت مان (رضا رهگذر سابق!) و یا که از دیگر 
برادر عزیزمان جناب «رضا امیرخانی» يرس وجو 
بفرمایید که به ترتیب تولیت «انجمن قلم ایران» را بر 
ذمه خویش داشته اند و شاعر درباره این مدیریت 
محترم جدید الورود به اشاره و کنایه فرموده است: 
امرور «امير» در میخانه تویی نو 
زنس ہہت 
که «امير» اشارہ دارد به جناب «امیرخانی» عزيز 
و «میخانه» نيز تعبیری استعاری و عارفانه از «انجمن 
قلم» است. مصرع اول دریاب انتصاب ايشان به 
ریاست انجمن مذ‌کور گفته شد ۵ و مصرع دوم دير 
راا شان اتمم ايشا ن عاجزانه و صمممانه 
و به زبان خوش می‌خواهد که به فریاد اهل قلم برسند. 
ذل ديوانه. کنایه از کمال عفر و درایت می‌باشد که 
نویسندگان قلم به دست مزيور دارند. 

به قول آقای ابراهیم حسن بیگی (از نویسندگان 
معاصر) درد اهل قلم, تنها درد معیشتی نيست و انها 
ماستمالی اند. 

هنوز که هنوز است. نویسندگی شغل شناخته 
نمی‌شود و ادم اهل قلم نمی تواند با قلم زدن ارتزاق 
کند و تشکیل زن و بچه بدهد که لازمه زندگی و 


سر گی فک وهای ی خر تد ارصف 
أست که در راستای اجایت همان درخو است 
«فریادرسی» مندرج در شعر بالاء پارسال نامهاى از 
سوی انجمن قلم ایران به ریاست محترم مجلس 
نوشته شد. مبنی بر اينکه نویسندگی و شاعرى به 
عنوان شغل در قانون شناخته شود. 

اخرین خبر دریافتی: بنا به گفته یک منبع موثق که 

على اىحال. و همچنا ن كه از ظاهر قلمى اكثر 


در قيد و بند جيزهاي ديكرش يست 
شرط اول قدم | ن است که ((مجنون) ہاشیم... 


خودمان را عرض می کنیم قصد اسائه ادب نداریم. 
اهل ادب را جه به اسائه ادب؟! 

4 یک خاطره قلمی: چندی پیش با اخوى قلمى خود 
كه از ناحيه كمر دجار ناراحتى منجر به عصا زدن به 
جای قلم زدن شده بودء به احتمال اينكه مبادا از 
«ديسك» بوده باشد. ريسك كرديم و نزديك طبيب 
حاذق رفتيم. طبيب معالج كه خود نيز از اهل فضل و 
ادب بود. در تحليل و توضيح علت و اسباب این درد 
كمر می‌گفت كه اينها همهاش ناشى از ناشیگری در 
ر تست اسف 

اخوی» دستی به کمر و دستى به كمركش عصا 
فرمود: رای اقای دیگر. اینها که می‌فرمایید. تماما از لوازم 
نوشتن است و از عوارض نویسندگی.» 

دکتر تبسمی ملیح کرد و گفت: «خب نمی توانید 
شغل ابرومندتری انتخاب كنيد؟!» 

اين دفعه بنده - در دل خود - عرض کردم کہ رای 
دکترجان! به قول معروف. این یکی را بکش قلم...». 
دکتر پرسید که شما يعد از تعطیلی «گل اقا» يه جه کاری 
مشغولید؟ به شوخی و با خنده گفتم: «با اخوی به همان 
کارهای غیرابرومند مشغولیم!» 

نكاهى به نخم مرغ و صادر شدن ان 

«مرغ و تخم مرغ» از دیرباز دارای جایگاهی سترگ و 
سزاوار در انديشه بشرى یودہ است؛ چندان كه بين 
بسيارى از فلاسفه يونان همواره این پرسش تاريخى 
مطرح بوده که: «ايا در ابتدا تخم مرغ بوده بعد مرغ به 
وجود امده با اینکه برعکس؛ اول مرغ پا به عرصه وجود 
ڈواند و بعد بح مرح اکا مها ست؟» مساله این است. 

#رباعی مرغی - محاوره‌ای: 
مرعی ديدح نشسته بر باره توس 

در پیش دهاده تخم مرعی باپوس 
باتخم همی گفت نداتم افسوس 


من أمدح ابتداو یا لول اوس؟ 


در مشرق .زميق یا کا از حنه‌های فلسفى: اذ 
حيث غذايى نیز تخم مرغ از جایگاه ارزنده و اثركذارى 
برخوردارست. به كونهاى كه مثلا در ایران. تحقق 
بخشیدن به «توسعه غذايى» در كشورء بدون داشتن 
يك رويكرد صحیح به تخم مرغ. امکان پذیر نخواهد 
بود. كحم مرغ یکی از ارکان اساسی سیستم غذایی ما 
به شمار می اید که بی وجود ذیجود ان (در اشکال و 
انواع مختلف و گوناگون) بخش عظیمی از اقشار 
جامعه دچار مشکلات ای خواهند شد. حتی نظام 


آموزش عالی ما نیز ارتباط تنگاتتگی با تخم مرغ دارد. 


به حدی که اگر نباشد. دانشجویان عزیز ما نمی‌توانند 
به تحصیلات عالیه خود ادامه دهند. با استمداد و 
انو ار کم تر اس که شب رانک کروی 
املتی, كوكويى؛ خاگینه‌ای. چیزی درست می کنند و با 
به هم اوردن سر و ته قضیه به درس و تحصیل خود 


می رسند. اين چنین است که حق دارد اگر مرغی برای 
گذاشتن يا وضع یک تخم مرغ. کلی سروصدا راہ 
می اندازد و پروپاگاند می کند. امروزه در دنیاء تبلیغات 
یک کالا از خود أن 
شاعر اگر گفته: 

> قياس باطل: 


صد در صدف دارد و دح برنذمی زند 


كالا مهمتر است. فلذا بيخود گفته 


یک بیضه موغ دارد و فریاد می ند 

أخيوا مدن عامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن 

در رابطه بامرغ و صادرات تخم مرغ اعلام کرده است 

که تسس نا اول امسسال نس با هدت ينع ٹا 

شش ماه كذشته. صادرات تخم مرغ ۹۰ درصد کاهش 

بيدا كردة يا کھوی يه جاى هبادر اك رورات ا 
تن» روزانه فقط ۳۰ تن تخم مرغ صادر می‌شود. 

>علل و اسباب ۱۳ صادرات تخم مرغ: 

۱ احتمال فتنه گری: استیعادی ندارد که اين قضيه. 
یک ترفند و توطئه حساب شده از سوی خروسها بوده 
باشد؛ به اين معنا که با تحریک كردن مرغها به 
کم کاری و توجه بیشتر به شوهران‌شان باعث این 
کاهش میزان صادرات تخم مرغ شده باشند. 

۲احتمال انسانی: ممکن است خود مرغداران دیگر 
کمتر به امر تولید تخم مرغ و پرورش مرغ تخمی 
0-0 کت آنها به پرورش مرغ 

*. احتمال تكنيكى: بعيد نيست مرغها بر اثر 
اطلاع رسانى در عصر تكثر اطلاعات و ارتباطات. 
متوجه تفاوت شب از روز (و بالعکس) شده و فهميده 
باشند که فقط این بامدادان است که تفاوت نکند لیل 
و نهار. فلذا دیگر گول پروژکتورهای پرنور را که سعی 
دارند سطح مرغداری‌ها را مثل روز روشن نکه 
می دارند» نمی خورند و شب را می گیرند تخت 
می خوابند. به تخم كردن هم نمی اندیشند. 

۴ احتمال زیبایی شناسانه: از آنجا که این روزها 
بعضا مرغهایی بيدا می‌شوند که به خاطر پنجاه تومان 
مو بس می مھ او شوہ 
نمی‌روند. مر اينکه نرخ جهانی تضم مر بالا برود که 
به وضع حملش بیرزد. فلذا کاهش صادرات تخم مرغ 
از ناحیه پاره‌ای مرغهای مد بالاست. 


4 2۱ 


«شهردار تهران گفت: درباره اثار سهمیه‌بندی 
بنزین. احساس خطر می‌کنم.» 
جراید 
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خاکستر نگاه مرا هیچ کس ندید 
خط سياه آه مرا هیچ كس ندید 
با اشک خویش آينهها ساختم ولى 
جرمم عبوراز خط سبز بهار بود 
تاوان اين كناه مرا هيج كس نديد 
دستى نبود يارى اين خسته راء دريغ 
افتادن به جاه مرا هيج كس نديد 
وقتى كه یاس در رگ هر شعر من دويد 
ويرانى پناه مرا هیچ كس نديد 


گل دشنهای جنوب 


هر بار که نامت را به زبان آوردم 

فصلی از من دور شدی 

و چون به خود آمدم 

در اخرین هجای اوایم 

گم می شدی 

عريان از مفهوم 

و لبالب از زیبایی 

چون گل دشتهای جنوب 

در نگاه تو پلک بستم 

پلک بسته مرا بنوش 

فردا بخار خواهم شد 
بخار! 


کیست در شهر که از دست غمت داد نداشت 
هیچ كس همچو تو بیدادگری ياد نداشت 
كوش فریاد شنو نیست خدایا در شهر 
ورنه از دست تو کس نيست که فریاد نداشت 
خوش به گل» درددل خویش به افغان می كفت 
مرغ بیدل خبر از حبله صیاد نداشت 
عشق در کوهکنی داد نشان فدرت خويش 
ورنه این مايه هنر تشه فرهاد نداشت 
کی توانست بدین پایه دهد داد سخن 
«فرخی » گر به غزل طبع خداداد نداشت 
فرخی یزدی 


خرمای بغض 


همین چند لحظه پیش بود 
که امدم و 
دستمال دلم را 
بر سنگ مزارت گشودم و 
هسته چند حبه خرمای بغض را 
جدا کردم و 
دو شيشه كلاب اشک 
بر نامت پاشیدم 
همین چند لحظه پیش بود 
يس باز 
این دستمال پر و این شیشه‌های گلاب را 
از کجا اورده ام 
هوشنگ رئوف - خرم‌آباد 


بسرم 


پشت همان خط 

یا همان رودخانه باش 

یا بادها که می وزند 

گور مرا نشانش بده 

و به کسی كه از گیسوان او گیج ترم 

از قول من بگو: 

هنوز نتوانسته ام 

بهانه ای برای دوست داشتنش بيايم 

رضا طاهری 









از خرمن آفتاب گل چید 


از باغ شب شراب گل جيد 
در طور نگاه ساقی جان 

بى معجزه از سراب گل جيد 
با شعر كنار رود خوابید 
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از زمزمه‌های آب 
با عطر ترانه‌های فائز 
از ساغر پرگلاب 
ناخوانده دروس معنوی را 
از واژه هر کتاب گل چم 
آهنگ جنون بهانه‌ای بود 
ازدشت تو بی حساب 
طرح غزل دوبارهاى ريخت 
ازبوسه ماهتار 


٢ 
5 


f 


\ 


i 


5 


0 


1 


با قايقى از ترانه‌هایش 
از رود پرالتهاب گل 


13 


9 


در باغ خيال بيد مجنون 
از دامن سبز خواب گل جيد 


نسیم بوسه من بود و پلک باز تو بود 
برابها پرنده باد 

ميان لانه صدها صدا يريشان بود 
برابها 

پرنده بی‌طاقت بود 

صلا تندر خيس 

و نور» نورتر اذرخش 

در اب اینه‌ای ساخت 


که قاب روشنی از شعله‌های دريا داشت 


نسیم پوسه و 
پلک تو و 


پرنده باد 


شدند آتش وا 
ميان حنجره من 
سکوت دسته گلی بود 








سق 
عشق يعنى زندكى در یک بهشت 
عشق یعنی انتهای سرنوشت 
عشق یعنی قطر ه اشک صدف 
مستی و رقص سماواتى دف 
عشق یعنی گریه چشم خمار 
بوسه‌های مهر بر لبهای يار 
عشق یعنی شور اتش در نفس 
ضجه‌های زندگی کنج قفس 
عشق یعنی موج بر دریای مهر 
نور لبخند ستاره در سپهر 
عشق یعنی شمع دل افروختن . _ 
" همچو پروانه در اتش سوختن 
عشق یعنی علت اوارگی 
بی ریا بودن» صفا و ساد گی 
احسان معراجی‌فر 








اکنون نفس من 

از صدای تو بلندتر است 

وا 

در تصرف خاک 

نرہ می کشد 1 

ا 

کی رت ۳۱ 

باد را دیدی 

با زبان بریده؟ 

دو زنگوله ۱ 

به پلکهايم می اویزم 

تا شب در مردمکهای من 

خواب لیلی نبیند 

و خون 

در شکاف استخوانهايم 

رها از ریختن کردد 

هميشه باران گیسوی مرا 
لا له 

ودستى كه 

جشمهای مرا بندد 


8 مشا پیر ا 3 


بتول عزیز پور 





چر۵ دای انوي 


مهدی بابایی - اسلام آباد غرب 
از سروده «ياييز» را زمزمه می کنیم: 
دخترک ناز پاییز 
وه... چه باوقار قدم می‌زند 
اهسته در جالیز 
دخترک پاییز 
با صورت رنگ پریده 
سوار بر بال قاصدکها 
٦٥پ‏ ۰ 
نسترن صادقی - کرج 
کتابهای زیادی درباره وزن و قافیه نوشته شده 
است که با مطالعه انها می توانيد با این دو عنصر 
مهم شعر کلاسیک اشنا شوید. درباره وزن شعر نو 
هم کتاب «بدعتها و بدایع نیما یوشیج» نوشته مهدی 
اخوان ثالث مفيد است. 
خیام. عطار. ابوسعید ابی الخیر و عبدالرزاق 
اصفهانی رباعیات حوبی دارند. ضمن اینکه مولوی و 
دیگران هم کم و بیش در این قالب اشعاری سروده‌اند. 
شبنم حامدی = یزد 
دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 
كل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
دوش ديدم = فاعلاتن 
که ملاتک = فعلاتن 
در میخا > فعلاتن 
نه زدند = فعلات 
گل آدم = فعلاتن 
د و به ييما 2 فعلاتن 
نه زدند = فعلات 
نامه‌هایتان را خواندم. بيشتر مطالعه بفرمایید: 


مهدی غیاتوند. شهرقدس - ک.جلیل زاده رشت - اصغر 
70 1 ۷ 
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هھ 


۵ دسب 


دیشب 
ماه آبادی بالا دست 
چقدر زيبا شده بود 
تنگ غروب 
در تلاقی دو نکاے 
فی ۰ مه م 
پیدا د بود 
عباس سوری - تویسرکان 
دو دوبیتی از ليلا موثقی - تهران 


كل باس 
تو که زیباتر از کلهای یاسی 
برای دیدنم در التماسی 
چه غم باشد مرا از دوری تو 
که دائم با دل من در تماسی 
زیبا 
تو زیبایی و دنیا از تو زیباست 
۲ کنارت بودن, اوج ارو ها 
سی پر انی چشمانم ای دوست 
چگونه موج عشق تو هویداست 


هستی 


از نیستی هم 

نیست تر است 
کی می‌توان 
به عمق یک سیب 

سفر کرد 






7 کسی کا 


۰ 


طویشتن فرماروا 


ted 


بهد 


نمی نو 


اند فرماندہ 


هوه ه 


۰ 


1 









۴ 
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روى نيمكت توى محوطه نشسته است. جاى 
همیشگی اش. جايى كه برای شعر گفتن ارام بود. 

مورجهاى را از روى دستش بلند كرد. مقابل 
صورتش كرفت و گفت: به نظر تو الان وقت 
قرصامه. تو می‌گی يعنى الان مياد؟ 

لباسش مثل فرشتههاست. سفيد سفيد. خنديد 
را 
مورچه را روی دفتر شعرش گذاشت. مورچه از 
روی خط‌های کج و معوج گذشت و يشت دفتر گم 
ند 

آفتاب به شدت می تابید که دستی به سمتش 
دراز شد. به چشمهای درشت و سياه نگاه کرد. به 
طره موی زردی که از مقنعه سفید بیرون ريخته 
بود. قرص‌هایش را گرفت. 

پرستار گفت: شکسپیر امروز چی نوشتی؟ 

شکسپیر به قرص هايش نگاه کرد و گفت: قرصم 
زرده ایند فعه» رنگ موهای تو. قرص هايش را خورد. 
دور شد و شکسپیر شروع به نوشتن کرد. 

هر روز توی محوطه ساعت‌ها راه می رفت. 
پاچه‌ی شلوارش راتا زیر زانو بالا می زد و با خودش 
حرف می زد. دفترش را دستش مى كرفت و بلند 

دمپایی هايش را درآورد و چهارزانو روی 
نیمکت نشست. دفترش را باز کرد و نوشت. پرستار 
کنارش نشست و لبخند زد. شکسپیر زیر لب گفت: 
بوی... 

پرستار گفت: کے می‌گی؟ شعرت اگه تموم شده 
07 ای خرخاکی نامهربان 


چرا می خندی با آن دندان‌های سياهت 

دندان هابت مثل او نیست 

سفید من وقتی می خندد 

بوی یاس می اید. ۲ 

سرش را جلو اورد و افتاب افتاد روی موهای 
زردش. گفت: آفرین پسر خوب. شکسپیر خندید. 
مدادش را برداشت و به چشم‌هایش خیره شد و 
دوباره شروع به نوشتن کرد. راستی اسمت چیه؟ 

پرستار دستی روی طره مویش كشيد و گفت: 

yT‏ تک ا 
تا صدایی باز بگوید امروز چی نوشتی و او شروع 
٘۰ 0" 

پرستار آمد و ابروهاى باريكش رابالا داد و گفت: 
امروز چی نوشتی؟ 

شکسپیر گفت: بخونم برات؟ سرش را به پایین 
حم کرد و گفت: حتما. 

شکسپیر گفت: باشه. باید بخونم و تو باید گوش 
کنی. 
تا آخرین جمله که بلند گفت: فراموش شدم از 
ذهن ديكران. 

باد موهاى زرد روى ييشانيش رابالا برد و خنديد 
و برایش دست رن: 

شکسپیر زیرلب گفت: خندیدش, بوی ياس اومد. 
از این یکی هم خوشش اومد... 

هر شب توی اتاق‌های چهارتخته دور تا دور 
كنار هم می نشستند و شکسپیر برایشان شعر 
و 

شکسپیر عینکش را که شيشه نداشت روی 
صورتش گذاشت. دستانش را بالا و پایین برد و 
شعرهایش را خواند. همه ساکت شدند. نگاهش کردند. 
گویی با شعر خوب ارتباط برقرار کرده بودند. یکی 
سرش را آرام تکان داد و گفت: شکسپیر عاشق شدی 
ابله؟ 

شکسپیر با شنیدن این جمله عربده کشید و همه 
دست هايشان را روی گوش‌هایشان گذاشتند. وقتی 
پرستار ميان شعر خواندن در را باز می کرد و تو می‌آمد. 
همه سرهابه سمتش می‌چرخید. موقع راہ رفتن اند امش 
را کش و قوس می‌داد و صدای پاشنه‌ی کفش‌های 
بلندش فضا را پر می کرد شکسپیر نگاهش می کرد و 
قدم‌هایش را می‌شمرد تا در را يشت سرش بیندد. 

صبح که سپیده زد. پنجره را باز کرد. كنار گلدان 
شمعدانی که پرستار برایش اورده بود ایستاد. به در 
بزرگ آهنی انتهای محوطه خیره شد. دستش را روى 
برگ‌های شمعدانی کشید و لیوان اب را توی کلدان 
خالی کرد. زمزمه می کرد. به نظر تو اسمش چیه؟ 
نرگس» نه. وقتی که بچه بودیم. مامانم هر دومون‌رو 
می برد يه جای بزرگ. می گفت: اینجا حرمه! تو 
می دونی حرم چیه؟ بعد منو می يرد كنار درهای 
بزرگ چوبی. درهای خیلی بلند. مثل این جا آهنی 
نبود. دستش رو روی در می کشید و می مالید روی 
صورت من. بعدش هم دررو ماچ می کرد. مامانم 
عاقل نبود طفلی. نرگس هم همش جيغ می کشید. گریه 
می کرد و جيزهايى می كفت و فوت می کرد سمت من. 
0 
بزرگ آهنى باز شد. موهاى زردش روى پیشانی 
ريخته بود. بلند گفت: 

ET‏ تہ 

یکی که روی تخت دوم نشسته بود. متکایش را 


توی بغلش فشار داد و زار زد و گفت: 

- زییاست مثل انارها. 

دیگری هم که روی تخت چهارم دراز کشیده 
يود گفت: 

- عجب الاغيه اين عاشق. 

شكسيير باز با شنيدن اين كلمه عربده كشيد. 
كمى بعد آرام شد و دفترش را باز كرد و نوشت: 

زيباى من امدى 

بنا! 

جشمك زدى به من 

شعرم رنگی شد تو آمدی. 

شب ها که جراغ خاموش می‌شد شروع 
فى کرد 

یکی هميشه دستی روى صورتش می کشید و 
می گفت: 

- به نظر من هر کی شاعره عاشقه و هر کی 

ار 

بعد هم همه می‌زدند زیر خنده. شکسپیر هم مثل 
هميشه نگاهشان می کرد و عربده می‌کشید. 

سپیده که زد. پنجره را باز کرد در بزرگ آهنی 
باز شد. زیبا جلو آمد. برای شکسپیر دشت تکان داد 
و خندید. شکسپیر هم خندید و به شمعدانی گفت: 
می شنوى! بوی ياس می‌یاد. دفترش را باز کرد و 
شروع به نوشتن کرد. خندید و تند نوشت. 

روز بعد تا ظهر شکسپیر يشت پنجره منتظر 
ایستاده بود و چشم از در برنمی‌داشت. بالاخره 
خسته شد و رفت توی محوطه و روی نیمکت 
نشست. دستی به سمتش دراز شد. نگاهش کرد. به 
کو کا و 
مقنعه سفید بيرون ريخته بود. 

و سام ل یت سو ےت 
می رسید یقەاش را می‌گرفت و می‌گفت: تو ندیدیش؟ 
جرا زيبا نيومده؟ 

كسى جو‌ایش را نمی داد. از يرستارى كه توى 
راهرو ايستاده بود يرسيد: زیبا كجاست؟ 

يرستار گفت: زيبا كيه؟ 

- همونى كه موهاش زرده. 

پرستار گفت: اهان! خانم ياورىرو میگی؟ رفته 
يه جاى ديكه. 

يعنى جاش عوض شده. جى كارش دارى؟ 

شب توى راھرو دميايىهايش را بغل زد و راہ 
فردا مىياد. فردا می‌یاد که من شعر بنويسم براش. 

روز بعد هم نيامد. مادهاى بعد هم. 

چند نفر بالای تحتش ایستاده دودند. دکتر گفت: 
تب کرده! اشاره کرد به پرستار و گفت: 

شما خانم بالای سرش باش. 

تس شی 
را روی پیشانی دید. عميق نفس كشيد و گفت: یاس. 
یاس, ياس. نه. بوش نمياد چرا؟ 

به پرستار گفت: زیبا کجاست؟ بگو بیاد. 

با جم وا 

روی دفترش نوشت: يشت این پنجره هیچ 
نیست. نه, دیگر نمی‌نویسم. دفترش رابست. شب ها 
دور هم جمع نمی شدند دیگر. شمعدانی کم کم داشت 
دک هر مت 
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سنا واه کان را 


لب کرت شالیزار ایستادہ و بر پهنه سبز آن که در 
برابر تابش آفتاب صبحگاهی همچون دریای سبزی 
به نظر می‌رسید خیره بود. خستگی حاصل از روزهای 
پررنج نشاکاری را هنوز داشت در بند بند وجودش 
TT TOT‏ 
بود. داشت به حرفهای دیشب برادرش فکر می کرد. 
شب گذشته برادرش با براوردی منطقی حساب و 
7 00+ 

با منطق و استدلال نمی شد درافتاد. حداکثر درآمد 
شالیزار بزور از پس حداقل هزینه‌های آن برمی ‌آمد. 
اما رنجی که برای پرورش برنج کشیده بودند چه؟ 
اجرت ان جه می‌شد؟ هرجه فکر کرد نتوانست جوابی 
ار ل سار 
به بيهودكى می‌گذرد و دلش بحال يدر سوخت که هر 
سال بدھکارتر از قبل می شد. برادر اصرار داشت مثل 
عمو شاليزارشان را دراختيار بساز و بفروش‌ها قرار 
دهند و اسوده 
یک کد يدر 
برآشفته بود. ولی 
او هم جوابی 
قانع کنند ه برای 
سوال پسرش 





با صدای مادر 
و اد مادر وارد کرت شد و شروع به کندن 
علف‌های هرز کرد. دستانش ماهرانه بدور نشاهای 
تازه جان گرفته برنج می چرخید و تن کوچک آنها را 
توازش می‌کرد. درست هماتطور که کودکش را به 
کار کے كرفت نه ناس ار عادر دار کرت ند 
می‌دانست که بعد از غروب آفتاپ با عضلاتی خشک 
و خسته و استخوانهای دردمند به خانه خواهد رفت. 
ی 1.۷۶ 
زمزمه کرد. خوش به حال دخترعمو. 

روزها مثل هم گذشتند و اواخر تابستان در 
صیحدمی نمناک همراه يدر و مادر پای شالیزار ابستاد. 
ياد حرف‌های برادر افتاد و غمی به سنگینی حسرت بر 
دلش چنگ زد. بی صدا و ساکت داشت به زحمات هدر 
رفته اش فکر می کرد. هیچ انگیزه‌ای برای بدست گرفتن 
سر بلند کرد دیوارهای غریبه سر برآورده 
EL MM ISLS‏ 
خوش نقششان در مسیر نگاهش قرار گرفت. پهنه مواج 
شالیزار. روح تازه در كالبدش دمید» شور و شوقی 
وصف ناشدنی را در وجودش حس کرد. عطر 
مست کننده شالیزار از خود بی خودش کرد. همراه وزش 
نسیم ملایم صبحگاهی استدلالی قوی داشت در 
وجودش شکل می‌گرفت. به خود آمد. جواب سوال 
برادرش راکه ۲ ماه ازارش داده بود يافت و با تک تک 
سلول‌های مغزش مرور کرد. دست دراز کرد و داس را 
از داخل زنبیل برداشت. بوسه‌ای بر داس زد و شروع 


داس ان ست. 


كرد به نوازش يهنه مواج شاليزار. 

ياييز با تمام رنگھای مسحوركننده اش در راه 
بود و او داشت همراه يدر و مادر بسته‌های شالی رابه 
بوی زندگی می‌داد. طراوت و شادابی در سیمایش موج 
می زد. لحظه ای ایستاد. دختر عمو را دید که از ماشین 
پیاده شد. رخوت و خمودی حاصل از زندگی بی‌هدف 
ت رت ت5 
زمين خوارها بهش داده بودند و در عوض 
شور و شوق زندگی بیگانه بود. دیواری به بلندای 
حسرت بین آو و روح لطیف زندگی حائل شده بود. 
ص۵0 ۹ ات 
روان شد. خوشحال بود که دیو حسرت را از فضای 
صمیمی و گرم خانه دی بیرون انداخته. برادر به 
عمو تمام سرمایه و حاصل عمرش را دريى زیاده‌طلبی 
بر باد داده بود. 


دخترک با اکراه رویروی دکتر نشست. بی‌حال بود 
و تمام عضلاتش درد می‌کرد. پدرش نکران و خسته از 
کار روزانه بالای سرش ایستاده بود. دختر به چند سوال 
دکتر جواب داد. وقتی دکتر مطالبه دفترچه کرد. غمی 
کت سا لت نشست. دستهای خالی پدر 
جواب دكتر را داد. نسخەاش را پیش کشید و شروع به 
نوشتن کرد. با هر سطری که به نسخه اضافه می‌شد 
دخترک بیشتر خجالت می کشید. هنوز نصف داروها 
نوشته نشده بود که دخترک با بیحالی و صدایی که 
انگار از ته چاه درمی‌آمد. كفت من حالم خوبه و دارم 
بهتر میشم, نیازی به اين همه... دکتر غافل از همه چی. 
میترسی؟ در دلش بی‌خیالی دکتر را به مسخره گرفت. 
حاضر بود بدون ذره‌ای شکوه درد ده‌ها امپول راتحمل 
کند. ولی عرقی راکه استبصال بر پیشانی يدر می نشاند 
هرگز نبیند. دکتر یکریز داشت می‌نوشت. 

سرم و آمپول‌ها را از داروخانه درمانگاه گرفته 
بودند و يدر رفته بود عوض انها را همراه سایر 
داروهاى تجويز شده بگیرد. دخترک خجالت زده و 
نكران روى تخت درمانكاه دراز كشيده و سرمى به 
دستش وصل بود. اصلا درد امپول‌ها و سرم را که 
هميشه ازشان وحشت داشت احساس نکردہ بود. درد 
روحى بابا همجون تاريكى مطلقى الام سياه او را 
تحت الشعاع قرار داده بود. تو دل پاک خودش احساس 
گناه ہے کرد بخاطر بیمار شدنش. م يدر را 
او درازتر کند. می دانست که حداقل حقوق ينج روز 
يدر صرف دوا و دکتر شده. با شنیدن صدای يدر 
چشمانش رابست. از نگاه کردن در چشمان پدر 
خجالت می کشید دستی را که موهایش را نوازش 
می کرد میشناخت. هميشه اینطور بود. دستان يدر 
پیٹ بسته‌تر از آن بود که نتواند آنرا بشناسد. درحالی 
جلوگیری کند. پدر ارام با گوشه روسری دخترک 
قطره اشک را گرفت دخترک دست پدر را گرفت. 
بوسه‌ای بر ان زد و وقتی گرمای لب‌های يدر را بر 
پیشانی حس کرد. چشمهایش باز شد و رفت که در 
دریای ابی چشمان پدر غرق شود و چه لذتی می‌برد 
این غریق تب زده و دردمند. 





سارا بهفرد - سیرجان 

٥+) 2075‏ و" 
انتقادی» نه در سوزه. که در نوع پرداخت قلم است؛ 
مثلا قصه شما که قصد دارد برنامه‌های طنز 
وین راب که کت تحت 
کارشناس هنری و یا یک منتقد سینمایی. همه چیز 
را از زاویه دید نقد. کارشناسی کند. البته 
می‌توانستید تو دو که نی سح یت و کسی 
را خلق کنید که مثلا بر سر برنامه‌های طنز 
۳ 
به مناظره می‌پردازند و سرانجام - بطور مثال - 
یکنفرشان دیگری را می‌زند و کارشان به 
بیمارستان و کلانتری مى كشد و.... با چنین فرمولی 
هم می توانستيد انتقادتان از تلویزیون را مطرح 
کنید. و هم خواننده در قالب یک قصه منظور شما 
٦‏ كرد 


پیمان شهراسبى - تھران 


7۶٤‏ ۷۷۷۹۹ ی 0ەەء ۹ ۰ء 
یک سوال ازت می‌پرسم؛ آنچه را که نوشته‌ای و 
99۹9۹9٥۹۹١١٣٦٦‏ 8۶۷" 
نيز خواننده اش هستند جاب کنیم, آیا خودت رويت 
می‌شود ان را برای دوستانت تعریف كنى؟! 


امیر پارسافرد - بجنورد 

داستان «شکم پرست» که تلاش کرده بودید به 
شکل یک «قصه طنز» نوشته شود. به دستم رسید. 
اما تلاش شما در كاري این داستان سح 
رات كنندةاى در داشت الينه بی انکتافی 
است كه بكويم اصلاً طنز در اين داستان وجود 
ندارد. اتفاقا در ان دو مورد كه «اقای شکم يرست» 
مشغول خوردن ناهار و شام است. موفق شدہاید 
که خواننده را حت به خندیدن وادار كتيدء 
درحقیقت نوع غذا خوردن و مخصوصاً «انتخاب 
خوراکی‌های ناهمگون» برای درست كردن یک لقمه. 
توسط شخصیت این داستان, نقطه بدیع ان بود. 
اما از انجایی که فقط همان دو مورد طنز قابل قبول 
٥‏ و ٢٣٢٣٣٦١٦١٦۹‏ با 
و خسته کننده‌ای از یک انسان معمولی بود. لذا کلیت 
داستان نتوانست نمره قبولی بگیرد. با این حال به 
نظر می رسد «درونمایه» طنز و کمدی در قلم شما 
وجود دارد و اگر مطالعه را جدی بگیرید. در ایندہ 
قطعاً داستان‌های طنز جالب توجهی از شمادر همین 
ی واه كد 

میثم بهرامی - تهران 

11000 
«رتالیسم». بايد سوژه‌هایی را دستمايه و مضمون 
كار خود قرار دهد كه در جامعه به عنوان معضل 
روز محسوب می‌شود. اما به شرط آنکه نویسندہ 
حرفى نو برای گفتن داشته باشد. قصه «سیکار و 
نارفیق» شاید عين حقیقت باشد. اما از يس خوانده 
ا رن باکر 
اشنا کرد». لذا خواننده جز تکرار. از خواندن داستان 
شما چیزی نصيب نخواهد برد. اما بطور مثال اگر 
می نوشتید که؛ «دایی شهرام او را کار اهنا 
كرد». ان وقت مورد تازه‌ای مطرح کرده بودید. 


اطلاعات هفتگی ۸ 


شماره ۳۳۳۹ 


نکر و 


هراران 


ب را هی 
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جیییب 


صفت خو 


۰ 
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۰ 


0 
۳ ہا بقبه از صفحه ۱۳ 
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تسليم کرد كه البته هوگو در ميان آنها نبود. اما برای 
معرفی دو نفر باقیماندہ او تا اخرين لحظه تامل کرد 
چرا که چند آسیب دیدہ در تیم مثل هوگو حضور 
داشتند که بايد وضعيت انها تا اخرین لحظه مورد 
بررسی قرار می‌گرفت. سرانجام در ساعت ۱۲ شب و 
۲ ساعد قل ان مات مسابقات پور انام پا گان 
شماره ۲۱ و ۲۲ را تسليم كرد و هوكو يرز با شماره 
۹ اکفروں اتتكاب شن برای کام موی فى شال 
همیسه رزرو 

اما مربی تیم ملی ضمناً اعلام کرد که هوگو يرز 
بدلیل آسیب دیدگی در بازیهای دو هفته اول که 
بازیهای گروهی بود. شرکت نخواهد داشت. این 
صحبت به معنای آن بود که برای هوگو پرز شانس 
بازی در جام جهانی فقط زمانی تحقق بيدا می کرد 
که تیم ملی آمریکا در جام جهانی از مرحله اول صعود 
می کرد و با توجه به حضور سوئیس, رومانی و 
کلمبیا که قدرتهای فوتبالی محسوب می شدند. 
صعود از گروه تقریباً غیرممکن بود. بدین ترتیب باز 
هم غم هوگو را فرا كرفت اما او خود رابه این دلیل که 
می تواند کمکی برای بازیکنان جوانتر باشد و با 
تجربه خود آنها را آماده بازیهایی چنین بزرگ گند 
قانع کرد تا همچنان فعال بماند و در تمرینات شرکت 
كند. 

مسابقات مقدماتى 

تيم ملى مسابقات مقدماتى را بدون حضور 
هوگو يرز انجام داد و سرانجام به شکل معجزهاسايى 
با يك باخت. يك تساوى و يك برد عجيب در برابر 
کلمبیاء موفق به صعود به دور يك هشتم نهایی شد 
كه در اين دوره در برابر برزیل که بزركترين شانس 


برفروش ترين و خواندنی ترين کتاب سال : 
توسل به آيات ( راهكشاى مشكلات ) 


حل مام مشكلات شما؛ باتوسل به بزر كترين معجزه‌ی عالم 


قهرمانی محسوب می‌شد. قرار گرفت. مربى تيم باز 
هم تيم ملى را بدون حضور هوكو روانه مسابقه با 
برزيل كرد. 


هفتم جولاى - ۱۹۹۴ 

این مسابقه روز هفتم جولاى سال ۱۹۹۴ انجام 
می‌شد و هوگو يرز خوب می‌دانست كه اين آخرین 
بارى خواهد بود كه ييراهن ورزشى بر تن مى كند. 
مایت کا آغاج شين ھوگی کا می دانست موی 
ريسك نخواهد کرد و در برابر تيمى چون برزیلء یک 
بازيكن مشكوك مثل او را به بازى نخواهد گرفت. 
مغموم در كوشه نيمكت نشسته بود و فقط منتظر 
سوت يايان مسابقه بود. امريكا اگرچه مقاومت 
سرسختانهاى نشان داد. اما فقط يك نیمه دوام آورد 
و در نیمه دوم به‌به‌تو گل پیروزی برزیل را وارد 
دروازه کرد. آمریکا در اوایل نیمه دوم دو تعویض 
خود را انجام داده بود و فقط یک تعویض دیگربرایش 
باقی مانده بود. سرانجام درحالیکه شش دقیقه يه 
پایان مسابقه مانده بود. مربی از سه نفر خواست تا 
خود را گرم کنند و یکی از انها درمیان تعجب همگان 
هوگو پرز بود. هوگو به سرعت برخاست و با چند 
دوی سرعت. عرق خود را درآورد و سپس درحالیکه 
با ناامیدی مطمئن بود که او را به بازی نخواهد گرفت. 
به تماشای میدان مسابقه اقدام کرد. در اين لحظه 
ناگهان کمک مربی او را صدا کرد. هوگو به تصور 
آنکه می‌خواهد او را روی نیمکت بازگرداند با سری 
پایین به سوی نیمکت خود رفت. وقتی در برابر نیمکت 
رسید. ناگهان تابلو تعویض را مشاهده کرد که شماره 
٦‏ روی آن روضح موہ بول هوگو يكبار دیگر روی 
استین خود را نگاه کرد. اری ۲۲ شماره پیراھن او 
بود و اکنون در چهار دقيقه قبل از پایان مسابقه با 
برزیل او وارد میدان جام جهانی می‌شد. زمانی که 
نام او در بلندگو اعلام شد. تشویق هشتاد هزار 
تماشاگر استادیوم شهر استانفورد در کالیفرنیا را به 
لرزه درآورد. هوگو يرز وارد ميدان شد درحالیکه 


گرفتارید؟ آیا از مشکلات مادی و معنوی زندگی خود رنج می بريد؟ دچار بحران‌های روحی ؛ 
فکری و عاطفی هستید؟ در زندگی زناشویی خود به بن بست رسیده‌اید؟ ان جه را که می خواهید 


به دست نمی آورید...؟ 
اگر می خواهید: ) 
© قنل بسته‌ی زند گی تان را باز کنید... 

© زندگی زناشویی خود را نجات دهيد... 

3 به قلب کسی که می خو اهید. راه بيدا کنید... 

© دوست‌داشتتی و جذاب باشید.. 

© به آرامشی دلپذیر در زندگی‌تان دست یابید... 

© به ثروت و فراوانی برسید... 

© فرزندانی سالم و عاقبت بخیر داشته باشید 


لوسیا و يدرو مادرش روی صفحه لرزان تلویزیون 
فر مضا موي کرت که مرها سا جات 
گرفت. اتفاقاً در دقيقه ۹۰ هوگو که اشتها و انگیزه‌ای 
دوباره يافته بود. يس از عبور از دو برزیلی شوتی 
سهمکین روانه دروازه برزیل کرد که فقط کاردانی 
دروازه‌بانی چون کلودیو تافارل بود که از آن یک 
کرنر ساخت. درواقع در سرتاسر مسابقه این بهترین 
ضربه ای بود که روانه دروازه برزیل شد. سرانجام 
داور مسابقه سوت پایانی رابه صدا دراورد و هوگو 
يرز درحالیکه سرش را بالا گرفته و اشک شوق در 
چشمانش سرازیر شده بود. به هر چهار سوی 
استادیوم روی کرد و دستی برای تماشاگران تکان 
CEC‏ كه مد کرو موا ڑا 
داشت. ناگهان دستی را بر شانه خود احساس کرد و 
زمانی که سرش را برگرداند چشمانش روماریو 
بازیکن بزرگ برزیلی را دید که دست خود را ورای 
فشردن به طرف هوگو دراز کرده بود. انگاه ان دو به 
زبان اسپانیایی که هر دو به آن آشنایی داشتند. چند 
کلمه رد و بدل کردند و سپس روماریو به هوگو گفت: 
ماداستان ترا در برزیل شنیده‌ایم و می‌دانیم که چقدر 
تلاش کردی تا توانستی سرانجام به آرزوی خودت 
برسی. ماهم در برزیل از این داستانها بسیار داریم. 
اما ادن التغاری برای من اسك کا رافک را با ذو 
عوض كنم تا تو شماره ٠١‏ از برزيل را به عنوان 
خاطره‌ای از قهرمانى جهان و من شماره ۲۲ از امريكا 
را به عنوان خاطره‌ای از تلاش و کوشش برای 
رسیدن به قله افتخار» بر تن کنیم. هوگو يس از 
حاحص ار ار ساسح سل وان 
تن کرد. پیراهنی که روزگاری يله آن را بر تن کردہ 
بود و ارزش أن در جهان فوتبال از جواهر هم بیشتر 
بود. آنگاه او راه خروجی استادیوم را درپیش كرفت 
و در مدخل استادیوم یک بار دیگر روی خود را به 
طرف زمين چمن بازگرداند و به خود گفت: «من در 
جام جهانی بازی کرده‌ام. درست مثل عمویم.» 





@ با تسلط در هر جمعی بد رخشيد... 
© آن جه را گم کرده‌اید. بیابید... 
9 با آداب و ساعات خوب و بد استخاره آشنا شو ید... 
وو سرانجام. با توسل به معجزه بزرگ قرن که برای هر یک از مشکلات شما راہ حل ساده و 
عملی دارد: مسير زند گی تان را آسان کنید. 


چگونه اين كناب استثنايى را دریافت کنید؟ 
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علاقه مندان تهرانی جهت دریافت کتاب استثنایی « توسل به آیات 4 + یک کتاب و ٤٥5‏ 
همراه, کافی است فقط با تلفن ٤٤٤۳۱۱۸۸‏ (موّسسه شوکا) تماس بگیرند تا این بسته‌ی مو فقیت 
در عرض یک ساعت توسط پیک مو توری برایشان ارسال شود. مبلغ مجموعه ۲ کتاب +6۲۱ 


(کتاب توسل به آیات + کتاب نو شته‌های دلنشین + یک عدد 62 آموزشی) فقط ٠٠٠٤‏ تومان 
است که هزینه پیک به آن اضاقه می شود . 


اطلاعات هفتگی 


© در هنگام تردید و دو دلی بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید... 
3 از شر بیماری‌های صعب العلاج خلا صن شو ید ... 

© از بیماری‌های روحی و روانی دور بمانید... 

تج بر افسردگی و اضطراب خلبه كنيد ... 

© از طریق ختم یک سوره‌قرآن. پیامیر اعظم را در رویا ببينيد... 
© با ۸ فرمان خداوند برای موفقيت در زندگی أشنا شويد.. 

© به كسب و کار مغازه و محل كسب خود رونق بخشید... 

© اعتمادبه نفس خود را افزایش دهید... 

© به خوبی سخنرانی کنید... 


شماره ۳۲۳۹ 


شهرستانی‌های محترم نیز می‌توانند با مراجعه به هر يك از شعیه‌های بانک صادرات ایران. 
مبلغ 2۰۰۰ تومان + ۰ تومان هزینه يست سفارشی (جمعا ۰ تومان) به حساب سپهر شماره 
۰۰ به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنند و سپس رسید بانکی را با يست 
پیشتان به تشاتی موسسه در تھران ارسال نمایند تا بلافاصله کتاب‌ها 0 ها با پسٹ سفارشی, 
برایشان ارسال شود. 
٭ نشانی موسسه قرهنگی ‏ اتتشاراتی شوکا: تهران ۔ بلوار سردارجنگل ۔ 
ترسیده به يهار شرقی ‏ شماره یک ۔ واحد همکف . موسسه شوکا 
تلقن : 7۴۳٣ ١۱۹۸۸‏ 
شو کا : ناشر كناب هابی که شما دوست دارید! 





Leilazare 2006 © Yahoo.com 


چهارشنبه‌ها ۱۱/۳۰ ۱۳/۳۰ تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


سلام به شما هموطنای خوبم. به شما 
دوستای هميشه همراهم از شمال تا جنوب و از 
شرق تا غرب... یادتونه هميشه تو بیوگرافی 
خودم می‌گفتم خانواده‌ام» بخصوص بابایی 
نازم نقش موثری در پیشرفت و موفقیت من 
در همه زندگیم داشتن؟... یادتونه از عشق میون 


خودم و باباييم براتون می نوشتم؟... حالا اون 
بابایی ناز اونی که همه زندگیمه اون بابایی که 
هر وقت به مشکلی برمی‌خوردم مثل يه كوه 
محکم پشتم بود. اون بابایی که مثل یک امانت 
گرانبها از من نگهداری می کرد افتاده رو تخت 
بيمارستان!!... 

آره بابايى من تو يه غروب تلخ بهاری, تو 
يه ينج شنبه غمگین بعد از خوندن نماز مغرب 


منسار دی 


و عشاءء چشمای قشنگش رو بست و سكته مغزى 
كرد... دکترا گفتن ممکنه دیگه به هوش ناد و اكه 
هم به هوش بیاد برای هميشه فلج می‌مونه... و ما 
اک 
وبادعای خیر دوستان و محبت و لطف پروردگار 
که دلش نیومد من و خواهر و برادرای کوچیک تر از 
خودم رو یتیم کنه بابایی بعد از چند روز به هوش 
اومد... آما... اما بدذنش بی‌حس بود... و حالا تو 
بیمارستانه و هر وقت می ريم ملاقاتش فقط 
نگامون می کنه و صحن ناز چشماش همون 
چشمایی که هميشه می خندید بارونیه... و حالا دو 
ایتک اي موس سیک 
بابایی لیلاشو صدا نزدہ هر وقت گریه می کردم 
این بابایی بود که اشکامو پاک می کرد و منو بغل 
۷0ى ۹۰" 
گریه می کنم و دستای بابارو واسه پاک كردن 
اشكام ندارم, دو هھفتەس که لبهای مھربون بابایی 
پیشونی ما بجه هارو نبوسیدہ و بهمون شب بخير 
نگفته. دو هفتهدس که با صدای بابایی برای نماز 
صبح بیدار نشدیم و سحرها صدای صوت قران 
بابایی‌رو موقع نماز صبح نمی شنویم. 

دو هفته‌س که مادرم سایه مردش‌رو بر سر و ما 
صدای بابارو تو گوشمون نداریم. هنوز سجاده‌اش 
همون طوری تو اتاقش پهنه و ما بچه‌ها يشت اون 
سجاده قامت برای نماز می‌بندیم وبرای سلامتی بابایی 
دعا می‌کنيم و شبها تو اتاق بابایی جمع می‌شیم و 
دنبالش می كرديم و لباسهاشو بو می کنیم... 

به خدا خیلی سخته... خیلی دردناکه که ادم 
سایه پدرش رو بر سر ند اشته باشه اونهایی که از 
محبت باباشون محرومن می‌فهمن من چی 


می گم... باور کنین دلم واسه بابام و صدای 
مهربونش خیلی تنگ شده... دلم واسه وقتی 
خواهرم يشت سرش می ایستادیم لک زده. 
قسم بدم که برای بایام دعا كنين تا شفا پیدا 
و همراه خیلی زیاده و حتمأ طول آسمون رو طی 
می‌کنه و به عرش کبریایی خدامی‌رسه. 
من تو این دو هفته اونقدر زجر کشیدم که 
کشیدن يدر و مادرش نباشه. در آخر نامه يه 
نصیحت به عنوان خواهر کوچیکترتون هم 
دارم آونم اينه که ترو خداقدر پدر ومادرتون‌رو 
بدونین و خدای نکرده نکنه صداتون رو 
براشون بلند کنین. باور کنین نبودن يدرو مادر 
كنار ادم خیلی سخته و من طی این دو هفته 
فهمیدم اكه بابارو از دست بدم خیلی تنها 
٦‏ کت ٥٤٦‏ تک 
صبورہەرو بدونین و برای سلامتی جراغ خونه 
ماوسايه سر من و خواهر و برادرام و مادرم 
هم دعا كنين. 
ارادتمند همكى ليلا زارع 


مهرد كالمل 


أن 


دانش آموز کلاس چھارم ابتدابی مدرسه امام حسين(ع) 

در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۱۹/۸۵شاگرد اول شناخته 
شدہ آاست. با تشكر از اولياء و مديران محترم مدرسة 50 
مخصوصاآقای قادری معلم مدرسة 


دانش آموز كلاس اول راهنمایی مدرسه جهان تربیت 
منطقه ۱۰ تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل 
۵شاگرد اول شناخته شده است. 

با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 


سے 


بابيش از ۴۵ سال سابقه کار 
شبهای شادی با کیک و شیرینی های تیفانی 


۷۷/۷۷۷۷ 71۴۴۵۸۷۷ BAKERY.Com 
۶۶۰۳۸٩۳۳: آدرس :خبابان بهنودی نیش نصرت ۶۶۰۴۲۹۷۹ ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاكس‎ 


دانش آموز كلاس پتجم ابتدایی مدرسه سجاد منطقه 
۸ در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده است. با تشکر ار اولیاء محترم مدرسه 
مخصوصا از سرکار خانم معتمدی 


در تهران وایر و و 
هيج شعبه‌ای 
ندارث 


۰ 





دالنییه 













قطع ریزش موی سر در یک هفته 


رشد موهای ریختہ شده و ضخيم شدن تارهای مو با تضمین 


تلفنی آگهی مى يذ يرد 





گیاہ درمانیی بھمگلں [ ززین ] © 

سن 
۴ ۷ هم 55 ر5 
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5 ۳ 5 18 | 
شوت جولو سرقرمیا] 
جدول متقاطع 

أففى: 


١-اثرى‏ از شاعر نامى ايران جامی - نودسند ۵ 

٣‏ انز والتر اسک - دارنده 

كمان 

۳ زبان تازی - کارکرد. نتیجه كار - 

چهره‌پردازی هنری 

٦٥٠٣‏ ئبیری -سرای خط مورب 

- از بازی‌های کامپیوتری 

۵ از حروف ندا - معدن - جمع رسول - 

قطار - حرف اشاره به دور 

۶ حالت آشفتگی در سر و قوای دماغی 

بیوه گاندی و از رهبران حزب کنگره 

هندوستان - قسمت پایین کوه 

۷-دشمنی, عداوت - ام الخبائث - قورباغه‌ی 

درختی - خوب فرنگی . _ 

۸نویسنده فرانسوی خالق ارزوهای برباد 

 "" ٦‏ بردبار. شکب - شوخی, 

هزل - عدد ماه 

۰ از آثار مشهور اين نویسنده‌ی ایرانی 

١۔‏ رئيس قوم. سرور - عید ویتنامی - 

حرف خطاب - يارجه. منسوجات 

١‏ كيسه بزرگ خوراک چارپایان - از 

كلم لشكر - 2 کی 

07 .خاک سرخ - جزیره‌ای مشهور در اروپا 
- از انواع شیمی - از شهرهای بندری مشهور خلیج 

فارس - رمق آخر 

۴-درد و رنج - زورکو, ظالم - از شهرهای خوزستان 

- از شهرهای آلمان _ ۱ 

ا ف آمریکا - تصدیق 

فارسی با تکرار حرف آخر . 

۶ يس انداز كردن - از ایالات اتازونی 

۷ اصطلاحی است که موقع درد گرفتن عضوی از 

بدن به کار می‌رود - از مردمان بافرهنگ و قدیمی جهان. 


تومو دی: 

۱ از حرکات موزون که با نقاب انجام می شود - 
شاهکار ژان ژاک روسو فرانسوی 

تو كات روانی > دیکتاتور ایتالیابی 

٣‏ دیوار فروريخته - اولی مجلس اعيان و دومى 
معاون - رنجيده خاطر 

۴۔قسمتی از پا - روحانی مصریان باستانی و بابليان 
- سند - ماتم 

ھ رود اروپایی - ناپخته - وصیت شده - آشوب و 


فتنه - خط روی شيشه و سی دی 
7 ع پایتخت مهد دلیران - تلخى. سختی - فقط 


١-مرتضى‏ ناطورى زادہ - بوشهر 
۳-عزیز عساکرہ 


- آبادان 


مات 
۷ھنگام, زمان - تیره‌روزی - سوم شخص مفرد دیدن 
منوال - هدف فوتبال 


۰ از کشورهای آفریقایی - از جنگلهای ایران - خانه 
و از مر وی ابا 
فرنگی 


۲ در امان بودن - از توایع میناب - دلیر. شجاع 
۳ نفی عربی - پارچه کتانی منسوب به یمن - از 
سیارات منظومه‌ی شمسی - رنگ آسمان - بوی 
رطوبت 

۴خبر كردن الکتریکی - اثر امیل زولا - زمانی» ساعتی 
- مرکز یونان 

۵۔نشانی - از انواع اتومبیل مونتاژ ایران - جمع عقاید 
۶ پرورش کودک. دلسوزی و محبت مادرانه - 
سکیم و طبیب حاذق ایرانی 

۷. فیلسوف آلمانی و خالق گرگ بیابان - از 
سلبنله‌های پاد‌شناهی اران باستان 


ا 5 کا 5 کا گا کا کا ظ کا کا گا گا ۶ ا کا کا ػا کا کا کا 4ظ 4ظ کا ػا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا 5 5 5 5 کت 5 کا 

اسامی برند كان جدول شماره ۳۲۳۲ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 

دو نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها ارسال خواهد شد 

گا گا گا گا HEHEHE‏ ظ 5 5 5 5 کا 5 لظ 5 کا کا کا 5 5 کا کا کا 5 5 کا 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۳ ۳ ۲ ۱ 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۱۷۱ ۰ 


1۱۱ ۱۱۱ ۱ ۱ ۱۱۱ ۱ 
1 ۱ 1 1۱ 






































حل جدول 
شماره ۳۲۳۲ 

































































۸ 


۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۳۹ 





یابوی فراری! 
اين يابوى چموش, همین که سر صاحب خود را دور دید. از مزرعه زد بیرون و برای 
هواخوری به این مکان خوش اب و هوا امد. ايا می‌توانید به صاحبش کمک كنيد تا با 
سیروس گنجوی انتخاب سر یکی از طنابها كه اين يابو به آن بسته شده یابوی فراری را پیدا کند؟ به نظر 


وی اج وه وک 


چیزی این میمون بینوا 
را متعجب شاه 4 


TATRA ١ 
SDS 
ORS ال‎ ( ¢, 


و2 20 و/ چرہ ¢ ll,‏ سے کے 


© 
7 6 8, 


6ا ہکا 
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سی 1 کی کک "یب سح 
کم و ا 2 کدام ضرب المتل؟ 


در زبان شيرين فارسی 


استلای است که ہزرگترین مردان عالم کمر شاگردی 


5 ۳ آیا توانید به اين ينج پرسش پاسخ دهید: ۲ 5 1 
ان چد جست که ان شين هفت تا دارد. بافنده» سه تا ۳ ١‏ ۰ ۰ 5 50 0 ات ا 3 84 ضرب المٹلی وجود دارد كه در أن 
ا تحا نه تا؟ ١ایا‏ گربه‌ها سر خود را با پنجه عقب می خارانند یا با پنجه جلو: دو بار کلمه «اشنا» و یکیار واژه " 
ر 3 ۰ ر ق 3 ۰ ۰ 5 نج ۲ یس هه ۰ 
: ۲ اسامی جغرافیایی زیر با کدام میوه‌ها مربوط هستند: (ویان) به کار رقت ات و کنایه اد 1 
سرما! الف - لبنان ب - واشنکتن ب - ساوه؟ أن دارد که دو کی ھم روح و" 
١ : ۰‏ 7 و و > * 
عبارت «سرمار» شمارا به ياد كدام شهر زیبای 007 هم جنس, زبان و قلب و روح یکدیکر » 


- تفا ا سينا ما نتا تن؟ 5 ۰ ۰ 1 5 ۳ 
ا۔تقاوت (ستارہہ با «سياره» جيست” ٠...‏ ]را بهتر می‌فهمند. آیا می دانید این 
پنج روز از هفته را اگر نخواهیم بگوییم دوشنبه» سه شنبه. چهار شب | کرام ضرب‌المثل است؟ 

ينج شنبه و جمعه. چگونه می‌توانیم منظور خود را بیان کنیم؟ 


کے جار اتا کی ون جن 
حروف. نام این شهر را پیدا كنيد؟ 





و خډمت او ړا سته اند 











س 7۹ 
نز Fa‏ | له د وھ ۳3 مویندہ باینده 
بسن ۱ 7) ۱ و آخے است! 
۱ 4 | ۱ 
, ہي ور 1 در این چهار کادر. 
i 5 2 |‏ انواع و اقسام لوازم خانگی 
® ۱ را می‌بینید. اما فقط چهار . 
۱ ۱ حم ہی | تاازاین وسایل درهر جهار ہ 
۰ ۷ ۱ 5 7 | کادر وجود دارد. درحالی د 
# ”0 اب “® | که بقیه این طور نیستند. © 
۲ 3 د ایا با کمی دقت و حوصله ٭ 2 
۱ اپ 8 + ل | می‌توانید این چهار وسيله » ج 
۱ ۱ 0-0 عم اراپیدا کنید؟ 2 آ: 
۱ بح $ مک ري | 3 
۱ تس ہج ےا 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha _ Parsa @ yahoo . 


گفتگوی کوتاہ و خودماني با 


می توانسيم 












لا اکثر بازی 


کر ده مء جلوههايى از 


شحصیت خودم را داشته 





«اصغر همت خودش را چگونه معرفی می کند؟ 

4 اصغر همت هستم متولد۱۳۲۱ شیراز. 

2 چقدر در عرصه زندگی و کار آرمانی فکر 

می کنید؟ 

© 0 به واقعیت ھا بیشتر فكر می کنم. 

از جه چیزی نمی‌خواهید سند و مدرکی به جا 
بگذارید؟ 





7 >دلم می‌خواهد از هر کاری که می كنم سند وا 
مدرک به جا بگذارم و از این کار ابایی هم ندارم. 

2 برای ا ثبات توانایی خود جه کرده‌اید؟ 

۸ حتی الامكان بازی در روی صحنه تثاتر را 
انجام داده‌ام. 

برای جه چیزی نمی خواهید پایتان وسط 
كشيده شود؟ 

7> برای کارهایی که بوی خیر نمی دهد. 

2 در جه چیزی دوست دارید نقشتان پررنگ و 
مثبت باشد؟ 

۸ در زندگی و در نقش پدر. 

> چه کاری در زندگی و عرصه هنر شما را مجاب 
کرده؟ 

اين که با خوب و بد آن بايد بسازم. 

TS 

2 وجدان بیدارم. 

از جه چیزی خیلی مطمئن هستید؟ 

© ©> اين که پایدار نمی مائد 

> جايكاه اصغر همت در عرصه بازيكرى ايران 
کجاست؟ 

42 سعی کردہام توام با شرف و آبرو باشد. 

سنجش میزان توانایی بر عهده 
تماشاگران است. 
کدام نقش به شخصیت شما 
نزدیک بوده است؟ 
CV OE‏ 
کرده‌ام» جلوه‌هایی از شخصیت 
خودم راداشته شاید نزدیک ترین 
نقش رضا باشد. در فیلم در 
مسیر تندیاد. 
٦٥٦‏ اه ان 
خوشبختی می کنید؟ 
ب٠‏ احسناس ید یختی 
كك هم 
بود - نه‌تنها برای من - 
می توانستم خوشبخت تر 
باشم 
«بزرگترین شوک روحی که تا 
به حال به شما وارد شده؟ 
7 تصادفی که منجر به فوت 
برادرم در چهارده سالگی شد. 
ی شمابرای ایفای نقشها چیست؟ 
8 دوستش داشته باشم و بتوانم با آن ارتناط 
برقرار و آن را باور کنم. 

از کار جدید جه خبر؟ 

2 2 نمایشنامه پرتره اثر اسلاومیر مروژک, به 
کارگردانی محمدرضا خاکی که در آن ایفاگر نقش 
بارتوزدیچ هستم که یک بیمار شیزوفرنی است. 

>چه چیزی تابه حال خوشبختانه برایتان خوب 
پیش رفته؟ 

7 مقداری از کار و مقداری از زندگی ام. 

بدون حضور در عرصه هنر زندگی چقدر 
برایتان قابل تحمل است؟ 

2 برای کسی که باهنر عجین باشد. غير قابل 
تحمل يا بسیار سخت خواهد بود. 

»جه وقتهایی خودتان هستید؟ 

2 هميشه خودم هستم. حتی زمانی که خوب 


۰ ۱ 
هه 2 





> سے ”سے سو 


روزى نیست كه به 
مرگ فكر نکنم 


+ 1 وگو از: وو ية 


مجمدرضا حياتى گویند: 


محمدرضا حیاتی از حمله گویندگان متعهد. 
پرتلاش و دلسوز کشورمان است. او انقدر صمیمی. 
پرصلابت و بامتانت خبر را می‌خواند که در همان وهله 
اول بیننده را جذب می کند. 

یکی از خوانندگان پروپا فرص مجله با وی 
گفتگوبی کوتاه انجام داده که از نظرتان می گذرد. 


7+ چه سالی وارد این عرصه شدید؟ 

۸ 2 خرداد سال ۶۰ یعنی ۲۵ سال پیش. 

<> شماكه خودتان گوینده و یکی از کارکنان تلویزیون 
هستيد. بیشتر بیننده جه برنامه‌هایی هستید؟ 

> 2 برنامه خاصی مدنظرم نمی‌باشد. فقط خبرها 
داشتید. از احساستان بگویید. 

۸ سفر بسیار خوبی بود. هر كس وقتی وارد 
مکه می شود و بيت الله الحرام را نظاره می کند. 
ناخودآگاه تنش می‌لرزد. من نزدیک آذان صبح يود 
كه وارد مکه شدم. جمعیت انبوهی گرد هم آمده بودند 
و فضای خیلی عجیبی بود. من به كريه افتادم و نماز 
صبح را با كريه خواندم. 

«چه تعریفی از زندگی دارید؟ 

2 2 من بیش از آنکه به زندگی فکر كنم به مرگ 
می اندیشم. روزی نیست که به مرگ فکر نكنم و به 
نظرم این دو (مرگ و زندگی) خیلی به هم نزدیکند. 
> چه تعریفی از زندگی مشترک دارید؟ 

ن از تنها بودن خوشم نمی اید. انسانها همه 
به هم نياز دارند. انسان در زندكى به کسی احتیاج 
دارد که با او همدم و شریک و همدل باشد و این 
مهمترین مساله است. 

7 دوام و بقای زندگی مشترک به جه عواملی بستگی 
دارد؟ 

9 خی دوست داشتن بوسويةه و از صمیم 
را مدنظر داشته باشد که خداوند انسان را یا محيت 
خلق کرد. 

از خاطرات تلخ خود در عرصه خبری بگویید. 

22> اعلام خير رحلت امام خمینی(ره) بود. هنوز 
هم بعد از ۱۷ سال وقتى به ياد ان روز می‌افتم. تمام 
بدنم می‌لرزد. 

فقط خدا کمکم کرد تا توانستم این خبر را به اطلاع 
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۸ عزت حقیقی در انسانيت انسانهاست. يعنى 
در همه حال به فكر همنوعان خویش بودن و عزت 
كاذب اينكه ایشان مال. ثروت. شهرت. راحتی و... را 
فقط مختص خود بداند. 

«پناهگاه واقعی انسانها؟ 

22 خا 

در زندكى از جه جيزهايى متاثر می‌شوید؟ 

2 از دورويىء نفاق و حسادت. 

2 بزركترين آرزوی قلبى شما؟ 

2 در مرحله اول خوشبختى خانوادهام و همه 
همنوعانم. 

2با جه چیزی به آرامش می‌رسید؟ 


نمی اید. انسان در زندگی به 


کسی احتياج دارد كه يا او 
تم و ریت و دی پاک 





> یا وان خداست که دل آرامش پیدا می کند: 
«بهترین سرمایه در زندگی؟ 

ر٤‏ اکن ریا تاشت داتش ی خرد: 

یا از فرزندانتان کسی هم به حرفه شما علاقه‌مند 


است؟ 
2 پسر بزرگترم علاقه دارند گزارشگر فوتبال 
تا 


«اگر امام زمان علیه‌السلام را ببینید. در خلوت 
چگونه با او درددل می‌کنید؟ 

2/7 دیگر با دیدن آن بزرگوار درددلی نمی‌ماند. 
بی اختیار ياد ان بيت معروف می افتم: 

گفته بودم چو بیایی عم دل با نو بكويم 

جه بگویم که عمم از دل برود چون نو بیایی 

در آخر اگر سخنی با خوانندگان این مجله را دارید. 
27 خیلی خوشحالم که توانستم هر چند کوتاه با 
خوانندگان شما حرف بزنم. به هر صورت از اين 
طریق صمیمانه‌تر گفتگو می کنیم. مردم به ما خیلی 
لطف دارند و وقتی در خیابان يا جاهای مختلف مرا 
ما امس نے ها ا ےگا 
داریم و لطف مردم. 

















اشکان خطیبی بازیگر جوان سینما و تلویزیون و 
تثاتر با حضور در چند کار توانایی خود را در عرصه 
است و سعى دارد با مطالعه 9 دور آند د بشی حضوری 
مفید و ارزشمند در این عرصه داشته باشد. 
خبرنکار ما مينا پیروزیان به انگیزه پخش مجموعه 
روشنایی‌های شهر با خطیبی گفتگویی انجام داده 
که خواندنش خالی از لطف نیست. 


به نظرت اشکان خطیبی جه جور آدمیه؟ 

0 آدم بدی به نظر e‏ 

از دست خودت راضی هستی؟ 

7 کمی تا قسمتی. 

> دوستش داری؟ 

9 © بعضاً پیش می یاد دوستش داشته باشم. 
2 درگیر هنرهای دیگه‌ای هستی؟ 

© > بله. موسیقی. 

2 چند سالته؟ 

۰۸ سالم. 

> تحصیلات؟ 

22 گا ر تاس ازشت انر 
2 بچه کجابی؟ 

© 0 فرمانیه. 

۶ خصوصیت اخلاقی اشكان 
2 هنوز به اون درجه از 
خودشناسی نرسیدہ. 

از روشنایی‌های شهر بگو؟ 
7 ترجيح می‌دهم چند قسمت دیگه پخش بشه 
بعد راجع بهش حرف بزنم. 

۵ پیمان به نظرت چه جور آدمیه؟ 

O‏ آدم معمولی که دست بر قضا دکترہ آدم 
مھربون و حونسردیه. 

تجن شد برای نقش پیمان دعوت شدی؟ 

^ با پارتی‌بازی. 

2 یعنی چه؟ 

6 © يعد اینکه رات آشنا ی پازتی داشته باشی تا 
سر کاری حضور پیدا کنی. 

2 پیمان چقدر به اشکان نزدیکه؟ 

۶« خیلی کم. 

از کارهای قبلیت بگو؟ 

2 از دفتری از آسمان شروع شد. بعد وارد 
تلویزیون شدم. همسفر, هم پیمان؛ دوران سرکشی. 
زمانی برای خاکستر (توقیف شده). این راهش 
نیست. اكه بابام زنده بود... 

7 چطوری بازیگر شدی؟ 

2 > از بد حادثه. 


بین سینما و تلویزیون 


به چشم نمی ايد 





27 یعنی بازیگری بد حادثه‌ای است؟ 
هم نمی کنی مسیر زندگی ات عوض می شود. 

> کار با مسعود کرامتی چطور بود؟ 

ای اذ ا لحطه كار .ها مسعود کا ي 
گروھش لدت بردم. 1 

دوست داشتى جای امیر يا ارش باشی و بازی 
کي 

VO‏ نقش پیمان رو دوست دارم. 

به نظرت وظيفه هنرمند خوب چیه؟ 

27 اینکه در مسیر هنر متعهد گام بردارد. 

> جذابیت کارت‌رو تو چی می‌بینی؟ 

02> شايد خلق کردن. 

7 زود از کوره درمی‌رم. 

٣‏ درحال حاضر مشغول جه 
2 تازه بازيم در اولین فیلمی 
1 که على دهکردی کارگردانی 
كرده به نام «ارزو» تموم شده. تایه هفته دیگه می رم 
جلوى دوربين سيامك سهيل زادہ يك سريال برای 
ماه رمضان به نام «آخرین گناه» به نويسندكى امير 
به نظر اشكان خطيبى فرق سينما و تلويزيون جيه؟ 
۸ > در ایران تفاوتى بين اين دو مديوم به چشم 
نمی باد 

+اگر بازیگر نمی شدى. دوست داشتی چیکارہ بشی؟ 
۸ نويسنده یا نقاش. 

> بزرگترین درسى که می‌شه از بازيكرى گرفت؟ 
42ین 

«از چی خیلی مطمئنی؟ 

9 مرگ 

0 دوست داری جایگاهت تو عرصه بازيكرى کجا 
باشه؟ 

«فردای روشن اشکان خطیبی کی می‌رسه؟ 
2 شاید فردا. 
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رویابی به نام شهرت 


دو شماره پیش در بخش مشاوره مجله, مطلبى 
را خواندم كه در ان دختر خانم ۲۴ سالهاى خود را 
عاشق بازيكرى معرفى كرده و اعلام داشته بود كه 
جندين بار در جند سريال يولهاى گزافی را يرداخت 
کرده تا بازی کند. اما هر بار سر او را کلاه گذاشته 
“٠٠۷ ۶ E 898 ٤‏ 
پدرش هم صددرصد با بازیگر شدن او مخالفت 
می‌کرد. مانده بود که جه کند و به همین منظور از 
مشاور مجله. خانم ولی‌نژاد کمک خواسته بود. 
بان ر وا اين ای تا 


ی 
ہہ از کر رد 
برای او و امثال این دختر که متاسفانه تعداد آنها کم 
هم نیست بنویسم. اما ديدم هر چیزی که به ذهنم 
تر شد اف رها ره صحفت ا کک 
اشاره» نوشته‌ام و به کرات آنها را تکرار کرده‌ام. 
e‏ كله د اين دختر خانم از سس دأتمی 
را خواهد خواند یا نه TTT‏ 
صرفاً برای او بنویسم و امیدوارم که مورد استفاده 
افراد مشابه او هم قرار بگیرد. 

خواهران و برادران خوبم. عاجزانه از شما 
می‌خواهم که کمی واقع بین باشید. باور کنید 
بزرکترین اشتباه این است که با پول دادن بخواهید 
بازیگر شويد و قبول كنيد که هر کاری یک راہ اصولی 


۱۳ ۳ کات وا‎ SS 


دخترها از ان شکایت می کنن مخالفت خانواده‌شان 
برای کار سینما است. اما قبل از هر چیز می خواهم به 
اين عاشقان سینه چاک هنر هفتم بگویم که به‌راستی 
هدف شما از ورود به این عرصه چیست؟ پول؟ 
شهرت؟ عشق به کار؟... بياييد با هم روراست باشیم 
و به درستی پاسخ اين پرسش را بدهیم. بله همه ما 
اہ تا ۳۷ 1 0 
بزرگ و مهربان سوگند می‌خورم که از طریق سینما 
و بازیگری به ان ثروت و پولی که فکر می کنید. 
نمی‌توان رسید و سینماگران و بازیگران يول يارو 
نمی کنند. یہو یں ےوک 
سادگی‌ها که فكر می کنید نیست و نیازمند تلاش 
شش بسیاری است و با قاطعیت باید عرض کنم 
E‏ لمج کارا کور سس 
یقین داشته باشید که با پول دادن برای بازی در 
یک فیلم یا سریال به آن نمی توان رسید. 
واماازهمه مهمتر اينكه اصلاً ورود به این 


6 
شمارہ ۳۲۳۹ 





عرصه و رسیدن به پول و شهرت و محبوبیت به 
جه قیمتی؟ و ارزش أن در جه حدی است؟ به قیمت 
ناراضی كردن خانواده؟ به قیمت رنجش يدر و مادر؟ 
به قيمت هدر دادن يول و سرمایه؟ به قيمت تباه 
كردن بهترین سالهای عمر؟ واقعاً به جه قيمت و 
ارزش؟ باور كنيد نمی خواهم بگویم وارد اين عرصه 
ہر ا وت 
و بیخودی درصدد خراب کردن همه چیز زندگی خود 
eS‏ 
جوانب را درنظر بگیرید» همانطور که گفتم هر كارى 
يك راه اصولی دارد و باور كنيد كه عرصه سینما و 
بازیگری آش دهان‌سوزی نیست. 

امیدوارم ان دختر خانم و همه جوانان علاقه‌مند 
به سینما و بازیگری این مطلب را خوانده باشند و 
اندک تاثیری از آن گرفته باشند. به اميد روزی که 
همه عاشقانه سینما عقل را سرلوحه کار خود قرار 
0 3 کر کی 

سطح شعور مخاطب. بهانه با علت؟ 


تا چندی پیش فکر می کردم كه مردم ما واقعاً به 
50 ۹پ ٰ۶" 
بنويسيم و بگوییم م بیاوریم که بعضی از 
فیلم‌ها واقعاً ضعیف هستند و حتی ارزش یک بار 
دیدن را هم ندارند. باز این قبیل آثار مثل شاخه كلى 
برای عروس و چپ دست و شارلاتان به فروش 
بالایی دست مى يابند و مردم از انها استقبال می کنند. 


نمی گویم وارد عرصه بازیگری نشوید 
بلکه حرف من اين است که رویایی فکر 
نكنيد و بیخودی درصدد خراب كردن همه 
چیز زندگی خود نباشید 





کلی عوض کرد و متوجه شدم که مخاطبان ما واقعاً 
از شعور و درک فیلمشناسی بالایی برخوردارند و 


علت فروش ان فیلم‌ها سطح سلیقه پایین مردم 
نیست. به‌راستی در این عصر تکنولوژی و تبدیل کره 
٦‏ کی ای وش جارك ۶ ۶" 
شهرها تا روستاهای کوچک با اکثر فیلم‌های روز دنیا 
ی E‏ 
می‌باشند. 

واماان اتفاق جه بود؟ یکی از مزایای رفت و امد با 
تاکسی و آتوبوس و مترو این است که با افراد زیادی 
برخورد می کنید و احياناً سرصحبت باز می‌شود و از 
نظرات یکدیگر مطلع می‌شوید. چندی پیش که سوار 
تاکسی شده و طبق معمول در پشت ترافیک کشنده 
شهر منتظر فرجی بودیم. تاكسى از كنار سینما عبور 
کرد و راننده درباره ان فیلم شروع به اظهارنظر کرد و 
پشتبند آن. سه مسافر دیگر بحث را ادامه دادند. راستش 
از این اتفاق و موضوع بحث خیلی خوشحال شدم. 
دوست داشتم بیینم نظریات مردم عادی درباره 
فیلم‌های روی پرده و کلاً وضعیت سینما چیست و به 
همین منظور سکوت کردم و بدون آنکه حرفی بزنم. 
قام عدر اسع را متا ضحد فا خی داد 
تاکسی کردم. 

اما از تعجب در جایم خشک شدم. جرا كه بحث 
این افراد که اتفاقاًاز چهره‌هایشان مشخص بود از اقشار 
متوسط و حتی رو به پایین جامعه هستند. به قدری 


در سطح بالایی قرار داشت که برای چند لحظه احساس 
کردم در یک جمع سینمایی و متخصص قرار دارم. 
انها به خوبی نام و آثار قبلی اکثر کارگردانان را 
می‌دانستند و برای اثبات حرفهایشان اسامی فیلم‌های 
خارجی را می اوردند و تازه بسیاری از بازیگران و 
کارگردانان خارجی را هم می‌شناختند. همین چهار 
نفر که جزو عوام به حساب می ایند چنان راهکارهای 
زیبایی را پيشنهاد می‌دادند که من حیرت کردم. 

خلاصه پس از پایان راه از تاکسی پیادہ شدم و 
0 سینما پایین است یز از این 
حدر يشال 1 ہی دوہی 
كارهاى ساده و نازل و فرار از انجام كارهاى مشكل 
نیست؟ شما فكر می‌کنید ادن حرف و استدلال علت 

نسل جوان آری يا نهة 

هفته كذشته در يكى از دفاتر توليد فيلم بودم و 
در آنجا دو كاركردان نامدار كه يكى ميانسال بود و 
به حضور و ورود جوانان در عرصه سينما ييش 
كفت كه: در يك فيلم به جوانان به علت عدم تجربه 
كافى در عرصههاى حرفه‌ای نباید مسووليت هاى 
مهم را واگذار كرد و اصلا وقتى می گویند فلان سمت 
را یک جوان در فيلم قرار است برعهده بکیرد. بايد 
فاتحه آن كار را خواند و منتظر خرابكارى از جانب 
وى باشيم. 
پرداخت و كفت كه اتفاقاً جوانان سرشار از انرژی و 
نیرو و فكر هستند و بايد اكثر مسوولیت‌های مهم را 
به انها واگذار کرد و... 

راستش از نوع حرف زدن كاركردان اول خيلى 
بدم امد و در دل به كاركردان مسن تر افرين گفتم. اما 
بايد عرض كنم با حرف هيجكدام از ان دو به‌طور 
كامل موافق نيستم. واقعا يكى از بزرگترین معضلات 
وی کر لاح "۰" 
گرفته و خواسته و يا ناخواسته به پیکره آن ضربه 
وارد کردہ همین جنگ و صف ارایی و مقابل هم قرار 
گرفتن نسل جدید و نسل قدیم سینما است. انقدر 
ذکر گوشه‌ای از ان خود مثنوی هفتاد من می‌شود. 
ولی متاسفانه در همان روزهایی که صنعت 
دیجیتال شکل كرفت و نسل جدید سینما قصد ورود 
به عرصه‌های حرفه‌ای را کردند. مسوولین و دولت 
هیچ تدبیری را نیاندیشیدند و با این تصور که این 
یک تب زودگذر است. دست روی دست گذاشتند و 
بد خيمى در فضاى سينماى ما شده ونه جوانان 

به اعتقاد نگارندہ برای داشتن یک سينماى قوى 
و خوب, هم نياز به نيروى جوانى و انديشه جديد 
هست وهم احتياج به تجربه قديمى ترها. ارى اگر فكر 
نو با تجربه و تبحر درهم ادغام شود و حاصل ان در 
خدمت ساخت يك فيلم قرار بگیرد» شک نكنيد که ان 
اثر ماندگار خواهد شد. 





تماس‌های پی‌درپی و پی‌گیری‌های زیاد باعث شد 
سجادی (برنامه ريز مجموعه) روزی را برایم تعیین 
كند تا سرصحنه مجموعه روزكار قريب حضور يابم 
و گزارشی از يشت صحنه ان تهيه كنم. به فرحزاد 
می رسم و بدنبال باغى كه نشانى ان رابه من داده‌اند. 
كوجههاى باريك و زمین‌های خاکی به همراه 
شيب هاى تند رمقى برايم نمی گڈذارند. به كوجهاى 
می رسم. خلوت است و فقط زنی مشغول شستن فرش 
است. از او درباره گروه فیلمبرداری سوال می كنم واو 
پسر کوچکش را با من راهی می‌کند. از بی‌خیالی زن 
يكه می‌خورم که چطور بدون اينكه مرا بشناسد. پسر 
کوچکش رابرای همراهی بامن فرستاد. در سمت راست 
باغ خانه‌های بسیار کوچکی وجود دارد که کویا 
تعدادی افغانی در انجا سکنی گزیده‌اند. در سمت چپ 
آن هم رودخانه‌ای به چشم می‌خورد که بچه‌های 
کوچک مشغول بازی در آن هستند. 

به باغ می‌رسم. پروژکتورها در جاهای 
مخصوص کار گذ اشته شده‌اند و خانه‌های کلی که 
در اطراف باغ توسط طراح صحنه درست شده و 
جلوتر از آن چادرهای برزنتی که برای محل 
استراحت بچه‌ها برپا شده است. 

سجادی به استقبالم می ‌آید و بعد از خوش و بش 
و صرف یک لیوان چای از او می‌خواهم کمی درباره 
کار برایم توضیح دهد: «مجموعه روزکار قريب تا 
چندی دیگر به پایان می‌رسد. تا به حال بیش از ٩۰‏ 
دذرضد أن كسط هی دوحال حاضر هم در محله 
بهاران فرحزاد مراحل آخر را ضیط می كنيم.» 

او درباره خانه‌های گلی ای که من درباره‌اش سوال 
می‌کنم می‌گوید: «اين خانه‌ها محل مخفی شدن دوست 
قدیمی دکتر قريب است که به دلایل سیاسی مجبور به 
فرار شده و به ضرب كلوله پایش مجروح شده و دکتر 
قريب به دیدن او می اید و در این ميان اتفاقی می افتد که 
در این خانه‌ها به تصویر کشیده می‌شود.» 

بعد از سہ سال... 

یوت ما که هام کر كبيط رك ان کر 
پایان رسيد و مهدی هاشمی ایفاگر نقش دکتر محمد 
قريب هم فرصتی برایش پیش امد تا با هم گپی بزنیم. 
او درباره کار می‌گوید: «حدود یک سال است که در 
این کار حضور دارم و کار هم سه سالی می شود جلوی 
دوربین رفته.» هاشمی درباره نقش این گونه توضیح 
می دهد: «دکتر محمد قريب اولین دکتر اطفال در ایران 
بود و قرار است از تولد تا مرگش را در این مجموعه 
روایت کنیم. من در دو مقطع پیری و کهنسالی ایفاگر 
نقش دکتر محمد قريب هستم و تا دو سه ماه دیگر در 
این پروژه حضور دارم.» 


گرارشی از 7 پنست صحه محمو عه 
تلویزیونی روزگار قریب 


روایت زندكى دکنر قر یب. 
اولین دکتر اطفال در ایران 


منصور آذرگل مدیر تصویربرداری این 
مجموعه هم می‌گوید: «خیلی خوشحال هستم که با 
کیانوش عیاری کار می‌کنم. کار با کیانوش عیاری 
یک كلاس آموزشی است.» 

ال سپس ادامه می دهد: «ما در این کار با 
دورس \TADV‏ کار می‌کنیم.» در همین لحظه صدای 
دستیار کارگردان ما را به خود می آورد که: برای 
ضبط آماده بشوید. من هم به همراه مهدی هاشمی و 
تصویربردار گروه به داخل خانه کوچکی می رویم 
که دکتر محمد قريب به دیدن دوستش آمده. در این 
سکانس پسرکی از نخوردن غذا فوت کرد ه و 
ماموران ژاندارمری به دنبال این هستند که چرا ان 







آلاخانه‌ای قدیمی و از لحاظ نوری در 
حد صفرء من برای چند ساعت آنجا بودم» 
جه زجری کشیدم خدا می داند گروه 
فیلمبرداری جه می کشند؟ 


سیگ وو وال سن مال سارت کا نها ی 
می‌شوند که دکتر محمد قريب و دوستش در آنجا 
هستند. خانه‌ای کوچک با در و پنجره‌های چوبی و 
بکلی کر تاد وق زارف خات می شوم سار سنت 
چپ کاەگلی است و ديوار سمت راست با سنگ‌های 
بزرگ روی هم جيده شده که مربوط می شود به 
دیواره محل لوکیشن. تنه تنومند درختی هم در داخل 
خانه وجود دارد و من فکر می‌کنم که بچه‌های طراح 
صحنه نتوانستند که از يس اين درخت برایند و به 
همین خاطر به ناچار ان را یکی از ستون‌های خانه 
قرار داده اند. فانوس های کوچکی که خیلی قدیمی 
است هم نظر را جلب می کند. ميز کوچکی در گوشه 
خانه به چشم می خورد که روی ان سماور و یک 
قوری وجود دارد. وقتی وارد خانه می شوىء در سمت 
چپ یک کنسول چوبی قدیمی نظرت را جلب می‌کند. 
در گوشه دیگر اتاق یک کرسی وجود دارد و مهدی 
هاشمی (دکتر محمد قریب) در زیر کرسی به پشتی 
تكيه داده و در كنار او و روی زمین دوستش که تير 
خورده است. دراز کشیده. در گوشه‌ای دیگر دستیاران 
تصویربرداری يشت مانیتور نشسته اند و در اتاق 
پشتی صدای کیانوش عیاری کارگردان می‌آید. من 
در كنار احمد صالحی صدایردار ایستاده‌ام همه چیز 
اماده است. ضبط پلان شروع می شود. دو مامور 
ژاندارمری با یک پیرمرد وارد خانه می شوند و مامور 
ژاندارمری رو به دکتر محمد قريب درباره کودکی 
که مرده است سوال می‌کند. 





بیچاره گروه فیلمبرداری 
وقتی از داخل آن خانه قدیمی بیرون آمدم. گویی یک 
بار دیگر متولد شده‌ام. خانه‌ای کوچک و از لحاظ نوری در : 
حد صفر. من که برای چند ساعت انجا بودم جه زجری ٠‏ 
کشیدم, خدا می‌داند گروه فیلمبرداری جه می‌کشند. 
کیانوش عیاری با تمام خستگی که داشت 


تک 


کسی کہ می طواهد طویشتن را از 


1 
: 
5 
2 
1 
ہے 
7 
1 
2 
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کرد. در مسير به من كفت خسته نشده‌ای که آمده‌ای * 
ا گا بای کل کی مار یک٤‏ 
پروژه‌های سینمایی گزارش می نویسی؟ این همه ٠‏ 
جو ناد بر ھا بس اتد انا اک 
كزارش انتخاب نمى كنى؟ 


شروع دوباره كابوس 

اعضای گروه کم و بیش همه نامارشان را" 
خورده‌اند که سجادی می اید و با صدای بلند می كويد » 
برویم ضبط. خدای من بايد دوباره برگردیم داخل : 
همان خانه. 

سکانس ۲۲ پلان ۱۸ برداشت ۱ قسمت ۲۴ شماره 
کاست ۲۷۵. همه چیز آماده است برای گرفتن پلان 
صدا. دوربین و کیانوش عیاری کمی با صدای بلند 
می‌گوید: می ریم برای ضبط. 

شروع دوالوك نا زی مودي فان اتک 
می‌گوید: بفرماييد بشینید زیر كرسى. 

من در ان كرما و فضای کوچک کلافه شده بودم. : 
بيرون آمدم و در محوطه دورى زدم. بچه‌های = 
صحنه درحال اماده كردن صحنه يعدى هستند. 
گروه كارشان در داخل خانه تمام می شود و بعد » 
بیرون می آیند و بچه‌های تدارکات با بستنی از گروه : 
پذیرایی می كنند. گروه برای ضبط سکانس بعدی » 
اه ای من کر 
راهی دفتر مجله می‌شوم. ۱ 

عوامل این مجموعه: 

کار کردان: کیانوش عیاری» مدير تصویربرداری: 
منصور آذرگل. صدابردار: احمد صالحی. طراح 
صحنه: فرهاد ویلکجی, مدير تولید: حسن آقاکریمی. 

کک :می هاشم کر محمد قريب ۱ 
مهران رجبی (میرزا يدر دکتر قریب)ء رضا بابك » 
(دوست دکتر قریب), آفرین عبیسی (همسر دکتر محمد * 
قریب). فرحناز منافی‌ظاهر (مادر دکتر قریب). رضا : 
فیاضی. مهدی صباحی. امیرحسین صدیق. محمد 


ها برهاند. دابد در حستجوی لډ 


۰ 


ع 

۰ 5 ص۶٠‏ )۔ ۰ ای 6 ۰ لگا 
برسوزیان» محمد يكانه. عزيزالله هنراموز. حسين » 7 
راضی, محمود بنفشه خواه و زندەیاد حسین يناهى. : 2 

: 
ل ) 2 
اطلاعات هفتگی ۵۳ 
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تقھیزیتے 
جھچ 


ات موهوم 


۰ 









» كليف ساکسون» دسته گل بنفشه را روی ميز 
گذاشت و بعد گلدانی را برداشت تا پر از آب کند که 
دسته گل را در ان بگذارد و در همان حال به این فكر 
کرد که چرا اين بنفشه‌هارایدون جهت خریده است؟! 
این دسته گل برای او ۲/۵ دلار تمام شده و نسبت به 
از همه بدتر انكه «دوریس» همسرش که کلیف كلها 
رایرای او خریده بود. در منزل حضور ند اشت. کلیف 
بعد از انکه کمی دیگر فکر کرد. اھی كشيد. مدتی می شد 
که روابط او با همسرش مثل سابق نبود. خودش هم 
که انها با هم ازدواج کردند. اوضاع اینطور نبود. انها 
خیلی همدیگر را دوست داشتند. کلیف هرگز تصور 
نمی کرد روزی بین انها اختلافی بوجود بیاید. دروأقع 
کلیف تصور می كرد که دوریس زن قانع و خوب و 
حالا می دید که اینطور نبوده است. 

کلیف موقعی که با دوریس ازدواج کرد. تصور 
می کرد که در اداره پلیس ترفیع درجه پیدا کند و 
اران ایا که نا حون دیک 
می‌گیرد. امور خانواده را اداره کند و توقعات دوریس 
را برآورد. اما متاسفانه نتوانست ترفیع خود را در 
موقعی که انتظارش را داشت. بگیرد و اضافه حقوق 
دریافت کند. متاسفانه در همین مدت زمان هم اخلاق 
و رفتار دوریس به کلی عوض شد و ان زن قانع و 
به یک زن ولخرج, بداخلاق و پرتوقع تبدیل شده بود. 
مرتبا لباس و چیزهای تازه می‌خواست و با اخلاق و 
توقعات زیاده از حد خود. زندگی را بر کلیف حرام 
کرده بود. 

کوان پر از آب شد و آب از آن راه افتاد. در همین 
موقع ناگهان کلیف چشمش به یک کارت افتاد. این 
کارت در سبد کاغذ باطله نزدیک ظرفشویی افتادہ 
بود. کلیف تعجب کرد. چرا کارت به ان زیبایی را در 
سيد اند اخته بودند؟ او گلدان راروی میز و دسته كل 
بنفشه را داخل آن گذاشت بعد خم شد و آن کارت را 
از سبد برداشت و با کنجکاوی تمام نگاه کرد. کارت 
خاصی نبود. کلیف أن را برگرداند و به يشت آن 

«با مرواریدها و جواهرات مغازه جواهرفروشی 
کامیل و شرکا قلب هر کس راکه دوست دارید. 
تسخير کنید.» 

کلیف تعجب کرد. اين کارت از کجابه دست 
دوریس افتاده و چرااو آن را داخل سبد انداخته بود؟! 

اين کارت آنقدر توجه کلیف را به خود جلب کرد 
که متوجه آمدن همسرش نشد و ناگهان صدای 
دوریس را شنید: 
کارت را در جیب خود گذاشت و با عجله گفت: 


شماره ۳۲۳۹ 





همانطور که می‌بینی آمده‌ام خانه و تا روز 
دوشنبه هم ازاده! 

دوریس با لحن ناراحت کننده‌ای گفت: 

دک اينظوو اتر فاگ موی داریا لاد 
از حالا تا دو روز دیگر هم می‌خواهی راحت بخوابی؟! 
می دانی تازگی‌ها خیلی تنبل شده‌ای» اصلا نمی خواهی 
فعالیت کنی و از اوقات فراغت و مرخصی خودت 
استفاده کنی. واقعاً که من عجب شوهر زرنگی داره! 
اما بدان من دیگر نمی‌توانم این وضع را تحمل كنم و 
برای اطلاع شما بايد عرض كنم من امروز برای خودم 
ماشین خریدم. به علاوه مقداری لباس و خرده‌ریز 
لازم هم خریدم. البته ناراحت نشو. اینها را با يول 
خودم خریدم و از تو بابت ان پولی نمی‌خواهم. 

کلیف از حرفهای دوریس داشت دیوانه می‌شد و 
با چشمان از حدقه درآمده او رانگاه می کرد. حالا تازه 
کاپ يوست روی شانه‌های همسرش را مىديد. او به 
1 

- دوریس تو پول از کجا آوردی؟ تو که يول 
نداشتی! دوباره از کسی پول قرض کرده‌ای؟ 

کلیف لحظه‌ای سکوت کرد و بعد به سخنان خود 
ادامه داد: 

- ما هنوز يول اقساط خانه و میل‌هایی را که 
خريده انم دایم برای ای هم يول اریم 

دوریس فریاد زد: 

مرا کی دافم که چه قسط فاب راا د ھی 
دیگر بس کن. می‌دانی تو اصلا عرضه نداری! 

من بایستی این موضوع را قبلا می‌دانستم. خدا 
رر کر ك1 یسادا انم و ارو تیا 
اینها بود... 

دوریس درحالی که شوهر خود را سرزنش 
می‌کرد. به او نزدیک شد و ادامه داد: 

- اصلا چرا دنبال ترفیع درجه‌ات نمی روی که 
حداقل کمی اضافه حقوق بگیری؟ تو آنقدر بی عرضه 
فو که بكر نمی کتم به دی ترفیم ودهتد: پس یک 
کار دیگر پیدا کن! یک کاری که يول در ان باشد. یک 
کار خلاف يا غیرخلافا 

کلیف بر خود لرزید و به دوریس با تعجب خیرہ 
شد. ايا دوريس واقعا از او می خواست که دست به 
کار خلاف بزند؟ حتماً او این حرف را جدی نمی گوید 
و چون عصبانی است این حرف را به زبان آورده. 


درست است که دوریس زن ولخرج و پول دوست و 
حسودی است. ولی در اينكه واقعا چنین تقاضایی از 

- تو دیوانه شده‌ای دوریس. تو عقل خودت را از 
دست دادی» وگرنه چنین حرفی نمی زدی. 

دوریس گفت: 

- حرف زدن با تو بیهوده است. تو عرضه هیچ 
کاری را نداری. بايد به همان حقوق بخور و نمیر 
قناعت کنی. اما این را بدان که من حاضر نیستم این 
وضع را تحمل و عمرم را در خانه تو تلف کنم. 

کلیف مات و ميهوت به همسرش نگاه می کرد. 
دوریس به سمت در رفت و ان را باز کرد و خارج شد 
و در را محکم به هم زد. طولی نکشید که صدای 
استارت زدن و روشن شدن موتور اتومبیل به كوش 
او رسید. خوب اینطور که معلوم بود. زندگی خانواده 

کلیف به خود که امد. گفت: 

- عجب! راستی یادم رفت از او در مورد این کارت 
توضیح بخواهم و ببینم او از کجا يول اورده و 

پ پ 

یکشنبه شب يود و کلیف درحالی که اونیفورم 
خود را يوشيده بود. در خیابان پارک قدم می‌زد. او 
آنجا آمده بود چون جواھرفروشی «کامیل و شرکاء» 
در أن خیایان قرار داشت. 

همینطور که داشت در پیاده‌روی خیایان قد ح 
می‌زد» ویترین جواهرفروشى کامبل و شرکاء توجه 
او را جلب کرد. کلیف به ان سمت رفت. جواهرات 
يشت ویترین درخشندگی خاصی داشتند. کلیف 
کمی به جواهرات فوق‌العاده پرارزش و کرانبهایی که 
بشت ویترین بودند خیره شد. در همین موقع ياد خبر 
افتاده بود. 

این جواهرات در آن موقعیت که کلیف بیش از 
هر وقت به يول احتیاج داشت. او را وسوسه می كرد. 
بدست می‌آورد و با آن خانواده خود را از متلاشی 
شدن نجات می‌داد؟! به دست اوردن جواهرات خیلی 
بود و کافی بود که گوشه‌ای از این شيشه می شکست 
و او به آن جواهرات دست می یافت. در همین موقع او 
ياد حرفهای دوریس افتاد که از او می خواست از هر 
راهی پولدار شود. اگر می خواست دوریس رااز دست 
ندهد» اسان ترين کار ربودن همین جواهرات بود. 
کلیف سعی کرد این افکار را از خود دور کند. او 
بی اختیار احساس شرمساری می کرد. ولی هرقدر 

شش می‌کرد. نمی‌توانست صدای دوریس را که 
در گوشش می‌پیچید. از ياد ببرد. 

بعد ناگهان کلیف شروع کرد به دویدن و از آنجا 
دور شد. ویترین جواهرات او را وسوسه می کرد و او 

سر چهارراه ایستاد. بعد از کمی فکر کردن, او فکر 
ربودن جواهرات را از سرش بیرون کرد. کلیف بايد 
سعی می کرد در کار فعالیت نشان دهد و به خاطر ان 
پاداش بگیرد. مگر جه اشکالی داشت که دزد جواهر و 
سارقی را که به جواهرفروشی دستبرد زده بود. 
جواهرفروشی برگشت. اما این بار قصد سرقت 
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می‌تواند ردی از دزد جواهرات به دست آورد. 

ساعت نزدیک نیمه شب يود و باد سردی 
می وزید. کلیف در پناه خانه ای ایستاد و به 
جواهرفروشی چشم دوخت. لحظاتی بعد. او دست 
در جیب برد تا سیگاری روشن گند اها تاكيان 
سایه ای را آن طرف خیابان دید. سایه به طرف 
جوآهرفروشی می رفت و سرعت زیادی داشت. کلیف 
دست در جیب کرد و تپانچه اش را دراورد. او کمی 
سرش را از يناه خانه بیرون اورد تا ویترین 
جوآهرفروشی را بهتر ببیند. چند لحظه بعد. سایه‌ای 
که او دیده بود از نظرش محو شد و هرجه نگاه کرد 
دیگر اثری از آن ندید. تعجب کرد. شاید او دچار وهم 
و کمان شده بود. اما در همین لحظه صدای شکستن 
شیشه‌ای به گوشش رسید. دیگر شکی نداشت که 
سارق دوباره برگشته است. او يه سرعت عرض 
خیابان را طی کرد و مقابل ویترین جواهرفروشی 
ایستاد. در انجا در مقایل شيشه شکسته ویترین» یک 
سیاهی ديد که با سر داخل ویترین شده بود. اما با 
دیدن کلیف برگشته و با حيرت زياد او رانگاه می کرد. 
دزد در جای خود خشکش زده يود اما طولی نکشید 
که او بخود امد و خواست فرار کند. 

کلیف درحالی که لوله تپانچه رابه سمت او گرفته 
بود. فریاد زد: 

اما دزد به سرعت خود را به يشت درختی که 
آنجا بود رساند. کلیف مجال فکر كردن نداشت. او 
بايد کاری می کرد تا بتواند ترفیع درچه بگیرد و این 
بهترین فرصتی بود که به دست آورده بود. او بدون 
اراده انگشت خود را روی ماشه تپانچه چند بار فشار 
داد. با شلیک اخرين کلوله. او تازه فهمید. جه کار کرده 
قصدی داشته باشد. این اولین مرتيهاى بود که او در 
طول زندگی اش به سمت یک انسان شلیک می‌کرد. 

او لحظاتی دچار شوک شد و بر خود لرزید. اما 
بعد از کمی تامل به خود امد و با ناراحتی زياد به 
سمت باجه تلفن همگانی رفت تا با اداره پلیس تماس 
بگیرد. وقتی رئيس او از ان طرف گوشی را برداشت. 

- من کلیف ساکسون هستم. اقای رئيس من 
تصور مى كنم دزد جواهرفروشی «کامبل و شرکاء» 
را دستگیر کرده‌ام. اليته مناسفانه او کشته شد. او با 
وجود اخطار من قصد فرار داشت و من ناچار شدم 
به او تیراندازی کنم. 

سروان «کارن» رئيس كليف با شنیدن این خبر 
هيجان زده گفت: 

+ ساکسون همانضا يمان تا ما كوه وا به انها 
برسانیم. اگر واقعا دزد جواهرات باشد. تو حتما ترفیع 
درچه می‌گیری. حالا هرجه زودتر ادرس را بگو! 

کلیف گوشی را که گذاشت از باجه خارج شد و 
با قدم‌های لرزان به سمت جسد قربانی يا همان دزد 

حالا دیگر راه ترفیع درجه او هموار شده بود. به 
زودی با ترفیع درجه و اضافه حقوق. آنها پولدار 
می شدند. ان وقت دیگر دوریس به او نمی ككفت 
بالای سر جسد که رسید برای اولین بار به اندام و 
که روی زمین افتاده بود شباهتی به جسد یک مرد 


نداشت. کلیف روی زمین خم شد و جسد راکه روی 
زمین افتاده يود برگرداند. وقتی او دستش را جلو برد 
و نقاب سياه رنگ جسد را از روی صورت او برداشت. 
ناگهان از جای خود يريد و فریاد زد: 

دا ری ی توس رو 
کار زا كروى اک ایا شاي مق اکھد ىی کے اا 
چهره رنگ يريده دوريس مقابل او روی زمين بود. 
دیگر شکی وجود نداشت که دزد جواهرات دوریس 
است. در دست او یک گردنبند الماس گرانبها دیده 
می‌شد که به آن گردنبند یک کارت بسته بودند. 

کلیف گردنبند الماس را از دست همسر خود 
درآورد و نگاهی به کارت همراه آن کرد. درست شبيه 
همان کارتی بود که او در خانه خود دیده بود. همان 
جملات روی ان دیده می شد. 

نا 


ياسخهاى با هوش خود كلنجار برويد 


بقيهاز صفحه ۴۹ 


نقطه (در واژه آشپن هفت 
تا نقطه وجود دارد 
همین‌طور الى اخر...) 


۱.پنجه عقب ۲۔الف - سیب. ب - پرتقال, ب 
دا سی اتا مصسوب سر ۱۱ 
گا دود ر سا سے کے ودای که 
«سیاره» از خود نوری ندارد و نور ستارگان 
رامنعکس می‌کند. 4 امرون دیروز پریروز. فردا 
ويس فردا! 


عدام ضرب المثل؟ 
آشنا داند زبان اشنا 


مویندہ يابنده است! 
چنگال - تابلو - سر قابلمه - کتری 









بقيه از صفحه ۱۱ 
























































ار 
که به‌طور خودرو در مناطق باتلاقی و مرداب‌ها به 
فراوانی وجود دارد. 

TS‏ ای بر رت 
است و انواع نمد شامل زیرانداز. برخی گونه‌های 
كلاه نمدی و سایر محصولات نمدی در لاهیجان 
تولید می شود. 

2 +0 
در بیشتر شهرهای استان گیلان معمول است به 
ویژه در لاهیجان که تولیدات آن متنوع و شامل 
انواع ظرف‌های غذاخوری» عصا اقلام تزئینی و 
کتیبه‌های چوبی است. 


سوغات و خوراکی‌ها 

از سوغاتی‌های معروف لاهیجان می‌توان به انواع 
چای. کلوچه و برنج اشاره کرد که چای یکی از 
بارزترین و مهمترین سوغاتی‌های این شهرستان است. 

7۳ سس ان اه 
ترش تره. کباب ترش که اين نوع کباب از طعم و 
مزه خوبی برخوردار است و مرغ ترش که یکی از 
باسلیقه پخته می‌شود و... از دیگر غذاهای محلی 
لاهیجان به شمار می‌رود. 


دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

4 دانشكاه آزاد: در ادن دانشكاة رشته های 
5 ا سا ٰ۷ 
دانشگاه به این شرح است: ۱۸۰ نفر در مقطع 
٦ص٤‏ ل ل لل كا نت 
ا مق کارا ار هر 
نقر در مقطع کاردانی. 

> دانشکده تریبت مدرس 

> دانشکده و و مهندسى 

4دانشکده علوم پایه 

> دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی 

4 دانشکده علوم انسانی 

شخصيت ها و مفاخر 

لاهیجان زادگاه شخصیت های معروفی چون 
جات ات ونا 2 شا نست 
ریاضی ابوعلی سينا). مهيار (از شاعران و 
دانشمندان قرن جهارم). حکیم ملاعبدالرزاق فیاض 
لاھیجی, شریف لاهیجی, علامه ذوالفتون حزین 
لاهیجی. سالار دیلمی. دکتر محمدرضا حکیم زاده 
(موسس آسایشگاه‌های معلومین رشت. اصفهان 
و کھریزک تهران) و ايت الله زین العابدین قربانی 
(نویسنده. محقق, مترجم و موسس آسایشگاه 
سالمندان لاهیجان و نماینده کنونی ولی فقیه در 
استان گیلان و امام جمعه رشت). 

کنابخانه ها 

> كتابخانه ابوذر: این کتایخانه در خیابان 
جیره‌سر لاهیجان قرار دارد و هزاران جلد کتاب برای 
استفاده علاقه‌مندان در آن وجود دارد. 

4 کتابخانه باهنر: اين کتابخانه روبروی خیابان 
فیاض جنب انجمن خوشنویسان لاهیجان واقع 
شده و در ان هزاران جلد کتاب برای علاقه‌مندان 
كا و کات ا مات لھا کت 


٭دکتر هت . انصاری 






شماره ۳۳۳۹ 


اطلاعات هفتگی ۵۵ ۱ 


نهد 
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ند اردد 


منغی 


ھا را برشمریی 


ھی در 


کنا «هنيت» معنا دارد. 














اشرف‌السادات موسوی 


اشاره: 

چند سال است که دور از ایران به سر می‌برد و اینک از نامهای 
مشهور موسیقی جوانان جهان است. اما در ریتم‌ها و نواخته‌هایش 
78 ٹٹٹپكپٰپٰئٰ ص 
اورابانام فرح می شناسند و یکی از معروف‌ترین كيتاريستهاى جهان 
ايران و ايرانى می نوازد و با افتخار از کشورش ياد می‌کند. 

اردشير نواختن گیتار را از ۱۲ سالكى در ايران شروع كرد. ابتدا در 
زمينه موسيقى راک کار می کرد. بعد برای اشنايى بیشتر با موسیقی 
راک به مرکز این سبک موسیقی یعنی انگلستان. سرزمین بیتل‌ها 
بودند. او هم در انجابه تحصيل در این رشته پرداخت. درحين تحصيل 
با گروه‌های راک انگلیسی هم کار می کرد. بعد از ينج سال به آمریکا 
رفت. ابتدا در بوستون وسيس در كاليفرنيا ساكن شد تا اينكه دانشگاه 
را تمام كرده و دوران زندكى حرفه‌ای فرح. در زمينه موسيقى اغاز 


فرح همراه با جورج اشترونز اهل كاستاريكا كروه اشترونز و فرح 


را تشكيل دادند که بر گرفته از نام خانوادگی اين دو موزيسين بود. حاصل 
كار اين كروه تاكنون دم و اجراى عي کہ ےت 0 ام 
أمريكا 1 8 دیا ادر مص م3 2 





شتی بر فیلم «یک تکه نان» 
ساخته كمال تبریزی 


موسي و سان 


بخوابانند. 











كفت ,و رشنودی نا اردشیر : فرج 





گیتار 


ہم 4 


EGO‏ هيه تو 
ےت ٦‏ شما دج یٹ 

٤7‏ 9 پ“ 
۷۷۶ ۷۶ ۷ م 
را پخش کند. در ضمن رابطه 
تجاری آمریکا هم با ایران زياد قوی 
نیست. با این همه ما با عشق میهن 
و به ياد مردم خوب ایران اسلامی 
موسیقی اجرا می کنیم. 

0 یکی از راه‌های ارتباط با 
حوانان علاقه‌مند موسبقی در 
ایران. برگزاری کلاسهای آموزشی 
است. مانند خانم لیلی افشار که در 
خارج از ايران زندگی می‌کنند. اما 
هر سال کلاس‌هایی را در ایران 
برگزار می کنند. شما به فکر 
تشکیل اين نوع کلاس‌ها 
نیفتاده‌اید؟ 





ريست ,و ,موزیسین |إيراانى 


به ياد ابران و ابرانی می‌نوازه 





#درباره خانم افشار چیزهایی شنیده‌ام. اما کاری که ایشان می‌کنند با ما فرق می‌کند. 
ایشان تنها برنامه اجرا می کنند به علاوه اينكه سبك موزیکشان هم كيتار کلاسیک است. 
اتفاقا با آقای شهداد روحانی که صحبت می‌کردم. ایشان در مورد برنامه‌های خانم لیلی 
٣٦٦ ١+ +++++ 214‏ ا ا ےت 
كنسرت کلاسیک برگزار می‌کند. اما تعداد گروه ما هشت نفر است همراه با صدابردار و 
نورپرداز. يس ما برخلاف خانم افشار تنها نیستیم. ۱ 

اما با همه اين تفاصیل. خیال داریم به ايران رفته و دیدارهایی برای اشنایی با 
موزیسین‌های ایرانی بگذاریم. با هم بزنیم و برویم استودیو و یک چیزهایی ضبط کنیم. 


سربازی به ده آمده است. مامور بردن کبلایی 
(اسماعیل خلج) پیرمرد معتمد ده و حافظ کل قران به 
برزه كوه می شوند تا دامنه اشوب احتمالی که به 
دنبال بلند شدن خبر معجزه در برزه كوه برپا شده را 


ی را ار یا 
نماید و او را راضی کند تا دست از دروغ‌پردازی 
بردارد! در نیمه راہ اتومبیل حامل کبلایی. گروهبان 
فتاح و سرباز پنچر می‌شود و فتاح مجبور می شود 
لاستیک را برای گرفتن پنچری به ده ببرد. کبلایی و 













کشورمان كمال تبریزی از درونمایه ای مذهبی 
برخوردار است. 
فیلم از عنصری ماورای قدرت بشری یعنی 
معجزه سخن ہے کر تہ 
در روستایی به نام برزه كوه و در امامزاده‌ای 
به زنی الهامى می شود که طی ان او از زنی امی به 
حافظ قران تبدیل می شود. كرجه خود او در اواخر 
فیلم اين را شایعه‌ای می‌داند و معتقد است. او تنها 
قادر به حفظ خواندن سورہ مریم(س) است ۳ 
حافظ کل قران بودن او شایعه‌ای بیش نيست. 
کر بای کاس تیاب سرا رات 
(هومن سیدی) که برای گذراندن ایام خدمت 


کت 
شماره ۳۲۳۹ 


را 
كه در انجا خواندن قران به ان زن الهام شده برود. 
اما کبلایی خود را مجاب به بازگرداندن او به ده 
مرک ای ان انت وا خی را 
امامزاده می رساند. کبلایی نيز بعد از رسیدن به برزه 
کوہ زن را می‌بیند که در گفته‌هایش سخن از مردی 
جوان به ميان می اورد که در امامزاده دیده و همو 
بوده که به وی الهام نموده. می‌تواند قرآن بخواند. 
کبلایی حالا در می یابد که حامل پیام کسی جز 
سرباز نیست که در همه مدتی که همراه او بودہ او را 


آدمی عامی در نظر آورده است و حتی وقتی کفن را 


MAIS‏ سا 


LÎ‏ دين در ميان دصامی مور 
استفاده در سینما جایگاهی خاص. حساس و مهم 


دارد و پرداختن به ان بسیار سخت و دشوار است. 

سینمای دینی در واقع به عنوان یک ابزار مهم و 
پیام یکانه‌پرستی به جهانیان است. 

و در این رهگذر. هرگونه تحریف در دين و 
پرداخت غیراگاهانه و غير اصولی در این زمینه 
می‌تواند پیامدهای سویی به همراه داشته باشد. 

جایگاه دين در آثار كمال تبریزی 

در اکثر اثار كمال تبریزی با ژانرهای مختلف 
می‌توان آثری از مذهب يا موضع‌گیری انسان عصر 
اما با یک تكه نان عميقا ياى در وادى دين نهاده و همه 
نه تلاش انسان وقتى كه قرار است جشمانش به 
دنياى تعلقات معنوى باز گردد. مانند انجه در «ليلى 
نا" و «مارمولک» شاهد آن بودیم. فى واقع 
كمال تبریزی در یک تکه نان بسیار جدی است. 

نکته برجسته فیلم اخير تبریزی را می‌توان در 
شخصیت سرباز ان قدر درست پرورانده شده است 
که در مخیله کمتر بیننده‌ ای می گنجد که او همان 





ار ری ری یک ۹۷۰۶۶4١)‏ ان سه راك 
موقعیتش پیش بیاید. مخصوصاً من که سالها است دور از ایران بوده‌ام. من عاشق ایرانم و از 
دوران کودکی خود در ایران. خاطرات زیادی دارم. حتی بچه‌های دیگر گروه که هیچ كدامشان 
که "مت 
نا ای رای رای كرك كر كم 
از خدا می‌خواهم هرجه زودتر این اتفاق بیفتد. 

د)شما در سبک‌های مختلفی مثل راک. جاز و اين اواخر پاپ کار کردید. اين روند در مورد 
نوازندگان صاحب سبك سابقه دارد؟ 

موقعى که راک می زدم در سنین نوجوانی بودم و آن موقع هنوز جهت خودم را پیدا نکرده 
بودم» ولی موقعی که با اشترونز در سال ۱۹۸۰ شروع به کار کردم. دارای سبک خاصی شدیم. 
سبکی که به نام اشترونز و فرح معروف شد. 

0 چطور به اين جا رسیدید؟ کمی درباره سبك تان توضیح بدهید. 

ما كيتار فلامنکو می زدیم. البته سبك ما فلامنکو نیست. بلکه نوع گیتار ما فلامنکو است. هم 
اشترونز و هم منء با مضراب گیتار می زنیم. سبك ما درحقیقت نه فلامنکوست و نه جاز و نه راک 
سبکی است که درحقیقت خودمان درست کردیم. نشستیم با همدیگر با گیتارهای فلامنکو. آثاری 
ساختیم که در انها مقداری هارمونی جاز است. مقداری هم ملودی ایرانی به اضافه ریتم‌های 
رومبا. این عوامل را كنار هم بگذارید می شود سبك اشترونز و فرح. 

0 شما با بزرگان موسیقی دنیا هم کار کردید مثل اریک کلاپتون. اما این همکاری‌ها در محدوده 
سبك شما نبود. چرا؟ 

با تمام تفاسیری که در مورد سبك مان گفتم. ما بیشتر در دنیای جاز کار کردیم. چون موزیک 
ما خواننده ندارد و موزیک گیتار است. ما در فستیوال‌های جاز آمریکا و کانادا و دیگر کشورها 
برنامه اجرا كرديم. با خیلی‌ها مثل جرح بنسون, چی كورياء ال دی ميولا و غيره برنامه داشتیم. يا 
تور بزرگی داشتیم با جکسون براون خواننده راک معروف امریکایی. 


1 گر خدا بخواهد امسال برای اجرای برنامه به لیران عزیز خواهم امد 





دالان موسیقی تلفیقی در دنیا برای خودش جا باز کرده است. در ايران هم کسانی هستند. 
مانند استاد ذوالفنون و داوود ازاد که درصدد تلفيق موسيقى سنتى ايرانى با دیگر سبک‌های موسبقی 

۹ صددرصد! همین الان آقای كيهان کلهر و چند تن از دوستان ایرانی با آقای یویوما كه یکی از 
موسیقیدان‌های بزرگ آمریکا هستند همکاری کرده و برنامه‌هایی هم با سطح بسیار بالا اجرا 
کر دسا 

0 امیدواریم هرجه زودتر شما را در ايران ببینیم. 

>من هم امیدوارم هرجه زودتر و يس از مدتها به کشور عزیزم ایران اسلامی برگردم. 


در واقع تبریزی 
هيبتى که شاید 
همگان به دیده تدین 
و وہ 
برنگزیده است؛ 
فردی با ریش 
کرک امش 
دين دار اين جوان 
معص وم و 


د دده 71 که 





ذهنیت همكان را به 
٠٦‏ 1 ۱700ء فيا 

تبريزى با فیلم یک تكه نان انسان طرفدار دين يعنى کسی که زندكى دنیایی اش را برمبنای 
اصول و فروع دين پایه نهاده و ادعای مسلمانى دارد به تواضع و فروتنی دعوت می‌نماید. صحنه ای 
که کبلایی. حافظ کل قران و معتمد ده سرباز جوان را غیرمومن خطاب می کند و هنگامی که 
درمی یابد دیگر سرباز در کنارش نیست تا با چشمان نگرانش به او بفهماند. اشتیاه می کردہ است. 


از لحاظ ریتم و پرداخت. اما فیلم دلنشینی است و بیننده از دیدن آن احساس رضایت مي‌کند. 








بخش دوازدهم 
انسان موجودی اجتماعی است که شخصیت او بدون 
حضور در جامعه تعریف نمی شود. 
در حال حاضر. ما از لحاظ مفهومی با دو واژه «واقعیت » 
و « حقیقت » روبرو هسنیم. 
ایا تا به حال اندیشیده‌اید این دو واژه چه تفاوتی با هم 
7٤‏ فا ار 
در عالم هنرء کد امیک قايل تامل تر است؟ اگر فکر نکردید. قبل از 
پس از ارائه پاسخ. بحث را با ما دنبال کنید. 
دنیای ما بر اساس قوانین حقیقی خلق شده است. اين حقیقت 
رت ا ها ی مم سس 
آموخته‌اند چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند, از ان چه در 
اطرافشان وجود دارند چه‌طور به نحو احسنت بهره بگیرند و... 
اين حقیقت است که انسان‌ها در بدو تولد به یک میزان از 
نعمت‌ها و ثروت های دنیوی بهره داشتند اما عده‌ای از سادگی 
آدم‌های دیگر استفاده کردند و با محاصره ثروت هاى عمومی 
انها را به نام خود رقم زدند... 
در واقع جامعه واقعی ما وقتی واقعیت گرا شد که عده‌ای 
از ترس تلاش بيشتر و اعتراف يه نداشته ها و ضعف های 
جسمی و روحی خود. اتفاقاتی را واقعی جلوه دادند. 
بحث « واقعیت پند اری » و « حقیقت اندیشی » را برای این 
مطرح کردیم تا به اين نتيجه برسیم که برای مفهوم‌گرایی در 
یک ترانه نگاه ترانه سرا بايد خاص و متفاوت از دیگران باشد. 
شما نمی توانید در حالی یک ترانه‌سرای موفق باشید و فرضا 
در مورد کودکان خیابانی ترانه بنویسد اما از دیدن اين بچه‌ها 
حتی خم به ابرو نیاورید که اگر چنین کاری نیز انجام دهید. به 
جای یک ترانه‌سراء بهتر است بگویم ۔ببخشید يك دروغگوی 
ظاهرساز مادی‌گرا هستید که می نویسد تا يول دربیاورد و 
مردم برایش کف بزنند ! 
از این يس یک نکته را پیش از نوشتن ترانه‌هایتان مورد 
بررسی قرار دهید و ان این که شما که هستید. از زندگی جه 
می‌خواهید. چقدر خود را قبول دارید. ايا دوست دارید جای 
كس دیگری باشید. چرا ترانه می‌سرایید. چرا اين مطالب را 
می خوانید و... هزاران چرای دیگر ! 
تا نگاهتان در رابطه با زندگی تغییر نکنید. ترانه متفاوتی 
نخواهید سرود. این شعار را هیچ‌گاه فراموش نکنید ! 
از امروز تا هفته اینده هر جه را می‌بینید. به روی کاغذ 
بياوريد و تمام ابعاد آن موضوع را تفسیر كنيد و يك وجه را 
٤‏ سيق 5 اله را 





ليا شيرازى 


كارشناس موسيقى ياسخ مى دهد 


کا کا حاب مت افو ٹوا سار سے 
سلام عزیز دلم. خیلی خوشحال شدم وقتی کتاب خوبت 


رادیدم. بعد از کارگاه ترا رایه همراه کتاب دیکر دوستمان. 
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سه این افرادی كه نام بردیدء در تهران هستند. اما به نظر : 


رابطه با كتاب و ترانه‌هایش بايد يك جيزى را يواشكى به 
خودتان بگویم. با جهان هنر تماس بكيريد. در ضمن 
عکستان را هم حتماً برایمان بفرستید. منتظریم! 





۰ 


غدفمت ده 


غلق وظذہ ایق است که سلامتی و شلامالی 


2. 


را زداد می کند 
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وقتی مایلی بھی [ست ریس فدراسیوی فوتال را ميو كيرد 
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2 فردى که جانشین دادکان می شود با جه مسائلی 








روبرو است؟ 

NOE‏ یک پچ دت حقرق دار فد 9 یک 
:0 یت حقوقی. در واقع افراد کنار شخصیت حقیقی 
با حضور در سمتی» شخصيت حقوقى نيز می كيرند. 





اكنون اين ميز و صندلى نه مال من است. نه شما و نه 
هیچکس دیگر. آدم هاى زيادى آمدند و رفتند. هر كدام 
هم كارنامه ای از خود بجا كذاشته اند. به نظر من هدف 
تمام انها اين بود که خدمت کنند؛ اما یکسری بیشتر 
موفق بودند و عده ای کمتر. یادمان هم نرود که شرایط 
کاری امروز با ۲۰ سال پیش متفاوت است. این نبود 
که ۲۰ سال پیش روسای فدراسیون‌ها نتوانند درامد 
زایی کنند. شرایط فرق کرده است. به اعتقاد من امروز 
فدراسیون با چالش هايى رویرو است. مشکلات عدیده 
ای دارد. کار فوق العاده سخت است. زمانیکه ۴ سال 
پیش فراهانی استعفا کرد (باوجود ایراداتی که بر وی 
وارد بود) نخواست براساس سلیقه شخصی خود 
رفتار کند. نخواست همه چیز را خراب کند و برود. 

<> يعنى چه؟ 

4 2> یعنی اينكه صفايى فراهانی زمانى استعفا کرد 
كه يك ساختمان ۴ و ۵ طبقه برای فدراسيون خريد و 
در زمان افتتاح آن, فدراسيون را تحويل داد. اين حركت 
بسيار زيبا بود؛ اما امروز کسی كه فدراسيون را تحويل 
می كيرد با جالش هايى روبرو است. 

2 مثلا امروز شنيدم كه برخى مدیران 


اطلاعات هفتكى 
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7 در حالی که شایعه شده يود محمد مايلى کهن 


نمی جانشین دادکان می شود. سازمان تربیت بدنی 
E‏ کیومرث هاشمی را به عنوان سرپرست فدراسيون 
فوتبال معرفی كرد تا بار دیگر صندلی رياست از 
سرمربی سابق تیم ملی دور شود. البته هنوز هم هیچ 
کس نمی داند که اصو لا مايلى كهن علاقه ای يه این 
صندلی دارد یا نه. چون هميشه شایعه ريش شدن 
او را فقط از زبان مردم و در کوچه و خیابان می توان 
شنید. بدون انكه خودش ان را تایید کند و یا تکذیب! 
البته همین مصاحبه می تواند ژست خوبی برای 
او در قالب یک رييس فدراسیون باشد. خدا راچه دیدید! 
شايد دو ماه دیگر که قرار است مجمع فدراسبون 
فوتبال برای انتخاب رييس بعدی فوتبال تشكيل 
شود. همه ارا با نام محمد مایلی کهن به صندوق 
ريخته شود. 
او به دلیل حضور سه دهه ای در فوتبال می تواند 
به بخشی از درگیری‌ های ذهنی رئيس بعدی 
فدراسیون اشاره کند: 





مشکلات عدیده ای داریم که اگر 

امروز جلوی آن را نگیریم وضعیتش از 

کشورهای جنوب شرق آسیا هم بدتر 

می شود. بده بستان‌هایی که وارد فوتبال 
ما شده نگران کننده است 


فد اسیون به ديكر کارکنان گفته اند نباید با مدير بعدی 
همکاری کنند. هر چند می دانم اینطور نخواهد شد. 
فدراسیون را مثل کف دستم می‌شناسم. 
١٢١١١٥٤‏ فيا 
بودم. می‌خواهم بگویم پرسنلی آنجا هستند که ۲۰ تا 
ی۷ ٰ۷ 
كه يه كسس ا أدبا كار يان اد 
شخصيتى مثل على كاظمى كه نمی ايد وارد اين 
تعارفات شود. هيجوقت وابسته به فردى نبود. 
درستش هم همين است. بايد وابسته به نظام و قوانين 
00 ه9390 
جاهاى ديكر هم رخ خواهد داد. اقايانى كه عنوان 
مى كردند خودمان مىرويم برايشان سخت بوده كه 
اكنون مجبورند بروند. 

2 يعنى فردى كه وارد فدراسيون می شود بايد اين 
دوره مشکلات را يشت سر بگذارد؟ 

ئک کت 





دی سان تا 
اكنون برابر فدراسیونی است که شرح وظايف زیادی 
دارد. جه کار بايد بکند؟ 

دوحه و جام ملت‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. 
نوجوانان و جوانان اسیا را هم پیش روی دارید. اما 
سنی بازیکنان بالا است. اين تیم بی روحیه و بدون 
مربی را باید اماده کرد چون مرداد و شهریور دو 
شهريور با كره بازی كنيم. ان هم جه كره ای؟ اولويت 
ديكر اين است كه فدراسيون بايد با تعامل با نهادهاى 
مسئوول به ويزه سازمان و نمايندكان مجلس شوراى 
زیر ساخت‌ها را درست كند. 

۸ در مورد بركزارى لیگ و وضعيت تيم هاى ملى 
2 <> در كشورهاى ييشرفته هم اين دو موضوع 
اولویت دارند؛ اما در مورد لیگ شما فكر می كديد لیگ 
فدراسيون بيشتر نظارت می كند و مسائل تيم هاى 
كه می سازيم, مى شود مقابل فدراسيون. اصلاً باشكاه 


اك 


خر ی ار ی را کر 
تشکیل باشگاه‌ها به معنای واقعی است. يايد از 
دیدگاه‌های علمی و تجربی استفاده کرد. رسانه ها مى 
توانند در این موارد کمک بزرگی به فدراسیون باشند. 
2 بعنی معتقدید رسانه‌ها نقش مخرب ندارند؟ 
هم ال ی سب فاد با اب که 
فوتبال یک خانواده بزرگ است. در این خانواده بزرگ 
TT‏ وکا کی 
داوران» مربیان. بازیکنان. رسانه‌ها و .... همه لازم و 
1-70٤‏ ہ٦4‏ ہ۶" 
وقت بخواهی, بتوانی بارئيس فدراسیون تماس بكيرى» 
فكر نمی كنم نظر درستى باشد. وقتی قرار باشد رئيس 
فدراسیون ۲۴ ساعته تلفن جواب بدهد. ایا فكر جديدى 
هم بوجود می آید؟ کاری انجام می‌شود؟ 

2 یا در دوره قبلى ارتباط صحیحی با رسانه 
برقرار نشد؟ 
< معتقدم باید با هم ارتباط داشته باشیم؛ اما این 
ارتباط بايد سالم باشد. نه من بايد از شما بخواهم که 
تیتر مصاحیه ات را براساس خواست من انتخاب 
کنی و نه شما بايد از من بخواهی كه فلان بازیکن را 
حتماً در تیم استفاده کنم. بايد به منافع ايران فکر کنیم؛ 
نه فردی. با تمام این احوال معتقدم تنور داغ فوتبال ما 
برخی مواقع واقعی نیست. خبرهایی براساس توهم 
۶ ۰۹۰۶ 
جا لدف مت مت سا اسم 
فرض کنید در یکی از تمرینات تیم ملی× و۷ با هم 
0 ۶ , 
وظیفه شما جلوگیری از انتشار آن و گسترش 
حواشی. تضاد اصلی همین است. 
«باید اطلاع بدهد؛ اما 
اگر کسی فوتبال را ® 


بن سمال و تخصص 





نه من بايد از شما بخواهم كه تيتر , 


بجاى اينكه ذهن اش را معطوف جواب دادن به منء× 
ولا كند بايد اين كارها را انجام دهد. اتاق فكر تشكيل 
بدهد. دیگر نمی توان فدراسيون راتک محوری اداره 
كرد. بايد از وجود همه استفاده کرد و به تفكر جمعى 
هم احترام كذاشت. در دوره اى با مجيد جلالى 
اختلاف نظر داشتم؛ اما هیچگاه منکر ارزش‌های فنى 
در بخش تیم هاى ملى جكار بايد كرد؟ 

۶ اولويت كارى هر کسی كه به فدراسيون 
می رود تيم ملى است. یک سازمان تیم ملى داريم كه 
وجود دارد؛ ولى عملا جه كارى انجام مى دهد؟ يه 
نظر من, مشکل فوتبال ما چارت سازمانی نیست. 
مشکل این است که نیامده ایم براساس شرح وظایف 
2 چه بحث دیگری غير از لیگ و تیم ملی وجود دارد 
که بتوان آن را اولوبت محسوب کرد؟ 

2 2 آموزش را گفتم. می‌تواند نقش اساسی داشته 
نیست که بايد باشد. اتفاقا افرادی که در کمیته اموزش 
داریم ادم‌های توانمندی هستند. انها چون حضور 
۶١١١١" + 7>‏ 9 و 
0ہ ۰ و ۰۰۰س" 
فكر کند. یک جا بايد نگران پول خرج کردنت نباشی و 
يك جاهم بايد باشی. ببينيد هزینه پرداخت به هتل‌های 
تیم های ملی چقدر شده است؟ بلند می شوم و می روم 
فلان سمینار در فلان کشور. کارم با ۲ نفر همراه راہ 
می‌افتد. نهایتاً یک مترجم 


داشته باشد می داند که این مصاحه ات را براساس خواست من هزینه زاند. اينها را بايد بگیری 
اتفاقات در همه جاى دنيا انت اب که ونه 2 اباید از من بخ اهی و حرج ادم هایی کم که 


۹۹۶٦‏ ٴٴ۶" 
طبیعی است. در همه جا 
۱5ات که ان را 
کاهش دهند؛ نه يه صفر 
برسانند. یک موقع این 
خبر را منتشر می کنی جهت اطلاع رسانی. یک موقع 
هم طوری منتشر می کنی که ذهن مردم مشوش 
می شود؛ طوریکه همه فکر می کنند در تيم جنگ 
وجود دارد. 

> برگردیم به بحث قبلی. معتقدید که لیگ را بايد 
اتحادیه برگزار کند؟ 

2 من گفتم اگر باشگاه به معنای واقعی وجود 
داشته ٤4‏ اتحادیه اش می تواند بر گزار کننده لرگ 
١١١٥٥٥٥٥۰۳٣‏ '" 

«>فدراسیون که نمی تواند باشگاه تاسیس کند. 

7 نباید هم اينطور باشد؛ اما بايد تمام نیروهای 
موجود در مملکت را یه سمت رسیدن به اهداف عاليه 
سوق دهد. کاری که همین ترکیه ۲۵-۲۰ سال پیش 
انجام داد. می گویند ۵۰ میلیارد تومان در سال خرج 
فوتبال می شود که البته معتقدم ۲ برابر این رقم است؛ 
ولی آخرش مسابقه جام حذفی را در زمینی برگزار 
می‌کنیم که همه‌مان خجالت می کشیم. فدراسیون 


می‌دانی به بار علمی و تجریی 


که فلان بازیکن را حتماً در تیم استفاده فدراسیون اضافه می کنند. 
کنم. این می شود ارتباط سالم 


در بحث هیات‌ها و 
استان‌ها ضعف داریم يا قوت؟ 
می توانم بپرسم چند 
دفعه به استان‌ها سرزده اند؟! 

2 فکر نمی كنم به ۴ یا ۵ استان بیشتر سرزده 
99 9 "۶٣۶ب‏ ۹ 9 
معنوی کن. رئيس فدراسیون برود و از درد استان‌ها 
> موضوع دیگری می‌ماند؟ 

ان را نگیریم وضعیتش از کشورهای جنوب شرق 
فوتبال ما شده نگران کننده است. مثال بزنم. فردی 
مثل بهرام عاطف بايد مدت‌ها بدون تيم باشد؛ اما 
می‌روی دارابینیان را بر می داری و می اوری برای 
مربیگری با ان کارنامه. بايد جلوی دلال بازی‌های 
نادرست را بگیریم. 

۳ 


_ حم 
۳ د ی / 1 


اين که سازمان تربیت بدنی در مورد شکل برکناری 
دادکان اشتیاه کرد و نيايد عجولانه برخورد می کرد 
و ار 9 "۷" 
موضوع شخصی را به مصالح ملی تبديل کرده و 
برکناری رابه موضوعی جذاب برای دخالت فیفا در امور 
+٦‏ 0۷8+ ترتع رو 
قابل توجیه. 


مسئولان سابق فوتبال کشور باید به یاد داشته ؛ 


باشند. اشتباه آنها در پرونده صنعت نفت موجب کی 
حساسیت های فیفا در امور داخلى فوتبال ایران شد و 
اگر برخی مصالح فوتبال نبود بايد حق آبادانی های 
مظلوم داده می شد. البته شاید پیش کشیدن پای فیفا به 
این موضوع و طرح وضعیت یمن برای ترساندن 
مسئولان کشور تنها یک قصه بود. تا بررسی اين 
موضوع به فراموشی سپرده شود! 


در روزهای گذشته ھوشنگ نصیرزاده از حیث 
حقوقی در مورد گفته های سخنگوی فدراسیون فوتبال 
به روشنی تعلیق را بعید دانسته و توضیح خواستن 
ف ۹۹ 1+ 
دارند در روزهای که در پیش روست. همواره به موضوع 
دخالت فیفا شاخ و برگ فراوانی بدهند تا بتوانند همچنان 
از زیر مسئولیت پاسخگویی به ملت و نمایندگان انها 
شانه خالی کنند. 

٦٦٣‏ يك ہت 
اين کشور در حفظ حداقل استقلال کاری خودشان بود! 
۹ ۶ ار كنك اشم ۰ھ 
و خارجی بر ناموفق بودن مدیریت آن تاکید دارند ؟! 

فدراسیون قبلی بايد زمانی این روزهای سخت را 
+۷۶٠4٣١٢٣٤٢ 709‏ 8 پ ٗ بر 
منتقدی می افتاد و معتقد بود کارش ایراد ندارد و باید 
همه فقط تعریف و تمجید کنند! 

آقایان اندکی به گذشته» حرف های خودتان وعملكرد 
برآمدہ از سال های حضور در فوتبال کشور انديشه 
کنید. شاید راضی ٗ به خاطر منافع شخصی پای 
فیفا را به مسایل داخلی فوتبال کشور باز کنیداگرچه 
بعید است. فیفا وارد این بازی کهنه در فوتبال درجه 
سوم جهان بشود. 





اطلاعات هفتگی 


شماره۳۲۳۹ 





وه 


دصور دد دختی مه 


لډ ډډ دخټتی است 


هلرد آویبوری 












وا 

روایت حاشیه‌های مومس 

علیبور : هيج وقت اینگونه به 
اهانت نشده بود 


۲۳ ۳ 





در کنارحضور تیم ملی درجام جهانی. کمیته فرهنگی فدر اسیون فوتبال به ریاست علیرضا علیپور به عنوان یکی 
از اعضای ستاد مسابقه‌های جام جهانی نقش محوری و اساسی درهدایت برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی کشورمان برای 
تماشاگران و ایرانیان مشتاق تیم ملی داشت. اين کمیته هرچند درطول حضور ۱۵ روزه تیم ملی در آلمان تلاش قابل 
تقدیری برای انجام برنامه های فرهنگی پیش بینی شده داشت. اما اخبار منتشر شده از فعالیت‌های اين کمیته در طول 
برگزاری مسابقات. اين روزها از سوی برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به شدت زیر سئوال است و بسیاری 
از منتقدان بر این باورند که این كميته با توجه به بودجه و امکانات قابل توجهى که در اختیار داشت. نتوانست انتظارات را 
در انجام ماموریت‌های فرهنگی بر آورده کند. 

ماجرای درگیری مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال با یکی ازخبرنگاران قدیمی. شایعه‌های پیرامون حیف 
و ميل بودجه سه میلیارد تومانی تخصیصی رئيس جمهوری به ستاد جام جهانی و مسائل حاشیه ای تیم ملی از جمله 
مواردی است که درعملکرد اين کمیته ابهاماتی به وجود اورده است. 





خواندن گفتگوی ما با علیپور شاید برخی از اين ابهامات را برای شما از بین ببرد: 





آقای علیپور! شما معمولا آدم آرامی هستید. به 
همین خاطر وقتی خبر درگیری تان با یک خبرنکار 
در المان را شنيديم خبلی تعجب کردیم... 
© » هیچ وقت اینگونه به من اهانت نشده بود. به 
همین خاطر هم مجبور شدم واکنش نشان دهم. 
٭ یعنی واقعا بازتاب این درگیری برایتان مهم نبود؟! 
© »شما جاى من بودید جه می کردید؟! دران روز 
اهانتهایی صورت كرفت که اگرهزار بار دیگر هم در 
ان شرایط قرار بگیرم باز هم همین کار را می کنم. البته 
شاید خیلی ها بگویند این حرفها درشان یک روحانی 
و مسئول فرهنگی نیست. اما وقتی پای زیر سوال رفتن 
نظام در ميان باشد سکوت جایز نیست. 
٭مگر ان خبرنکار جه كفت که شما احساس کردید 
نظام زیر سوال رفته است؟ 
© #او يدون مقدمة ورا وقاحت ام کدرامتبت 
كرد كه تمام بودجه كارهاى فرهنكى را به جيب زدم و 
ریالی از ان راخرج برنامه هاى فرهنكى نكردم. 
# مشابه این انتقاد را از زبان آقای سروری نماینده مردم 
تھران هم شنیدیم. او گفت وضعیت یک میلبارد تومان 
بودجه ای که صرف کارهای فرهنگی درجام جهانى شده 
مشخص نيست 9 دراين زمينه ابهاماتی درعملکرد 
كميته فرهنگی وجود دارد؟! 
© چرا ايشان درمورد موضوعى که نسبت به ان 
ان اظھا رنظرتی کی کرام تسا رد 
اصلا جه کسی به ما يول داد که حالا اقایان مدعی 
مطالیه آن هستند. 
*یعنی هیچ پولی از طریق ستاد بازیهای جام جهانی 
دراختیار شما قرار نگرفت؟ 
* » حتی یک ريال هم دراختیار ما نبود! همه 
عا درجد ام هش هو 
موی کر اکتتاے اس قرار رت فقط 
ازشورای عالی انقلاب فرهنگی خواستیم با توچه به 
اهميت رویداد جام جهانی و اينكه اين مسابقات 
تریبونی برای معرفی فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی 
کشورمان است. اجازه بدهند بیشتر درکنار تيم ملی 
باشیم و به کارهای فرهنگی درچارچوب تیم بپردازیم 
و برنامه های فرهنگی را ارگان دیگری عهده دارشود. 
به عبارتی مسئوولیت کمیته فرهنگی برعهده ما 


»۶ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۳۹ 





نبود. ولى تمام مسئوولیت ها را برعهده گرفتم تا این 
کار سنگین بدون کمترین بودجه و اعتباری به 
سرانجام برسد. حالا اقایان به گونه ای مصاحبه 
می كنند که انگار بنده یک میلیارد تومان يول کمیته 
فرهنگی را دزدیدم. 

٭پس دستور رييس جمهوری برای پرداخت بودجه 
رکا سلبارۃ تومانی‌برای پشتیبانی فرهنگی ازم می 
جه شد؟! 

* © ببینید! رئيس جمهوری دستورپرداخت یک 
میلیارد تومان برای پشتیبانی فرهنگی, تبليغى؛ روانی 
ات ولآ اهداور د را دو ديه دن ات 
مشايى رييس سازمان ميراث فرهنگی وگردشگری 
قرار كرفت. اين سازمان مسووليت كميته فرهنكى را 


2 بدون مقدمه و با وقاحت تمام بنده 
رامتهم كردند كه تمام بودجه كارهاى 
فرهنگی را به جيب زدم و ريالى از آن 


شما جای من بودید جه می کردید؟! 





تست ت و در این راستا زحمات زیادی را هم 


یک میلیارد تومان هم شما درخواست کرده 
بودید... درست است؟ 

© #ان یک میلیارد تومان برای اعزام ها بود. 

4 در این مورد بیشتر توضیح می دهید؟ 

© یک میلیارد برای اعزام ۳۰۰ نفر ازمربیان روسای 
ازاین ۳۰۰ نفر که تمام هزینه های ان را فدراسیون تقبل 
کرد ۱۳۲ نفر با مبلغ یک میلیون وهشتصد و پنجاه 
هزارتومان و یک عده را با مبلغ دومیلیون چهارصد و 
پنجاه هزارتومان اعزام کردیم. بخشی ازهزینه سفر 
هزینه های ان موجود است. 

٭ یک میلیارد تومانی که برای بخش فرهنگی در اختیار 


و ۵-2 
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۰ ۱و 
۰ زاین مبلغ ۴۳ 
۰ هزاریورو به ۴ 
حساب سفارت 


ایران در المان 
واریزکردیم که بخشی 

ازهزینه بلیط وترابری ۳۰۰ 

کو ار داف ونان يوذ كه إن اقضی قاط ارو عازه 
آلمان شدند. بقیه هم صرف هزينه برپایی نمايشكاه ۱۴ 
روزه ميعادكاه ایرانیان دركنار رود ماین, توزیع بيش 
از۱۰هزار سی دی به سه زبان زنده دنیا بمناسبت سال 
دا تلف ی مس اس انس مارب 
از کشور و اهداء بسته های فرهنگی. برگزاری برنامه 
فاق د اشم ڈراک قرا كتسيرت موسدقى و اه 
می رسيي به انتقادات #ماشاكران ابرانی حاضر در 
لاس سار ١١‏ كماشاكران ارا اتک 
لباس‌های تيم ملى در ازاى دريافت وجه به آنها تحويل 
مى شود كله مند بودند. حتى ديده شد برخى از 
لورفا لبن ملی نسبت به لين كار اقدام می کر 
ماف دب سا شت شتآ ن حك شده بود و كاملا 
کات ان ييراهن می شيعاره دان یرہ ھی كداء از این 
ييراهن ها در ازاى گرفتن وجه در اختیار تماشاگران قرار 
نگرفت. در مورد لیدرهایی که اقدام به فروش پیراهن 
های تیم ملی کرده بودند. تنها دو مورد دیده شد که با 
آنها برخورد کردیم و علاوه بر جريمه. بلیط بازی ایران 
ق پوتغال راهم از انها گرفتیم: لته تاکفته قماند که اقدام 
لیدرها به كميته فرهنگی هیچ ارتباطی ندارد. 

»اما به هر حال لیدرها بخشی از زیر مجموعه 
فد راسیون محسوب می شوند و بر چسب تیم ملی روی 
انها است؟ 

© ۵ببینید مسئولیت لیدرها با آقای سعادتی بود که 
ایشان به آلمان نیامدند و وظایفشان به معاونان ایشان 
واگذار شد و شاید لیدرها از نفرات جدید تبعیت لازم را 
نداشتند. به هر حال بجز دو موردی که به ما گزارش 
شد و با آن برخورد کردیم. هیچگونه تخلفی در اين 
ای و وکیا وی ماوعا | 
بزرگ نمایی کردند. 

»به عنوان آخرین سوال. از نظر شما ربشه مشکلات 
فرهنگی ورزش ما در کجاست؟ 

© من معتقدم هیچگونه " انقلاب فرهنگی" در 
ورزش ما اتفاق نیفتاده است. شعارهایی داده شدہ ولی 
هنوز نسیم دلنواز دینداری. اخلاق محوری. 
جوانمردی و غیرتمندی در ورزش ما به وزیدن در 
نیامده است. شاید بزرگترین دلیل ان هم وجود ادم‌های 
محافظه کار در ورزش و کسانی باشد که بدون داشتن 
اعتقادات محکم درپست های کلیدی ورزش 
قرارگرفتند. برخی از مدیران ما حاضرند برای حفظ 
میز و صندلی که دارند چشم شان را بر روی بسیاری 
از کارهای غير فرهنگی ببندند و سکوت کنند. ورزش 
ما از این ادم ها خیلی لطمه خورده است. 
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جام هجدهم نیز به تاریخ پیوست ۷ 
خنده ایتالیابی در شب تلخ زیدان 


خداحافظی تلخ زیدان با فوتبال. این شاید به یادماندنی‌ترین خاطره جام 
هجدهم باشد. اتفاقی که در صد و دهمین دقیقه بازی فینال افتاد و حتی در 
معرفی تيم قهرمان نيز تعیین کننده بود. 

ردان 13] وس هی نظی نوی جرا که قر اسه يه لكلف ایق قوق اناده آر 
در ورزشگاه برلین و در مقابل ایتالیا تیم برتر میدان بود. 

او در آخرین دقایق حضورش در مستطیل سبز هم اثبات کرد. یک اسطوره 
است. البته نه یک اسطوره تمام عیارا 

ضربه سر غير طبیعی او به سینه پا اصطلاحاً قلب مارکو ماتراتزی نوار 
دلنشین زندگی ورزشی این ستاره را به یکیاره پاره کرد. 

شاید عادل فردوسی پور در ميان تمام گزارشگران حاضر در برلین بهترین 
کلمات را در تشریح اخراج زیدان به کار گرفت: «تو ۱۰ سال دنیا را با فوتبال 
بی‌نظیرت شاد كردي اما با نهایت احترام يايد بگوییم متاسفیم!» 

قهرمانی ایتالیا هم البته به خاطر همان اتفاق دقيقه ۱۱۰ زیر سؤال رفت. 
مارکوماترانری, يا همان پسر بد فوتبال ایتالیا با به کار بردن الفاظ رکیک و 
تحریک زیدان, حالا متهم ردیف اول فوتبال ناجوانمردانه است. 

۱ رفتار زشت گلزن ایتالیایی‌ها در مقابل گلزن فرانسوی‌ها در روز فینال, قبل 
از انکه به حرفه ای‌گری در فوتبال معنا شود. یک حرکت ناجوانمردانه و غیرقابل 
تو‌جیه بود. 

امابه هر حال فوتبال رابا تمام این مسایلش نمی‌توان تنبیه کرد و دوست ند اشت. 
ایتالیا با شایستگی نسبی در جام جهانی ۲۰۰۶ قهرمان شد و میلیون‌ها نفر در سراسر 
دنیا به افتخار اين قهرمانی کلاه‌هایشان را به هوا پرتاب کردند. بدون انکه 
برایشان مهم باشد به زیدان در ان شب کذایی جه گذشت یا وجدان ماترانری : 
در لحظاتی که بر جام قهرمانی بوسه می‌زد. درونش جه کلماتی را نجوا می‌کند. 

به اين ترتیب پرونده جام هجدهم نيز بسته شد تا از این يس در بایگانی 
خاطرات فوتبالدوستان ورق بخورد. 

چهار سال دیگر این رویداد بزرگ در قلب آفریقا و به میزبانی آفریقای جنوبی 
برگزار می‌شود. می‌گویند این چهار سال به سرعت یک چشم برهم زدن از راہ 
می رسد. پس منتظر می مانیم. 
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2 اطلاعات هفتگی 
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اصغر بحرانی - سیرجان 
كاش من هم توی این دنیا یکی _ 
دوستی و اشنایی داشتم 
كاش بودم دلربایی خوبروی 
در سر و كردن طلایی داشتم 
کاش بودم صاحب پست و مقام 
یک دوتا منشی خوب و خوش لقابی داشتم 
كاش بودم صاحب یک سوپری 
در دکان. نان و غذایی داشتم 
کاش بودم نوجوانی تازه کار 
رنگ و رویی و جلایی داشتم 
كاش مثل بعض مردم بنده هم 
پارتی مشکل گشایی داشتم 
داشتم ای کاش باغ پسته‌ای _ 
روز ادینه صفایی داشتم 
کاش نانی داشتم در سفره‌ام 
قرض مى دادم عطايى داشتم 
جاى زر مردم جرا مس كشتهاند 
كاشكى من کیمیابی داشتم 
در بيابان كرك و من تنها و تک 
كاش در دستم عصايى داشتم! 


دود اندود! 
حشمت الله اياز آملى - آمل 


هزاران تا هزارى دود كردم 
تمام هستى ام نابود كردم 
كشيدم بنده افيونى فراوان 
درون خانه قيراندود كردم 
بسوزاندم به تن خون زلالم 
۱ سياهى رابه رو مشهود كردم 
جه اوازی بخواندم در سلامت 
حفا بر نغمه داود کردم 
تمام ارث و میراث نیاکان 
به سان عمر خود بی سود کردم 
بقيه بهره گیرند از طبیعت 
من مسکین ريه مسدود کردم 
پشیمانم به کی گویم غم خود 
که خود را بسته و محدود کردم 
نشستم دور منفل با کی چند 
خودم را پیر خیلی زود کردم 
خداونداء به دادم رس اسيرم 0 
جو شيرينى كه زهرالود كردم! 








شماره ۳۳۳۹ 












در بیان ابن که: كل بود 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
زودرنج و بهانه كي شدم 
چه کنم؟ رفته رفته پیر شدم 
نه فقط در سلوک و رفتارم 
كه جه بسیان توی گفتارم 
می شود بی دلیل» نقض غرض 
پیری است و هزار درد و مرض 
تا که پیری برای من شد شاخ ۱ 
یک قدم برنداشتم بی «اخ» 
غرفه سینه تنگ و زین غرفه 
نشنوی غير خس خس و سرفه 
می روم بر تشک. چو راننده ۱ 
شب از این دنده» هی به ان دنده 
در وريدم نمی توانی دید 
غير قند و تری گلیسیرید 
(تنم اصلاً بساز -بفروشی است) 
مشکل دیگرم «فراموشی» است 
ياد من می رود به طور مثال 
ساعت و روز و هفته و مه و سال 
كاه مشغول صحبتی ژرفم 
رود از یاد من» به کل حرفم 
برم از یاد» شعر سعدى را 
ربط این بیت و بیت بعدی را 
طوطی ام بس كه می يرم آخه 
ھی به اين شاخه. هی به اون شاخه 
نه كه قبلاً حقير» كيج نبود 


پیری آمد به كيجى ام افزود! 
بوته كيجى ام صنوبر شد 
حال من خوب بودہ بهتر شد! 


در مذمت شارون! 
محمد عمادى - دبى 
شنیدم كه شارون ابليس خوى 
مريض است و توى كما رفته است 
همانى كزو بر فلسطینیان 
بسى رنج و درد و جفا رفته است 
دمر گشته بیهوش برروی تخت 
جو بوزینه لنگش هوا رفته است 
از این مزده دنيا بشد شادمان 
تو گویی ز عالم بلا رفته است 


تنهایی 
راشد انصاری - بندرعباس 
اتاقم را در از يشت سفت بستم 
و بعد روی تخت خود نشستم 
نمی دانى که تنهایی جه سخت است 
از این رو تختخوابم را شکستم! 
غول ازدواج! 
نداری یک نشان از خوی مردی 
مگر دی ماه کرمانی که سردی؟ 
شبی که نام همسر را شنیدی 
جه باعث شد که خود را خيس کردی؟! 





من گرفم تو نگیر! 
نورالله خواجات - اهواز 
زن گرفتم شدم ای دوست به اين شیوه اسیر 
من گرفتم تو نگیر 
چو اسیری که ز دنیا شده‌ام یکسره سیر 
من گرفتم تو نگیر 
بود یک وقت مرا با رفقا گردش و سير 
ياد آن روز به خير 
زن مرا كرده ميان قفس خانه اسیر 
۱ ۱ من كرفتم تو نگیر 
یاد ان روز که ازاد ز غم‌ها بودم 
تک و تنها بودم 
زن و فرزند بستند مرا با زنجیر 
من گرفتم تو نگیر 
ای مجرد که بود خوابگهت بستر گرم 
بستر راحت و نرم 
زن مگیر ارنه شود خوابگهت لای حصير 
من گرفتم تو نگیر 
پنده زن دارم و محکوم به حبس ابدم 
مستحق لگدم 
چون در این مساله باشد همه از من تقصیر 
۱ من گرفتم تو نگیر 
من از آن روز که شوهر شده‌ام خر شده‌ام 
خر همسر شده ام 
عوض یونجه و جو می دهدم نان و پنیر 
من گرفتم تو نگیر 
خانه بنده شرمنده جو بیت الحزن است 
جون در این خانه زن است 
پیش چشمم همه جا روز سياه است چو قير 
من گرفتم تو نگیر 
بدن من شده از زور کتک خرد و خمیر 
۱ من گرفتم تو نگیر 
گیرم از ان که دگر شکوه به هر کس نكنم 
گله زین پس نکنم 
رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر 
من گرفتم تو نگیر 


رباعیات شیرین! 
باران كه كرفت غربتم را شستم 
دلتنگی تلخ عزلتم را شستم 
یک شب تو به خواب من مرا بوسیدی 
یک هفته بعد صورتم را شستم! 
OOO‏ 
بر پنجره‌ی سکوت من سنگ نزن _ 
با ساز صدای گرمت اهنگ نزن 
دیشب پدرم دوباره مغزم را خورد 
دیوونه چقد بگم شبا زنك نزن! 
OOO‏ 
شیرین خانم! سلام من فرهادم 
من زنگ زدم بكم خبر را دادم: 
تا این که دوباره همکلاست باشم... 
عمدامدنی ينج راافتادم! 


























کتاب «یادمان کویر, بادرود» مجموعه‌ای از تاريخ گویش و فولکلوریک. مردم 
بهدین (بادی) به قلم حسین نقدی بادی منتشر شد. 
این کتاب شامل ۲۶۳ برك و بيش از چهل عنوان است و با جلد گلاسه چهاررنگ 
و قیمت دوهزار تومان دراختیار علاقه‌مندان فرهنگ عامه قرار گرفته است. 
وی در مقدمه کتاب خود اورده است «از دیرباز ارزو بر دل و چشم به راه بودم 
که استادان فن و فرزانگان از گویش و آداب و فرهنگ گذشتگان منطقه بادرود. 
چنانکه شایسته مردم و سرزمین این منطقه بود سخنی به ميان آورند و مطالبی را 
برای ایندگان به ارث بگذارند. دریغا که هرجه بیشتر 
تادمان. كو بر باد ود طلب می كردم کمتر اين پژوهش را يافتم و 
افسوس خوردم.... بنابراین در حين تحصیل و 
تدریس و در سفر و حضر با دوستان و آشنایان 
بش رل ۳۳" هرگاه به نکته‌ای در رابطه با منطقه خود دست 
ری ۱ می‌یافتم سریع یادداشت می كردم و...» نتیجه 
تلاش اين محقق پرتلاش کتابی می شود که 
یادمان کویر بر جلد ان نقش می بندد. 
اين کتاب شامل موقعیت‌های جغرافیایی. 


۱ صنايع دستى» تحوہ تکارش قباله‌های ازدواج در 
قدیم. اصطلاحات قالی‌بافی. دستور زبان بادرودی 
و دهها عنوان خواندنی و ارزشمند دیگر است. 








ضد خبرهاى جام جهانى بقيه از صفحه ۸ 


برندگان جام جغندر طلایی 

خبركزارى ۸۸۵ که برای مجلهاى به همین نام در آمریکا خبر تهيه می‌کند. توسط 
نويسندكان حاضر خود در جام جهانى تيمى منتخب از بازيكنانى كه نمايش جالب 
توجهى نداشتند انتخاب كرده و برای اين تيم جامى بشكل جغندر درنظر گرفته که نام 
آن را جغندر طلايى نهاده است. درواقع اين تيم منتخب. به عوض جام جھانی, جام 
جغندر طلايى را فتح كرده است! اين خبرگزاری دريى انتخاب هر بازيكن در يست خود. 
دليل يا دلايل انتخاب خود را نيز شرح داده است. 

اعضاى ٹیم فاتح جغندر طلابی 

دروازه‌بان: 
یوریچ دروازه‌بان با شماره یک از صربستان (یوگسلاوی به عنوان تنها دروازه‌بان در 
جام چهانی که در یک مسابقه شش گل دریافت کرده است. (مسابقه با ارژانتین) 
مدافع راست: 
استیو چرندولو شماره ۶ از آمریکا به عنوان تنها مدافعی که از جناح او ينج گل دریافت 
شد. (طی سه مسایقه) 
مدافعین میانی: 
ذاریو يسح اذ گرراسے سا مايه ۷ ا اتی کا دریگ مهات فا اسولاامے 
کارت زرد دريافت کرد و از نظر تعداد خطاهای مرتكب شدہ هم مقام اول را بدست آورد. 
المنتشری بازیکن شماره ۴ از عربستان سعودی که در طی سه مسابقه فقط یکبار 
توانست روی سر حریفان توب رابا ضربه سر دور کند. 
دفاع چپ: 
محمد نصرتی از ايران با شماره ۲۰ به عنوان تنها دفاع چپی که در تمام دفعاتی که 
سای کی قن فقط دوضت از بای جب استتادہ کرد 
بازیکنان میانی: 
نوچی با شماره ۲۰ از تونس هافیکی که نود درصد از دفعات به عقب پاس داد. 
رومائو با شماره ۱۵ از توكو که ۶۳ درصد از دفعاتی که پا به توب شد. به زمین خورد. 
لانگا با شماره ۱۷ از آنگولا تنها هافبکی که در یک نیمه از یک مسابقه حتی یک پاس هم نداد. 
وای بان کج کہا ا کا کاک دران مر کر تيم يحون اش مات 
عوض تنها هافیک جام جهانی بود که پاس‌های او هیچ وقت خطراتی روی دروازه حریف 
ایجاد نکرد. 
على دایی بازیکن شماره ۱۰ از ایران تنها مهاجمی که بیشتر از ۸۰ درصد از توپهای او 
به حريف رسيد و تنها بازیکن بلندتر از یک متر و نود سانتی‌متر که ضربات سر او به 
تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید. 
وین رونی شماره ٩‏ از انگلستان یکی از بی خطرترین بازیکنان در خط حمله در جام 
جهانی که گلی هم به ثمر نرساند و با یک اخراج شدن بی‌موقع در مسابقه‌ ای حساس 
تيم خود را برای چهار سال دیگر در غم نشاند. 





پرسش ویژه پاسخ ویژه 
اعتماد به نفس و تلاش 


بقیه از صفحه ۲۵ 


این را فراموش نکنید که ازدواج هم مانند بسیاری از خواسته‌های دیگر در 
زندگی, یک پدیده عجیب است. زمانی که بیشترین انتظار و توقع را دارید. اتفاقی 
نمی افتد و زمانی که کمترین تفکر را دارید و با اصولا درباره ان فکر نمی کنید. 
ناگهان متوجه می شويد که جه موارد عدیده ای قدم جلو گذاشته اند. کلید اين 
آن را در حداقل يافتهام. شما بايد اين موضوع را بپذیرید که در زندگی انسانی 
فعال بوده‌اید. این یک واقعیت است و غلو درباره شمانیست و برای خو‌شایند 
شما هم گفته نمی شود. شما همواره در تلاش معاش بوده‌اید. مثل بسیاری از 
دختران دیگر در خواب غفلت بسر نبرده‌اید. این امر بايد اعتماد به نفس لازم را 
به شما ببخشد. شما هیچ چیز از خود و خانواده خود کم نگذاشته اید. دیگر اينكه : 
شما نیاز به ارامش دارید. قدری ورزش کنید و حتی به ورزش ساده يوكا ٥‏ 
بپردازید که عبارت است از بی حرکت بودن در یک حالت فیزیکی برای مدت ٠١‏ : 
تا ۱۵ دقیقه. برای مثال سر روی زمین و روی یک بالش و دو پا روی دیوار ہ 
بگذارید كه خون برای چند دقيقه به طرف سرتان سرازیر شود. اینگونه حرکات 
سيان اسان تاشت آرانش تسيارى نی اسان ایجاد می کنه: دیگن آنکه كفت أبن ۱ 
کم سواد هستید, من که با مطالعه نامه شماء نه‌تنها کم سوادی را مشاهده : 
نکرده‌ام» بلکه کنترل شما روی کلمات. واژه‌ها و جملات از بسیاری دیپلمه‌ها و * 
حتی لیسانسیه‌ها بهتر است. قبلا هم گفتم اینها واقعیت است و نه تعارف وه 
برای خوشایند شماء اما در اين مورد بيشتر تلاش کنید. کتاب بخوانید و آثار ٥‏ 
موجود در این آثار در زندگی هم به شما کمک می کند. گفته اید که ساعت پنج 
صبح از خواب بلند می‌شوید. همین را تبدیل به یک عادت ورزشی كنيد و پس 
از خستگی به جهت ورزش متوجه می شوید که جه اسان به خواب می روید. 
اتفاقاً دعا و نیایش يه شما برای رسیدن یہ آرامش کمک می گل نمازها را نه‌تنها 
تکمیل بخوانید. بلكه در دنباله آن خیلی آرام به نيايش بپردازید. اصولا وقتی : 
که آرامش بر شما مستولی شد. آنگاه متوجه می شوید كه جه آسان و جه راحت * 
به زندگی می اندیشید. تردیدی ندارم که شما هم سرانجام روند دلخواه را در : 
زندگی دنبال می کنید. البته برای شما هم مثل هر انسان دیگری روزهای خوب » 
و بد وجود خواهند داشت. اما با ارامش يه سوی سرنوشت می روید و انگاه * 
متوجه می شويد که زندگی زیبایی‌هایی هم دارد. 


سلسله گزارشهای زندان 


0 در پرانتز: 

(داشتن احساس انسانی. نوعدوستی و تقدم دیگران بر خود. اولاً وجه 
تمایز ميان انسان و ساير موجودات است. ثانياً تبلور آن در وجود آدمی. 
E 9۹7720‏ 
و تفريط در هیچ کاری يسنديده نیست. این دوست جوان ما اولین 
اشتباهش را زمانی مرتکب شد که دوست تولیدکننده‌اش رابه یک رباخوار 
معرفی کرد. قبول داریم که او قبل از آن با بهره بالاتر. يول نزول می‌کرده. 
را رای 81 اف "۷ 
قبول امضا کردن يشت چک او و بعد تعویض چک‌های او با چک‌های خودش: 
همه و همه به اين دلیل بود که او واسطه این آشنایی شوم بود! 

اگر او در این کار مداخله نمی کرد. شاید هرگز دچار چنین مشکلاتی 
نمی شد. قاعدتاً اولین قدم در هر کار خیر. آن است که اين خیر. به شر 
تبدیل نشود. درحالی که در این معامله آنچه کمتر به چشم می خورد 
خير بود. 

رباخواران که ثروت كثيف خود را از مکیدن قطره قطره ثروت و دارایی 
دیگران به دست آورده‌اند. هرگز به هیچ كس رحم نمی کنند و در توجیه 
عمل خود می گویند مگر ما بنگاه خیریه هستیم! يس همان بهتر که حنی 
در بدترین شرایط به اين زالوصفتان خون اشام روی نیاورد و هميشه درپی 
ان بود که هر مشکلی را از راه حلال و صحیح به سرانجام رساند نه انکه 
خود را در چنان مهلکه‌ای گرفتار ساخت که فقط چشم به اميد به یاری خدا 
می‌توان داشت و بس!) 


موفق و پیروز باشید 


بقیه از صفحه ۲۹ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۲۳۹ 
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سمیه داودبيكى 








ديكر زنده باشید 

اگر قرار باشد فقط ۲۴ ساعت دیگر زنده باشید. در 
اين فرصت جه کاری انجام می دھید؟ من این سوال 
بسار ها ربکا یره ها كا هن 
بلافاصله بعد از مواجهه با این سوال به توصیه 
نویسنده, کتاب رابستم و شروع به جواب دادن کردم. 

حالا از شما هم می‌خواهم برای لحظاتی همین 
کار را انجام بدهید... وقتی برگشتم و ادامه مطلب را 
نی توشته موی که جرا مين ادن کارا راک 
فهرست کرده‌اید. انجام نمی دهيد. از کجا معلوم برای 
شما و دیگران فردایی در کار باشد؟ 

غالب ما آدمیان در اين فرصت می خواهیم 
خوبی‌هایی را در حق دیگران انجام دهیم. خوبی‌هایی 
که به سادگی و در مدت زمان کوتاهی امکان‌پذیر 


هه 


است. 

به یکی از دوستان عزیزم که سوگوار پدرش بود 
و سخت در حال کریه و زاری» گفتم: بخش مهمی از 
اين گریه‌ها احتمالا بخاطر خوبى هايى است که 
می‌توانستی در حق يدرت بکنی و نکرده‌ای و حالا 
هم دیگر فرصت جبرانی وجود ندارد. 

در این شرایط بهترین و مناسب ترین کار این 
است که خودت را بخاطر نادانی ات ببخشی و اين 
اشتیاه را در حق ساير اطرافیانت تکرار نکنی. 





من معتقدم ما دیگران را راحت تر از خود 
می بخشيم. از اشتباهات دیگران به سادگی چشم 
می پوشیم تا اشتیاهات خود. چرا؟ چون تصوری 
کات سس نا مکی اوه ال و سای اس 
اين روحیه اگرچه خوب است ولی اگر به‌طور مداوم 
موجب احساس درماندگی و سرزنش خود شود 


ممکن است پیامدهای منفی داشته باشد که هرگز 
قابل جبران نیست. 


۴ ۷ اطلاعات هفتگی 
شمارہ ۳۲۳۹ 





فر صنها رااز دست ندهيد 


مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر زیباروی 
کشاورزی بود. به نزد کشاورر رفت تا از او اجازه 
بگیرد. کشاورز براندازش کرد و گفت: پسرجان, برو و 
در آن قطعه زمین بایست. من سه گاو نر را یک به یک 
ازادهى كني اکر تر اس وم هر کا از انت گاررا 
بگیری. می‌توانی با دخترم ازدواج کنی. مرد جوان در 
مرتع. به انتظار اولین گاو ایستاد. در طویله باز شد و 
بزرگترین و خشمگین ترین گاوی که توی عمرش 
دیده بود به بیرون دوید. فکر کرد یکی از گاوهای بعدی. 
گزینه بهتری خواهد بود. يس به کناری دوید و 
گذاشت گاو از مرتع بگذرد و از در پشتی خارج شود. 

دوباره در طویله باز شد. باورنکردنی بود! در 
تمام عمرش چیزی به اين بزرگی و درندگی ندیده 
بود. با سم به زمین می کوبید خرخر می کرد و وقتی 
او را دید. اب دهانش جاری شد. 


... يس گاو بعدی هر چیزی هم که باشد بايد از این 
بهتر باشد. به سمت حصارها دوید و گذاشت کاو از 
مرتع عبور کند و از در پشتی خارج شود. برای بار 
سوم در طویله باز شد. لبخند بر لبان مرد جوان ظاهر 
شد. این ضعیف ترین, کوچکترین و لاغرترین گاوی بود 
كه در تمام عمرش دیده بود. وقتی که به گاو نزدیک 
شد. در جای مناسب قرار كرفت و درست به موقع بر 
روی گاو پرید. دستش رادراز کرد... اما گاو دم نداشت...! 

زندگی پر از فرصتهای دست یافتنی است. 
بهره‌گیری از بعضی اانا ساده است. بعضی‌هایش 
مشکل, اما زمانی که به آنها اجازه می دھیم بگذرند 
(معمولا در اميد فرصتهای بهتر در آینده)» این 
موقعیت ها شاید دیگر موجود نباشد. برای همین. 
هميشه بايد اولین شانس را دریافت! 


فر شنه بیکار ! 


روزی مردی خواب عجیبی دید. او ديد که پیش 
فرشته‌هاست و به کارهای آنها نگاه می کند. هنگام 
ورود. دسته بزرگی از فرشته‌ها را دید كه سخت 
مشغول کارند و تند تند نامه‌هایی را که توسط پیک ها 
از زمين می‌رسند. باز می کنند و آنها را داخل جعبه 
می گذ ارند. مرد از فرشته ای پرسید. شما چکار 
می کنید؟ فرشته درحالی که داشت نامه ای را باز 
می‌کرد. گفت: اینجا بخش دریافت است و دعاها و 








تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می گیریم. مرد 
کمی جلوتر رفت. باز تعدادی از فرشتگان را دید که 
کاغذهایی را داخل پاکت می‌گذارند و آنها را توسط 
پیک هایی به زمین می‌فرستند. مرد پرسید شماها 
چکار می‌کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله كنت اینجا 
مش اسان الست ما افو رتفا دال د 
را برای بندگان می‌فرستیم. مرد کمی جلوتر رفت و 
دید یک فرشته بیکار نشسته است. يس با تعجب 
پوسید+شما چرا بیکارید؟ فرشنقه جواپ وليه اينما 
بخش تصدیق جواب است. مردمی که دعاهایشان 
مستجاب شدہ بايد جواب بفرستند. ولی عده بسیار 
کمی جواب می دھند. 

مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می‌توانند 
جواب بفرستند؟ فرشته پاسخ داد: بسیار ساده, فقط 
کافی است بگویند: خدایا شكر! 


دانستنی ها 

۸ کوتاهترین جنگ در تاريخ در سال ۶ بين 
زاتریبار و انگلستان رخ داد که ۳۸ دقیقه طول کشید. 

در ۴۰۰۰ سال گذشته هیچ حیوان جدیدی رام 
نشدہ است. 
اما رشد دماغ وگوش ماهیچ وقت متوقف نمی شوند. 

>هر تکه كاغذ را نمی توان بیش از ۹ بار تا كرد. 

در هرم خئويوس در مصر که ۰ سال قيل 
از ميلاد ساخته شده است, به اندازه‌ای سنك به کار 
رفته که می‌توان با آن دیواری آجری به ارتفاع ۵۰ 
سانتی متر دور دنيا ساخت. 

٣‏ اگر تمام رگ‌های خونی را در یک خط بگذاریم. 
تقریباً ۹۷ هزار کیلومتر می‌شود. 

> وقتی مگس بر روی یک میله فولادی می‌نشیند. 
میله فولادی به اندازه دو ميليونيم میلیمتر خم می شود. 

٣‏ آمریکا تا ۵۰ میلیون سال دیگر دو نیم خواهد شد. 

۸ عدد ۲۵۲۰ را می‌توان بر اعداد ۱ تا ۱۰ تقسیم 
نمود. بدون انکه خارج قسمت کسری داشته باشد. 

۸ برابر مردمی که امروزه بر سطح زمین 
زندگی می‌کنند. در زیر خاک مدفون شده‌اند. 

2 تنها حیوانی که نمی‌تواند شنا کند شتر است. 

> شيشه در ظاهر جامد به نظر می رسد ولی 

2 در هر ثانیه بیش از ۵ هزار بیلیون بیلیون 
اکترون به صفحه تلویزیون برخورد می کند و 
تصویری را که شما تماشا می کنیدء بوجود می اورد. 





شقابق صو معه تسین دانش آموز كلاس دوم ابتدایی مدرسه 
کوٹر(ا) مارلیک کرج در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده است. و اکتون که با برخورداری از الطاف الهی و سعی و 
تلاش خودت و مادرت توانسته‌ای در سال تحصیلی ۸۴-۰۸۵ در امتحانات 
پایانی رتبه ممتاز را كسب نفائيد آرژوی توفیق و سلامتی روزافژون را 0 
برای :شما و اولیای مخترم مدرسه کوثر )١(‏ خصوصا سرکار خانم ناصری ۱ ۱ 0 7 ص 
را از ايزد مان مسئلت داريع. ازطرف پدرومادروبرادر کوجعت مبلاد | ےا00 


بوكزيدكان امروز سازفدكان فردا 





امیر على دبیری مرام 


دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه ادب منطقه | 


۵ تھران در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیا: محترم 
مدرسه مخصوصاً سرکار خانم محمدی 









سید محسن موسوی 
دائش آموز كلاس دوم راهتمایی مدرسه نیکان ١‏ در 
سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۱۸/۲۳ شاگرد ممتاز 
شناخته شده است . با تشکر از اولیاء محترم مدرسه 


از طرف پدر و مادرت 


فرنام حمالیان 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه غیرانتفاعی فردوس 
پسران منطقه ۵ تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر از مدیربت فحترم و 
آموزگار دلسوز سرکار خانم صادقیان 
با آرزوی موفقیت روزافزون- پدر و مادرت 


دانش اموز کلاس اول ابتدایی مدرسه کوثر ۱ مار لیک در 
سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته 
شده است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً 
سرکار خانم رحیمی معلم مربوطه 


a“ ٠9 ۱ 

باسمين باقری نژاد 
دانش آموز كلاس دوم دیستان علم و دانش لاهیجان در 
سال تحصیلی ۸۴۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد اول شناخته شد. 
به اميد موفقيت بیشتر و با تشکر از اولیاء محترم دبستان 
و خانم خر اسانی‌ر اد معلم مربوطه 


آ یلین بهر ا۵ 


دانش آموز کلاس اول دبستان علم و دانش لاهیجان در | 


سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد اول شناخته شد 
به اميد موفقیت بيشتر و با تشکر از اولیاء محترم دیستان 
و خانم دلالت‌گر معلم مربوطه 


نیلوفر جنانی 


دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه کوٹرڑا) مارلیک كرج 
در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته 


شده است . با تشکر از اولیا؛ محترم مدرسه مخصوصاً سرکار ا 


خانم شاپوریان 


از طرف بدر و مادر و برادرت محمد 


زهرا عباسی 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه کوٹر(ا) مارلیک کرج 
در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته 





شده است. با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً سرکار ‏ 





خانم شاپوریان 


از طرف پدر و مادر و برادرت محمد 





ثر شسه کسابی 
دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه شهید کرکچی 
متطقه 1٩‏ تهر ان در سال تحصیبلی ۸۴-۸۵ با معدل ۳۰ 
شاگرد اول شناخته شده است. با تشکر از اولیا: 
محترم مدر سه 


فرزانسه كنابى 
دانش آموز كلاس اول ابتدابی مدرسه شهید کرکچی 
منطقه 1٩‏ تهر ان در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ 
شاگرد اول شناخته شده است. با تشکر از اولیا: 
محترم مدرسه 


مهد به فرج پور 


دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه دوم دبستان | 


حدیث در سال تحصیلی ۸۵ - ۸۴ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولياء محترم 
مدرسه مخصوصاً سرکار خانم ازدری 


۳ ور 4 ےد 
هانيه درویشوند ‏ كيوان درویشوند 
کلاس اول ابتدایی دبستان سمید(۲) كلاس چهارم ابتدایی غیر انتفاعی امام 
تحصیلی ۸۴.۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد اول شناخته شد. به لوشان با تشکر از معلم پرتلاش و موسی کاظم(ع) با تشکر و قدردانی از 
امید موفقيت بيشتر و با تشکر از اولياء محترم دبستان زحمتکش خواهر ساغری و مدیریت زحمات معلمین زحمتکش و پرتلاش و 

و خانم تصیری راد معلم مربوطه آموزشگاه مدیریت آموزشگاه 


دانش آموز کلاس اول دبستان قدسیه لاهیجان در سال 
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